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 مترجم مقدمۀ

الحمد الله، المتفرد المتوحد بالعظمة والجلال، عالم الغيب والشهادة الكبير 

المتعاقبة علينا بالغدو والآصال، اللهم صل  المتداومة ةالمتعال، ونشكره على نعم

وسلم وبارك على سيد الوجود، سيدنا محمد نبي الرحمة وسيد الأمة، المستغني عن 

جميع المادحين في الجمال والكمال وعلى آله الطبيين، وصحابته الأكرمين من 

المهاجرين والأنصار، الذين بذلوا غاية جهودهم الممكن، في نشر الدعوة 

والأموال، الذين لم يفتروا عن عبادة ربهم في مية بتضحية الأنفس والآهلين الإسلا

أي حال ولم يتقاعدوا عن المكابدة والمجاهدة والقتال، وناضلوا في سبيل خالقهم 

رتفعت ألوية التوحيد وخفقت رايات الإسلام واهتزت أعلام أحق النضال حتى 

لجبال، اللهم ارض عنهم جميعاً الشريعة المحمدية في بطون الأودية وعلى قلل ا

قتدأ الا وبهديهم  رضا دائماً سرمداً أبدياً، لا يزول ولا يزال، وارزقنا الاهتدأ

بسيرتهم الكريمة في جميع الخصال وصالح الأعمال، وارض عنا بفضلك وكرمك 

يا ذالمن والجود والنوال ويا من تنزهت وتقدست وتعاليت عن الحدوث والنقص 

 والزوال.
ھای  عد! ھزار و چھار صد سال پیش، زمانی که دنیا در گرداب ظلمتاما ب

امواج متلاطم طوفان شرک و جھالت، سفاھت و انواع  کفر و ضلالت، و در
راه روشن انسانیت را  ÷ھا سقوط کرده بود، و فرزندان آدم گمراھی

فراموش کرده، آیین آدمیت را پس پشت انداخته بودند، ظلمت کفر و شرک 
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ھستی را از شرق تا غرب و از شمال تا جنوب فرا گرفته بود،  جھانو جھالت 
سرزمین بطحا، آفتاب عالمتاب  ۀکشید ھای سر به فلک ناگھان از میان کوه

عالمگیرش بر افق عالم  ۀرسالت، با اشعرشد و ھدایت، و خورشید درخشان 
 دنیا را ۀکد طلوع کرده، جھان بشریت را با آیین انسانیت آشنا، و ظلمت

 تحت الشعاع انوار نبوت قرار داده منور ساخت.
 ای مکه را ز یُمن قـدوم تـو صـد شـرف
 وی مروه را، ز مقدم پاک تـو، صـد صـفا
ــروغ ــه ف ــو، یافت ــت ت ــور طلع  بطحــا زن
 یثـرب زخــاک پـای تــو بـا رونــق و فــزا

 
و در مدت کوتاھی نوع انسانی را از حضیض پستی به اوج سربلندی و 

داد، و در مکتب اسلام شاگردان عدیم المثالی را معراق ترقی و تعالی عروج 
انسانیت تحویل داده که دست تاریخ بشر از آوردن جامعۀ  تربیت کرده به

 نظیرشان قاصر و کوتاه است و تا ابد کوتاه خواھد بود.
ــب ــی ص لق ــیراب آن ام  از دم س

 

 لاله رست در ریگ صحرای عـرب 
 

 دشت پیمایـان ز تـاب یـک چـراغ
 

ــی از ع  ــاغصــد تجل ــدر دم ــوم ان  ل
 

ـــرین ـــام آخ ـــان را پی ـــوع انس  ن
 

ــــالمین  ــــة للع ــــل او رحم  حام
 

ـــا ارجمنـــد ارج می  گیـــرد از و ن
 

 بنــده را از ســجده ســازد ســربلند 
 

قرآن، کسانی ھستند که در مدرسۀ  این شاگردان رشید مکتب اسلام و
» اصحاب«که مفرد کلمه » صحابی«ارزندۀ  برایشان لقباصطلاح دین مبین 

، ھمراھان و ھمکاران و »یاران، یاوران«، یعنی ظر گرفته شده استاست درن
 .صھمنشینان حضرت رسول رحمت و نبی ختمی مرتبت

ای است که  بلندپایه، سعادت عظیمهرتبۀ  این صحبت و ھمنشینی ھمان
خداوند متعال جز آنان نصیب احدی از جھانیان نفرموده است، و از میان 
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برای ھمشینی و ھمکاری آن  صمان خاتمآدم تا زدورۀ  خلایق از تمام
رسالت و تداوم حرکت نبوت غیر ادامۀ برنامۀ  ناجی عالم بشریت در پیشبرد و

از ازل تا ابد برای معیت آن از آنان کسی دیگر را لایق و شایسته ندیده است، 
تنھا آنان انتخاب شدند، و در این معیت چنان با ذات حضرتش  صحضرت

موجب اذیت و آزار ھا  آن ه شدند که اذیت و آزارقرین و متصل قرار داد
نان رعایت ادب و احترام شخص ، و رعایت ادب و احترام آصشخص رسول

شان دشمنی رسول، و مستوجب لعن و  محسوب گردید، دشمنی صرسول
قرآن مجید به آن سوی اشاره آیۀ  در اینکه  چنان نفرین گردیده است،

 موجود است:

دٞ رَّسُولُ ﴿ َمَّ ِۚ ٱ�ُّ ِينَ ٱوَ  �َّ اءُٓ َ�َ   ٓۥمَعَهُ  �َّ شِدَّ
َ
ارِ ٱأ رَُ�َاءُٓ بيَۡنَهُمۡۖ ترََٮهُٰمۡ  لۡكُفَّ

دٗا يبَۡتَغُونَ فَضۡٗ� مِّنَ  عٗا سُجَّ ِ ٱرُكَّ ثرَِ  �َّ
َ
ۖ سِيمَاهُمۡ ِ� وجُُوههِِم مِّنۡ � وَرضَِۡ�نٰٗا

� ٱ جُودِ � وَمَثَلُ ٱَ�لٰكَِ مَثَلهُُمۡ ِ�  لسُّ ِ�يلِ ٱهُمۡ ِ� �َّوۡرَٮةِٰ خۡرَجَ شَۡ�  ۡ�ِ
َ
 ۥهُ  َٔ كَزَرۡعٍ أ

ٰ سُوقهِِ  سۡتَوَىٰ ٱفَ  سۡتَغۡلظََ ٱفَ  ۥازَرَهُ  َٔ َ�  اعَ ٱُ�عۡجِبُ  ۦَ�َ رَّ ۗ ٱِ�غَيِظَ بهِِمُ  لزُّ ارَ  لۡكُفَّ
ُ ٱوعََدَ  ِينَ ٱ �َّ َّ�  ْ ْ وعََمِلوُا لَِٰ�تِٰ ٱءَامَنُوا غۡفِ  ل�َّ ۢ  رَةٗ مِنۡهُم مَّ جۡرًا عَظِيمَ

َ
 ﴾٢٩� وَأ

 .]٢٩[الفتح: 
محمد پیامبر خداست، و آنان که ھمراه اویند سختند بر کافران، و با «

یابی، فضل و  کننده می کننده و سجده یکدیگر مھربانند، ایشان را رکوع
آنان در چھره شان از اثر صلاح نشانۀ  طلبند، خشنودی را از خداوند می

و اما توصیفشان در انجیل  سجود پیداست، این است توصیف آنان در تورات،
، ایشان مانند زراعتی ھستند که برآورد گیاه سبز خود را پس قوی این است

کنندگان را  ھای خود زراعت ساخت آن را، سطبر شد پس برقرار یافت بر ساق
کافران  )به سبب دین ایشان(به شگفت آورد که به خشم آرد خدای تعالی 
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انی را که ایمان آورده و کارھای را، وعده داده است خدا از ایشان کس
 .»آمرزش و مزد بزرگ را داده استوعدۀ  اند، شایسته کرده

 فرماید: نیز شخصاً ارشاد می جو رسول اکرم 

۱- » َ َ  ،ا�َّ صْحَابِي  فِي  ا�َّ
َ
حَبَّهُمْ  َ�مَنْ  يَ�عْدِ  غَرَضاً  َ�تَّخِذُوهُمْ  لاَ ، أ

َ
 فبَِحُبيِّ  أ

حَبَّهُمْ 
َ
�ْغَضَهُ  وَمَنْ  أ

َ
ْ�غَضَهُمْ  فبَِبغُْضِي  مْ أ

َ
 َ�قَدْ  آذَاِ�  وَمَنْ  آذَاِ�  َ�قَدْ  آذَاهُمْ  وَمَنْ  أ

َ  آذَى   َ�باَركََ  ا�َّ
َ

َ  آذَى وَمَنْ  وََ�عَالى نْ  يوُشِكُ  ا�َّ
َ
خُذَهُ  أ

ْ
 .)١(»يأَ

در حق یاران من از خدا بترسید، و ایشان را بعد از من ھدف (ملامت و «
دارد ایشان را، به دوستی من  دوست می پس کسی که مذمت) قرار ندھید،

، پس به دارد دارد، و کسی که ایشان را دشمن می ایشان را دوست می
را برنجاند، یقیناً من ھا  آن دارد، و کسی که دشمنی من ایشان را دشمن می

خدای تعالی او را را رنجانیده است، و کسی که خدا را برنجاند، نزدیک است 
  ».گرفته عذاب دھد

ختار لي أصحابي، فجعلهم أنصاري، وجعلهم أختار�، وأإن االله « -۲
فلاتوا كلوهم ألا  لاأأصهاري و�نه سيجئي في آخر الزمان قوم، فينقصونهم، 

فلا �شار�وهم إلا فلا تناكحوا هم إلا فلا تصلوا عليهم، عليهم حلت 
 .)٢(»اللعنة
ز برگزیده و ھمانا خداوند مرا برگزیده است، و برای من اصحاب مرا نی«

آنان را یاوران و وصلتکاران من قرار داده است، و ھرآینه در آخر زمان پیدا 
 جوئی خواھد کرد، مواظب باشید با عیبھا  آن قومی خواھد شد که در شأن

                                           
جامع ال«اند  . (این حدیث را آلبانی ضعیف قرار داده٥٥٤مشکوة المصابیح، ص  -١

 ».١١٦٠الصحیح و زیادته 
 ، چاپ مصر.١، ج ٧٩عنیه، شیخ عبدالقادر گیلانی، ص  -٢
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ھایشان نماز جنازه  ننوشید، و وصلت نکنید و بر مردهھا  آن نخورید، و باھا  آن
 ».ع شده استنفرین و لعنت واقھا  آن مگذارید، بر

ختار لي منهن أصهارا وأنصاراً أختار لي أصحاباً، وأختار�، وأإن االله « -۳
 .)١(»فمن حفظ� فيهم حفظه االله، ومن آذا� فيهم أذاه االله

خداوند مرا از میان بندگانش برگزیده است، و یارانی برای من که از «
برگزیده است، تعدادی و صلتکار، و تعدادی را یاور برای من ھا  آن میان

آنان نگھدارد، خداوند او را نگاه خواھد داشت، و دربارۀ  ھرکس احترام مرا
 ».مرا آزار دھد خداوند آزارش خواھد دادھا  آندربارۀ  ھرکس

صْحَابِي  سَبَّ  مَنْ « -۴
َ
ِ  لعَْنَةُ  َ�عَليَهِْ  أ  .)٢(»ا�َّ

 ».کسی که یاران مرا دشنام دھد بر او لعنت خدا نازل باد«
قرار داده شده است، و  جرسول اکرم  ۀور که قرآن مجید معجزھمانط

تقدس و  اند، ھم عاجز شدهاش  تمام جھانیان تا ابد از آوردن نظیر یک سوره
شده و  آن حضرت قرار داده ۀمعجز نیز ÷عظمت اصحاب پیامبر گرامی

 اند. نمودن نظیر و مانند آنان عاجز گردیده تمام ادوار قبلی و بعدی، از عرضه
مثال، از صدیقان، شھداء و صالحان و  زیرا تربیت چنین افرادی بی

مجاھدان فی سبیل الله با نثار جان، مال، و ترک پدران و فرزندان و خویش، 
 ھای جانگداز، تبار و خانواده، فامیل، ھجرت از ملک و وطن، تحمل مشقت

ا و ھ در راه رضای خداوند متعالف، استقبال انواع مصائب و آلام، شکنجه
ھای افتخارآمیز تاریخی اسلام،  ناملایمات با کمال فراخ دلی و حماسه آفرینی

وجود آورده  ۀگذشته و آینده به منص ۀدر ھیچ عصر و زمانی از اعصار و از من
نشده، و به وجود آورده نخواھد شد، و این نوع تربیت جز در مکتب 

                                           
 .٢٨، مکتوب امام ربانی، فیض البرکات، ص ١، ج ٢٧٢، ص ١٢٥مکتوب،  -١
 .٢٨فیض البرکات، ص  -٢
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انجام گرفته که زیر نظر مستقیم ذات رب العالمین  جساز محمد  انسان
 –است، در ھیچ مکتب دیگری از ازل تا ابد میسر نبوده و نخواھد بود 

 ھای زیر بدان اشاره دارند: آیهکه  چنان

لزَۡمَهُمۡ َ�مَِةَ ﴿) ۱(
َ
ۚ  �َّقۡوَىٰ ٱوَ� هۡلهََا

َ
حَقَّ بهَِا وَأ

َ
ْ أ و « .]٢٦الفتح: [ ﴾وََ�نوُٓا

 .»(نیز) بودندآن  ثابت نگھداشت، و سزاوار و اھلایشان را به توحید 
وَْ�ٰٓ�كَِ ﴿ )۲(

ُ
ِينَ ٱأ ُ ٱ مۡتَحَنَ ٱ �َّ اینان « .]٣الحجرات: [ ﴾قلُوَُ�هُمۡ للِتَّقۡوَىٰۚ  �َّ

 .»ھایشان را برای ظھور تقوی آزموده است که الله دلاند  کسانی
َ ٱوََ�ِٰ�نَّ ﴿ )۳( يَ�نَٰ ٱحَبَّبَ إَِ�ُۡ�مُ  �َّ هَ ِ� قلُوُ�ُِ�مۡ وَ  ۥوَزَ�َّنَهُ  ۡ�ِ َ�رَّ

وَْ�ٰٓ�كَِ هُ  لعِۡصۡيَانَۚ ٱوَ  لۡفُسُوقَ ٱوَ  لُۡ�فۡرَ ٱإَِ�ُۡ�مُ 
ُ
شِٰدُونَ ٱ مُ أ الحجرات: [ ﴾٧ ل�َّ

ولیکن خداوند ایمان را به سوی شما محبوب گردانیده، و آن را در « .]٧
ھای شما آراسته کرده است، و کفر، فسوق و عصیان را نزد شما منفور  دل

 .»یافتگانند اعت راهگردانیده است، و این جم
ِيٓ ٱهُوَ ﴿ )۴( نزَلَ  �َّ

َ
كِينَةَ ٱأ عَ  لمُۡؤۡمِنِ�َ ٱِ� قلُوُبِ  لسَّ ْ إيَِ�نٰٗا مَّ لَِ�ۡدَادُوٓا

 ھای مؤمنین در دلاو ھمان ذاتی است که اطمینان را « .]٤الفتح: [ ﴾إيَِ�نٰهِِمۡۗ 
  .»اضافه گردد ایمانشان بیفزاید ایمانی به، تا نازل کرد

)۵( ﴿ 
ُ
ۚ  لمُۡؤۡمِنُونَ ٱوَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ أ ا ؤمنان واقعی و مھا  آن« .]٤الأنفال: [ ﴾حَقّٗ

 .»برحق ھستند
وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ ﴿ )۶(

ُ
يقُونَۖ ٱأ دِّ هَدَاءُٓ ٱوَ  لصِّ ھا  آن« .]١٩الحدید: [ ﴾عِندَ رَّ�هِِمۡ  لشُّ
 .»(و درست ایمانان) و گواھان به نزد پروردگارشان ھستندراستگویان 

فوق و صدھا حدیث دیگر، شاھد  ۀر دیگر و احادیث ذکرشدو آیات بسیا
 باشند. میھا  آن این مراقبت مستقیم الھی در تبیت ایمانی و اخلاقی و عملی
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 ھای بعد از خود، به عنوان بھترین و ھا برای تمام مسلمانان دوره آن
ترین الگوی ایمان، اخلاق، عمل صالح، سیاست  ین نمونه و شایستهتر کامل

گذاری حکومت اسلامی،  دنیا، تشکیل مجتمع صالح انسانی، بیناندین و 
تبلیغ اسلام و تشیید احکام از سوی خداوند ذوالجلال معرفی شده، ایمان و 

محک قبول یا رد ایمان و روش ھر مدعی ایمان و عمل قرار داده ھا  آن روش
 شده است.

ِ ﴿ کریمه ۀآی ْ بمِِثۡلِ مَآ ءَامَنتُم ب ْۖ ٱَ�قَدِ  ۦهِ فإَنِۡ ءَامَنُوا مَا  هۡتَدَوا �ن توََلَّوۡاْ فإَِ�َّ
 .]١٣٧البقرة: [ ﴾هُمۡ ِ� شِقَاقٖ� 

 پس اگر ایمان آوردند به مانند آن چه شما به آن ایمان آوردید، یقیناً 
 د، پس ھمانا آنان در مخالفت ھستند،ھدایت یافتند و اگر روگردانی کردن

 باشد. شاھد این مدعا می
ن و اعمال کسانی که در روش ایمانی و عملی خود از و نسبت به ایما

آیۀ که  چنان نمایند تضمین رضاء الھی اعلام شده است، آنان پیروی می
 باشند. قرآنی و احادیث نیز دلیل این مطلب می

ِينَ ٱوَ ﴿ بَعُوهُمٱ �َّ ُ ٱ�إِحَِۡ�ٰنٖ رَِّ�َ  �َّ  .]١٠٠التوبة: [ ﴾َ�نۡهُمۡ وَرضَُواْ َ�نۡهُ  �َّ
نی که آنان را بخوبی و خلوص پیروی کردند خداوند از آنان راضی و کسا«

 .»شده است و آنان نیز از وی راضی خواھند شد
صْحَا«فرماید:  می جرسول اکرم 

َ
هِم اْ�تدََْ�تمُْ إهِْتدََْ�تمُْ  بِي أ ِّ�

َ
 )١(»كَالنجُُوْمِ فبَِ�

پس به شود،  راه یافته میھا  آن که بااند  اب من به منزله ستارگاناصح«
 ».یابید ھریکی از ایشان اقتدأ کنید ھدایت را درمی

                                           
السلسلة «، چاپ پاکستان. (این حدیث را آلبانی در ٥٥٤المصابیح، ص  ةمشکوا -١

 اند). قرار داده ضعیف» ١/١٤٩الضعیفة 
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عل�م �سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدي� وعضوا عليها «
 .)١(»بالنواجذ

 ۀیافت بر شما لازم است که سنت و من و سنت خلفای راشدین و ھدایت«
 ».ھای خود محکم بگیرید مرا نصب العین خود قرار داده و آن را با دندان

ذا، اگر ما خواستار فلاح دارین و سربلندی دین و دنیا ھستیم، و اگر علیھ
 خواھیم مسلمانانی واقعی و آبرومند باشیم، لازم است که: ما می

نثاران  ، و این جانصو محبت این یاران باوفای پیامبر اولاً: الفت
سرفروش اسلام، و عاشقان دین خدا، یعنی: صحابه، مھاجران و انصار رضی 

نھم اجمعین را در قلوب خود جایگزین نموده، آن را بر خود یک واجب الله ع
 -اعتقادی بدانیم

و ثانیاً: در ایمان، عمل، اخلاق، سیاست فردی و اجتماعی و در کلیة 
 شئون زندگی بر نقش قدم آنان رفتار کنیم.

تاریخ حیات طیبه و احوال زندگی مقدس آن فرشتگان  ۀثالثاً: مطالع
اطر اسلام، قرآن و حفظ شرف ران از ملائکه را که به خنشین و برت زمین

با درد و رنج به سر بردند، و عاشقانه در راه خدای ذوالجلال  صمحمدی
حق علیه  ۀجان باختند و اسب ھمت را تا ثریا تاخته و در میادین مبارز

بخش صفحات  ھایی آفریدند که ثبت وقایعش امروز ھم زینت باطل، حماسه
ورد لازم دانسته، مقداری از اوقات شبانه روزی خود را برای تاریخ است، برخ

روح ایمانی و غیرت اسلامی اش  این کار اختصاص بدھیم، تا به سبب مطالعه
مردان، ھمت ما قوت گیرد، و  ھمت آن راد کمکما تجدید حیات یابد و به 

                                           
، ٤ج  ٢٠١، کتاب العلم، ابوداود، ص ٥ج  – ٤٤ترمذی، ص  ١ج  – ٩٦مستدرک،  -١

، ٤، ج ١٢٧، چاپ مصر، مسند احمد، ص ١ج  – ٤٥چاپ بیروت. سنن دارمی، ص 
 ، چاپ بیروت.١، ج ١٦ابن ماجه، ص 
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ما را به راه حق آن راستان سوق داده، به مجد و شرف و سربلندی از دست 
خود را که ھمانا شناخت ارزش  ۀکرد مان برساند و بدین ترتیب متاع گم تهرف

و بالطبع شرف انسانیت  جدین اسلام و عظمت قرآن و سنت رسول اکرم 
ترین عوامل سقوط، پستی و ذلت ما  باشد بازیابیم. زیرا یکی از اساسی می

 و اسلام گرفتن تاریخ اسلام و بانی کردن و نادیده مسلمانان امروز، فراموش
تاریخ بزرگان اسلام است که بنا به تصریح قرآن و حدیث نسبت رھبری و 
پیشوائی ما را دارند و در عسر و یسر، ھمکاران، ھمگامان و ھمرزمان رسول 

احکام دین بودند، یعنی:  ۀوالثناء در نشر اسلام و توسع التحیةخدا علیه 
ه تعالی عنھم اعم از مھاجرن و انصار رضی الل شحضرات صحابه اکرم

 .اجمعین
این امر خیلی واضح است، اقوامی که تاریخ اسلاف و رھبران خود را «

اجتماعی را که ارزندۀ  جذبات و آرزوھای ۀکنند، به تدریج کلی فراموش می
باشد از  در واقع علت اساسی زندگی و حرکات تکاملی و عروج اقوام و ملل می

نمایند و ھمت  ھا سقوط می ھا و رذالت دست داده، به درک اسفل پستی
 ۀدھند و در نتیجه به مرحل ھای بلندانسانی را از دست می مردانه و حوصله

 سعدی چه جالب سروده است:» گردند خود فراموشی رسیده نابود می
ــن ــایع مک ــان ض ــک رفتگ ــام نی  ن

 

 تـــا بمانـــد نـــام نیکـــت برقـــرار 
 

نظیر و  بیما مسلمانان امروز که بعد از آن ھمه مجد و شرف تاریخی 
مثال که نیاکان و اسلاف مذھبی ما در قرون نخستین اسلام داشتند و آن  بی

عظمت و ھیبتی که قیصر و کسری را به زانو درآورد و از جبل الطارق 
اسپانیا و قلب آفریقا تا خاورمیانه را تحت تسلط خود قرار داد، امروز چنان 

دین و پست و پوچی  بیسقوط کرده و عقب مانده ایم که ھر کافر، فاسق و 
کند و بر جوامع ما سلطه و حکومت  بر ما خرده گرفته و ریشخند می

ایمان و عمل، عقیده، و اخلاق و آداب معاشرت  ۀنماید و خود ما در مرحل می
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و در شئون مذھبی و سیاسی، فردی و اجتماعی، چنان پست شده ایم که نه 
لب، نه با ھمدیگر اخوت ایمان درستی داریم، نه عمل صحیح، نه اخلاق جا

داریم نه مودت، نه مروت، از ھر خوبی به دور، و با ھر زشتی مسرور و مفتخر 
ھستیم که علاوه از بیگانگان، حتی فرزندان و جوانان ما نیز بر ما خندیده و 

گشائی  گیری کرده، نسبت به اسلام اعتراض و لب بر مسلمانی ما خرده
ندگی اعتقادی و عملی وی چنان جاذبه کنند، و ھمان ملتی که دیروز ز می

کرد، امروز چنان  داشت که کافران و منکران اسلام را شیدای اسلام می
او فرار کرده به  شمنفور شده است که فرزندان و جوانان خودش از آغو

 پیوندند. دینان می جمع بی
جای بسی شگفتی و تعجب است! ملتی که به جھانیان درس تمدن و 

ود، امروز چرا غیر مھذب و غیر متمدن شده است؟ ملتی که تھذیب آموخته ب
بوسیدند و شیران و درندگان در  دیروز شاھان جھان پای عظمتش را می

کردند، چه شد که امروز از موش و مور وحشت  برابرش سر تسلیم خم می
خنده  دارد؟ کسانی که آن روز به خاطر اسلام با کمال فراخ دلی و لب

ترسند،  کافران می ۀرفتند، امروز از ھمھم ل مرگ میعاشقانه به استقبا
 بدیھی است که این دگرگونی بدون علت نیست.

به نظر ما یکی از علل اساسی این امر، این است که ما از خواندن و 
ھای مسلمانان صدر اول چشم پوشیده  یادگرفتن تاریخ زندگانی و کارنامه

ھای دشمنان شرقی و  ن کتابخود را به فراگرفتن تاریخ بیگانگان و خواند
و به جای خواندن، و نوشتن و یادگرفتن  ایم، غربی اسلام مشغول کرده

و احوال  صپیامبر گرامی» اصحاب نامدار«نامه و تاریخ حیات  زندگی
و جانبازان امین و  صآمیز یاران رسول ھای شھامت رنامهانگیز، و کا شوق

ھای مختلف علوم مادی  ، رشتهھای شاھان، شعرا، ادبا صدوق اسلام به تاریخ
اگر خیال سربلندی و پیروزی و عزت و  ایم، پرداخته ھای بیھوده و افسانه
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عظمت دنیا و آخرت را در سر داریم، بیائیم به خواندن و یادگرفتن این تاریخ 
انگیز سربازان نخستین اسلام و پروانگان  حماسه آفرین، و پر تحرک و انقلاب

قرآن و مبذول کنیم و ارزش اسلام، و عظمت شمع رسالت، توجه خاصی 
را از دیدگاه آنان بررسی کنیم، آنگاه در  صمقام شامخ پیامبر بزرگوار

خوابیدند؟ و چرا بر بالای  یابیم که چرا آنان بر روی اخگرھای آتش می می
خوردند؟ و چرا از مال  شدند؟ چرا در اعماق دریاھا غوطه می دار کشیده می

نمودند؟ و جان و مال و  وطان چشم پوشیده ھجرت میو منال و ملک و ا
 کردند؟ و صدھا چرای دیگر. اھل و عیال و خویش و تبار را نثار می

ای در  تا در بدن ما روح ایمان و اسلام از سر نو دمیده شود، و نشأت ثانیه
دور حیات ما ایجاد گردد و زندگی ایمانی و اسلامی، فردی و اجتماعی 

رفته را باز  رونق و تازگی یافته، قوت و قدرت از دست مذھبی و سیاسی ما
یابد و به مراحل ترقی و تعالی گام برداشته به سوی منزل مقصود خود سیر 

 تکاملی را پیموده، به آرمان اصیل خود دست یابد.
ھا و  زمانی که کتاب ۀاین دفتر در این برھ ۀبا توجه به ھمین نکته، نگارند

زبان فارسی عزیز ما کمیاب است و جوانان ھای این موضوع به  جزوه
شرعی خود دانسته است که به  ۀمند ما به آن نیاز مبرم دارند، وظیف علاقه

ھا و جزواتی اقدام نماید که در پیرامون این موضوع  کتاب ۀتألیف و ترجم
و یاران رسول خدا فداه امی و  شحضراتارزندۀ  کند و شخصیت بحث می

نثاری آنان را  عشق اسلامی و فداکاری و جانو جذبات ایمانی و  صابی
برای مردم عنوان  صبین اسلام و قرآن و پیامبر اسلامنسبت به دین م

 کند. ھای زندگانی آنان صحبت می کند و در پیرامون حالات و سرگذشت می
این دفتر یکی از آثار مفید و مؤثر است که مؤلفش آن را تحت عنوان 

انگیز  ھا و حوادث دردناک و شوق و داستانفراھم آورده » مصایب صحابه«
و یاران  صھای گوناگونی را که حضرت رسول اکرم فداه امی و ابی مشقت
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در صدر اسلام به  اجمعین وفادارش بویژه گروه مھاجران رضوان الله علیھم
در  اند، متحمل شده و با آن مواجه گردیده اللهکلمة خاطر دین خدا و اعتلاء 

 ۀنظیر است به ترجم فروز و کم  است. چون کتابی ایمان آوری کرده آن جمع
ای از دین خود را  شرعی و گوشه ۀای از وظیف فارسی آن مبادرت نموده، شمه

در مقابل آن رجال نامدار تاریخ انسانیت و بندگان مخلص و فرشته صفات 
 خداوند متعال ادا کرده باشم.

ھم الرضوان بود و چون مربوط به زحمات حضرات مھاجران صحابه علی
طیبه، بھشت روی زمین، مد  ۀآن را در دارالھجرت و مھبط وحی، بلد

تاریخ بیست و سوم رمضان  شنبه،از عصر روز چھاربعد از نم صالرسول
سال ھزار و چھار صد دو ھجری قمری، در مقام صفه مابین باب 

محراب تھجد آن  ۀ، در مواجھب النساء مستقبل قبلهو با ÷جبرئیل
مدرسۀ  ۀی الله علیه ومسل نشسته آغاز نمودم، این مقام به منزلحضرت صل

بوده است که ھمیشه حدود ھفتاد الی یک  صزمان حضرت رسول خدا
 ۀبه ھماند  بوده شکه اغلب آنان از گروه مھاجرین شصد نفر صحابه

ھای مادی تن داده، عمر خود را برای کسب علوم نبوت و خواندن  محرومیت
وقف کرده بودند، امیدوارم خداوند پاک به طفیل ارواح و یادگرفتن قرآن 

ناچیز را به  آن قدسیان نازنین و جفاکشان دین مبین، این خدمت ۀمقدس
بارگاه خود شرف قبول عنایت فرموده، آن را موجب نجات ابدی برای این 

آنان زیر پرچم  ۀجانب و والدینم قرار داده، ما را در روز محشر در زمر
 صی کل، فخر رسل، ھادی سبل، رسول اکرم و نبی معظمآقایشان، آقا

آن سروران  ۀو شفاعت ھم صمحشور فرماید، و از شفاعت آن حضرت
 مند و مفتخر سازد، آمین. بھره



 ١٣   مقدمۀ مترجم

مسلمانان بویژه از مبلغان محترم، استدعا دارم که لااقل  ۀدر آخر از کلی
قرائت بخشی  یک جلد از این کتاب را حتماً نزد خود داشته باشند و روزانه

از آن را در جلو اھل خانواده و فرزندان خود بر خود لازم قرار دھند و این 
عمل را جزو وظائف و تکالیف روزانه خود به شمارند، انشاء الله روح ایمان و 
اسلام و جوھر مسلمانی در قلوب ما و فرزندان ما دمیده خواھد شد، و شوق 

در قلوب ما به وجود  صدین و رغبت قرآن و محبت حضرت رسول خدا
 خواھد آمد.
ید از جناب مولانا عبدالغفور مستونگی که مشوق من در ترجمه آ لازم می
 سپاسگزاری نمایم. اند، و اصل کتاب را در اختیارم گذاشتهاند  این اثر بوده

 
 عبدالرحمن سربازی چابھار

۱  /۵  /۱۴۰۳ 
 ش. ۱۳۶۱بھمن  ۲۶





 
 

 

 پیشگفتار مؤلف

 م، على عباده الذين اصطفى، أما بعد:الحمد الله وكفى وسلا
کرام رضی الله عنھم اجمعین، ھمانطور که در تبلیغ و  ۀحضرات صحاب

اشاعت اسلام و در مراحل ھجرت و جھاد شریک کار صاحب نبوت و رسالت 
ھستند، ھمچنان در باب تحمل اذیت و آزار فی سبیل الله با آن حضرت 

 اند. ودهشرک و سھیم ب صلی الله علیه وآله وسلم
ذیب و عچنان ھدف ت صدر معین رسول خدا صاصحاب رسول

آزارھای دردناک قرار گرفتند و مشرکان مکه پروانگان شمع رسالت را آنگونه 
بر روی اخگرھای آتش خواباندند و در خاک و خون غلطانیدند و بالای 

ھا قرار دادند، و با تیرھا جسدھایشان را سوراخ کردند که یادآوری و  نیزه
 اندازد. تصورش ھم لرزه بر اندام انسان می

مظالم و مصائب قرار داده  ۀوار، چنان تحت شکنج بعضی از آنان مظلوم
شدند که تاب نیارودند، و جام شیرین شھادت را به کام جان نوشیدند، 

ھای قید و بند، و زندان و زنجیرھا، گرسنگی و تشنگی، عریانی و  اذیت
ھا  آن سب و شتم (دشنام و فحاشی) که در حقتعذیب زبانی، آزارھائی چون 

 تر و بالاتر بود. شد از حد و حساب افزون روا داشته می
کرام صرفاً به  ۀکوتاه سخن این که آن مظالم و شدائد دردناک که صحاب

آن عاجز  ۀشدند، تاریخ بشریت از آوردن نظیر و نمون خاطر اسلام متحمل می
 است.

افروز است که این توفان آتش و خون  ایمان باز توجه به این واقعیت چقدر
ھای یک صحابی مظلوم و  وری و مواجی نتوانست حتی قدم با آن ھمه شعله
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آشامی خونخواران  حق متزلزل سازد، و این جلادی و خون ۀمقھور را از جاد
جفاکار، و سفاکان ستمگر کافران نتوانست از میان گروه بلاکشانِ محبت و 

د را ھم از مسیر درست خود منحرف سازد، بلکه سوختگان عشق، یک فر
 برعکس این ابتلاء مصیبت، برای آن عشاق، عین راحت و کمال آسایش بود.

 مصیبت، عین راحت ھست پیش عاشق صادق
 

 کسی پرسد زپروانه که درسوختن چه لذت بود
 

ھرگاه درون قلب کسی درد و سوز محبت وجود داشته باشد، خنجر قاتل 
 کند. صورت ھلال عید جلوه می در نگاھش به

 عشرت قتلگه اھل تمنـا را مپـرس
 

 عید نظاره بود، تیـغ برھنـه دیـدن 
 

تعداد ستمدیدگان در دنیا خیلی زیاد بوده است، اما کسانی که در عین 
کردند،  می تحمل جبر و تشدد، ظلم و ستم و تعذیب و اذیت، احساس لذت

 بودند. صتنھا یاران رسول الله
 اند آنان که قبـال، بیشـمار بولند کمآنان که مق

 

 آیینــه آســاکم بــود دل گرچــه باشــد بیشــمار
 

 برنـد از درد و سـوزِ دلبـران آنان که لـذت می
 

 کمیاب ھستند در جھان، عشاق رویت بیشـمار
 

داستان خونچکان ھمان مصائب » مصائب صحابه«این دفتر تحت عنوان 
روا داشته  شکرام ۀسبت به صحابگدازی است که ن انگیز و زھره و مظالم لرزه

را به خاطر دین مبین اسلام با ھا  آن ۀشد، و آن عاشقان پاک طینت، ھم می
 کردند. قلبی فراخ و لبی خندان استقبال می

 خاک وخون غلطیدند رسمی به بناکردند خوش
 

 خدا رحمت کند این عاشقان پـاک طینـت را
 



 ١٧   پیشگفتار مؤلف

ی مظلومیت و بلاکشی ھمان  اسلام و مسلمانی ما، در واقع ثمره و نتیجه
بزرگواران است، و ملت اسلامی کلاً (چنان رھین و مدیون احسان آن 

مترجم) که تا قیامت  –نثاران اسلام و مسلمانان است  سرفروشان و جان
 تواند از بارگران این احسان عظیم یاران رسول الله صلی الله علیه وآله نمی

 وسلم سبک دوش گردد. وصحبه
 

 نھم اجمعینعرضی الله 
 سید نورالحسن بخاری





 
 

 

 شو اصحاب کرام ج های مشرکان بر نبی کریم ستم

دشمنان دین، کفار و مشرکین رسول رحمی،  ھایی که با نھایت بی ستم
سابقه  و یاران گرامیش در راه خدا روا داشتند، در تاریخ انسانی بی صخدا

 است.
 صمکند که رسول اکر روایت میس از حضرت انس /امام احمد

 فرمودند:

وذِيتُ  لقََدْ «
ُ
ِ  فِي  أ حَدٌ  ييؤُذَْ  ومَا وجََلَّ  عَزَّ  ا�َّ

َ
خِفْتُ  ،أ

ُ
ِ  فِي  وَأ خِيفَْ  ومَا ا�َّ

َ
 أ

حَدٌ 
َ
 .»أ

ام، دیگر ھیچ احدی  به تحقیق آن قدر که من در راه خدا اذیت شده«
ام، دیگر ھیچ   هاذیت نشده است، و آن قدر که من در راه خدا ترسانده شد

 ».رسانده نشده استاحدی ت
 .)١(اند این روایت را امام ترمذی و ابن ماجه نیز نقل کرده

 :شکنجه و اذیت ۀاقسام دوگان
 اذیت و آزار به دو قسم است: جسمانی و زبانی.

آید، ولی تیر  کننده و شاق به نظر می ظاھراً اذیت جسمانی بیشتر ناراحت
دھد، عمق  ود سر میدشنام و فحاشی و طعن و تشنیع که دشمن از زبان خ

باشد و  زخمش کمتر نبوده، بلکه بیشتر عمیق و غیر قبال التیام و بھبود می

                                           
اند. (حیات  ه، آن را ابن حبان و ابونعیم نیز روایت کرد٣، ج ٣٧، ص ةيوالنھا ةيالبدا -١

 الصحابه).
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شوند، اما جراحات اللسان  ھای نیزه و تیر در خلال چند روز درست می زخم
 مترجم). –یابند، (مقوله معروفی است  (زخم زبان) مادام العمر بھبود نمی

ھای  یعنی زخم –م ما جرح اللسان جراحات السنان لھا التیام، ولا یلتا
 باشد. نیزه مداوا پذیر است، ولی زخم زبان التیام پذیر و قابل مداواء نمی

و آزار  شکنجهنثارش ھدف این ھردو نوع  و یاران جان صرسول اکرم
 قرار گرفتند.

 صللعالمین حمةمظلومیت حضرت ر
ھای  گوید: چون عداوت و مخالفت در دل امام ابن اسحاق (مورخ) می

و یارانش به اوج خود رسید، او با  صردم قریش نسبت به رسول اکرمم
 برانگیختند. ÷شان خود را برای مخالفت آن حضرت

آن ھا  آن پس« )١(»ورموه بالشعر والسحر والكهانة والجنون وأذوهفكذبوه «
حضرت را تکذیب کرده و آزار رساندند و حضرتش را به شاعری، ساحری، و 

 ».تھم کردندکھانت و جنون م
در قبال دعوت توحید اسلام مشرکان مکه مستقل و مصمم شده بر 

 ظلم و ستم و جور و بیدادگری را به انتھاء رسانیدند. صرسول اکرم
بر سر راه آن ھا  آن«است که  ) در کتاب سیرت النبی آمده۲(

کردند، در  گسترانیدند در مواقع ادای نماز استھزاء می خار می صحضرت
گذاشتند، چادر در گردن  شتر آورده می ۀبر گردن مبارکه شکمب حال سجده

فشردند که در گردن  می کشیده و آن حضرت انداخته، به قدری محکم 

                                           
 .١، ج ٣٠٨سیرت ابن ھشام، ص  -١
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ھای شرور گرد  رفت بچه شد، و وقتی که بیرون می مبارک اثر زخم ظاھر می
 .)١(»افتادند آمده، پشت سر آن حضرت به راه می

فرمود، آنگاه  ند تلاوت میبه آواز بل وقتی که در نماز جماعت قرآن را
آن خداوند ذوالجلال را دشنام  ۀکنند ونازل صخدا رسولاش  آورندهقرآن و

 .)٢(دادند می
 پردازیم: در زیر به تفصیل مختصری از این اجمال می

ظالم مشرکان مکه در ذکر مدربارۀ  در کتاب خود /) امام بخاری۳(
و عنوان مستقلی آورده است،  هباب جداگانو یارانش،  صحق رسول اکرم

روزی  صکند که رسول اکرم مسعود روایت میآنجا از حضرت عبدالله بن 
گروھی از مردم قریش در اطرافش جمع بودند، عقبه بن ابی  در سجده بود،
نجاست آورده بر روی کمر آن  ی شتری را پر از غلاظت و معیط، شکمبه

ت، حضرت فاطمه جده سر برنداشس انداخت: آن حضرت از صحضرت
تشریف آورده آن را از روی پشت آن حضرت دور کرد و در حق  لزھرا

عقبه دعاء بد کرد، آن حضرت نماز را تمام کرده در حق رؤسای قریش، 
ابوجھل، عقبه، شیبه، امیه بن خلف و غیره به بارگاه الھی دعا فرمودند، 

ند و در چاه در روز بدر کشته شدھا  آن چنان چه من به چشم خود دیدم که
ای انداخته شدند، جز، امیه، زیرا اجزأ بدن او (در اثر پوسیدن) از ھم  مخروبه

 .)٣(جدا شده بودند و به ھمین سبب نتوانستند او را در چاه بیندازند

                                           
سیرت النبی، ص  ٧٨٦. صحیح بخاری، ص ٢ – ١، ج ٣٠٢مسند امام احمد، ص  -١

 .١، ج ٢٥٥
 صحیح بخاری. -٢
 صحیح بخاری، باب ما لقی النبی صلی الله علیه واصحابه من المشرکین بمکه. -٣
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نقل کرده، چنین  /ھمین روایت را از امام احمد /امام ابن کثیر
 نویسد: می

ضع متعددی، و ھمچنین این واقعه را در صحیح خود در موا» بخاری«
مسلم نیز روایت کرده است و در بعضی الفاظ صحیح بخاری چنین آمده 

ای به خنده درآمده که از  است که چون قریش این کار را کردند تا اندازه
و در ھمین روایت موجود است –لعنھم الله –افتادند فرط آن بر یکدیگر می

ضرت برداشت به آن شکمبه را از پشت آن ح لکه چون حضرت فاطمه
کفار بد و بیراه گفت (آنان را ملامت کرد، مترجم) و آن حضرت وقتی که 

این امر را ھا  آن نماز را تمام کرد دست برداشته بر آنان دعا بد کرد، وقتی که
 .)١(شان قطع شد و از دعای بد آن حضرت ترسیدند دیدند خنده

طھاره، باب باب ال ۀھمین روایت را به حوال /علامه شبلی نعمانی
الجزیه، باب الجھاد صحیح بخاری و از صحیح مسلم و زرقانی: جلد اول، ص 

 .)٢(نقل کرده است ۲۹۴
مروی است که من روزی به عبدالله  ب) از حضرت عروه بن زبیر۴(

گفتم: شدیدترین ظلمی را که مشرکان بر رسول س بن عمرو بن العاص
در صی رسول اکرمبرای من بیان کن، وی گفت: روزاند  کرده صخدا

د را در گردن کرد، عقبه بن ابی معیط آمد و چادر خو حرم کعبه نماز ادا می
انداخته با نھایت شدت آن حضرت را خفه ساخت  صمبارک پیامبر گرامی

ھایش را گرفته از آن حضرت دفع نمود، و  رسید و شانهس حضرت ابوبکر
 گفت:

                                           
 .٣، ج ٤٤، ص ةيو النھا ةيالبدا -١
 .١، ج ٢٥٥ت النبی، ص سیر -٢
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َ�قْتلُُونَ «
َ
نْ  رجَُلا أ

َ
َ  َ�قُولَ  أ ُ ا رَ�ِّ گوید پروردگار من  آیا مردی را که می« »�َّ

 ».کشید؟ الله است می
نیز این روایت را از حضرت  /گوید: محمد بن اسحاق امام بخاری می

گوید که من از عبدالله بن  میس نقل کرده است، و حضرت عروهس عروه
پرسیدم، و در روایت عبده و محمد بن عمرو به جای س عمرو بن العاص

 .)١(موجود است شعمرو لفظ حضرت عمرو بن العاص عبدالله بن
نویسد  این حدیث را از امام بخاری نقل کرده می /) امام ابن کثیر۵(

که امام بخاری این حدیث را در صحیح خود در چندین مواضع ذکر کرده 
 بعمرو بن العاص است، و در بعضی روایات به نام حضرت عبدالله بن

 .)٢(تصریح کرده است
من از «روایت کرده است که س نیز آن را از حضرت عروهو بیھقی 

 پرسیدم، او گفت: روزی اشراف قریش در بعبدالله بن عمرو بن العاص
تشریف آورد، حجر اسود را بوسه داد،  صحرم کعبه گرد آمدند، پیامبر خدا

خدا طواف نمود، اشراف قریش با سخنان خود به آن  ۀو سپس به دور خان
ه ، در موقع طواف دوم و سوم نیز ھمچنین طعنزدند حضرت طعنه می

 آثار ناخوشی و ناگواری ظاھر گشت. صانور آن حضرت ۀزدند، بر چھر می
 صا قریش گرد آمدند، چون رسول اللهوال رؤسنروز دوم به ھمین م

حَاطُوا وَاحِدٍ  رجَُلٍ  وَْ�بةََ  إلَِيهِْ  فوَََ�بوُا«آوردند 
َ
پس ھمگی به سوی آن  »بهِِ  فأَ

را احاطه کردند، من یکی از آنان را  صکدفعه پریده، آن حضرتحضرت ی
دیدم که چادر خود را در گردن آن حضرت انداخت و آن را پیچ داده با زور 

                                           
 .صصحیح بخاری، باب مالقی النبی  -١
 .٤، ج ٤٦، ص ةيوالنھا ةيالبدا -٢
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خود را در وسط انداخت و به گریه درآمده، گفت: س کشید، ابوبکر صدیق

َ�قْتلُُونَ «وای بر شما! 
َ
نْ  رجَُلاً  أ

َ
َ  َ�قُولَ  أ ُ  رَ�ِّ  .»ا�َّ

این بزرگترین ظلم  –ن وقت آنان از اطراف آن حضرت دور شدند در آ
من گاھی ندیده بودم که آنان پیش از آن روز اینگونه تشددی  –قریش بود 
 .)١(»کرده باشند

) علامه حلبی روایت دیگری ھم در این مورد نقل کرده است که در ۶(
ر شما: به آنان گفت: وای ب صدیق آخر آن موجود است [چون حضرت ابوبکر

ِ  رسَُولِ  َ�نْ  وْاكففَ « ْ�بلَوُا -وسلم عليه االله ص�- ا�َّ
َ
بِي  عَلىَ  وَأ

َ
 بَْ�رٍ  أ

ُ�ونهَ  ].»يضَْرِ
افتادند، س صدیق دست برداشته، به جان ابوبکر صآنگاه از اذیت پیامبر

 و او را زدند.
از س روایت عروه بن زبیر /از امام ابن اسحاق /) امام ابن ھشام۷(

گوید:  می /نویسد که ابن اسحاق را نقل کرده میس عمروعبدالله بن 
برای من حدیث بیان  بابی بکر تشخصی از خاندان حضرت ام کلثوم بن

بوُ رجََعَ  لقََدْ «کرد که حضرت ام کلثوم گفت: 
َ
 فرَْقَ  صَدَعُوا وَقدَْ  يوَْمَئذٍِ  بَْ�رٍ  أ

سِهِ 
ْ
شرکین فرق در حالی به خانه آمد که مس بالتحقیق آن روز ابوبکر »رَأ

 (میانه) سرش را شکافته بودند.

                                           
. سیرت حلبیه، ص ١، ج ٣٣٠. سیرت ابن ھشام، ص ٢، ج ٤٦، ص ةيوالنھا ةيالبدا -١

، ج ٣٩٠سیرت ابن ھشام، ص  – ٣ – ١، ج ٣٣٠سیرت حلبیه، ص  – ٢٠١ج  – ٣٠٩
١. 



 ٢٥ شو اصحاب کرام ج  های مشرکان بر نبی کریم ستم

بعضی از اھل علم مرا خبر دادند که «نویسد:  می /) امام ابن ھشام۸(
قریش رسید، این  ۀاز ناحی صرین اذیت و آزاری که به رسول خدات سخت

 .)١(»از خانه بیروت رفت صبود که روزی آن حضرت
اد و غیر آن، او شد اعم از آز روبرو می صآنگاه ھرکسی که به آن حضرت

 رسانید. می ذیترا ا صکرد و آن حضرت را تکذیب می
آن حضرت به خانه آمد و از شدت آزاری که به وی رسیده بود چادر 

 پوشید، آنگاه خداوند متعال این آیه را نازل فرمود:

هَا ﴿ ُّ�
َ
� ثرُِّ ٱَ�ٰٓ نذِرۡ  ١ لمُۡدَّ

َ
ای جامه برخود « .]٢-١المدثر: [ ﴾٢ُ�مۡ فأَ

 .»را (از عذاب خدا) بترسانبلند شو و مردم   پیچیده
به تبلیغ  صنویسد: وقتی که رسول خدا می /) امام ابن کثیر۹(

پرداخت و ھر آزاد و غلام، قوی و ضعیف، و غنی و فقیر را به اسلام دعوت 
و  صبا زبان و عمل به اذیت وآزار آن حضرت قریش اقویا و زورگویان ،فرمود

 اختند.ضعیف و ناتوانش پرد تباعا

و از « »جميل أم وامرأته لهب، أبو عمه عليه الناس أشد من و�ن«
ام  (ابولھب) عمویش ابولھب و ھمسرش صترین مردم برآن حضرت سخت

 ».جمیل بودند
اً در عھد کند که من شخص از حضرت ربیعه روایت می /امام احمد

هَ  ياَ«گفت:  در بازار ذوالمجاز می صجاھلیت دیدم رسول اکرم ُّ�
َ
 النَّاسُ  ا�

َ  لاَ  قوُلوُا
َ

ُ  إلاَِّ  إِله ای مردم بگوئید جز خداوند یکتا معبودی « »ُ�فْلِحُوا ا�َّ
 ».یابید نیست، رستگاری می

                                           
 .١، ج ٣١سیرت ابن ھشام، ص  -١
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بودند، و پشت سر آن اجتماع کرده  صمردم به گرداگرد آن حضرت
روشنی بود ھرکجا که آن حضرت  ۀدارای چھر حضرت یکمردی احول

(معاذ الله) این  »نه صابئي كذابإ«گفت:  د و میکر رفت او نیز دنبال می می
کیست، به  دین و دروغگوئی است، من از مردم پرسیدم که این مرد آدم بی

ابولھب است، بیھقی نیز ھمینطور روایت کرده  صمن گفتند: عموی پیامبر
است و در روایت دیگری از بیھقی چنین آمده است که حضرت ربیعه 

را دیدم و در ذوالمجاز که به  صاللهمن رسول  گوید: میس دیلمی
کرد و به دنبال آن  را به سوی خدا دعوت میھا  آن ھای مردم رفته و اقامتگاه
ش روشن بود راه تمردی احول که رخسارھایش بمانند آ صحضرت

گفت: ای مردم مواظب باشید که این شخص شما را از دین آبا  رفت و می می
ب ھلاین مرد کیست؟ گفتند: این ابودم و اجدادتان برنگرداند، من پرسی

 .)١(است
گوید: من  او می –سپس بیھقی از مردی از بنی کنانه روایت کرده است 

گفت: ای مردم بگوئید: لا اله  را در بازار ذوالمجاز دیدم، می صپیامبر اکرم
رفت و  راه می صالا الله کامیاب خواھید شد، ابوجھل پشت سر آن حضرت

گاه باشید که این مرد  یخت و میر خاک بر آن حضرت می گفت: ای مردم آ
خواھد که شما پرستش لات و عزی را  تان نفریبد این می شما را در مورد دین

 رھا کنید.
فرماید: در این نام ابوجھل آمده است، ولی ظاھر  می /امام ابن کثیر

این روایت را  /است که آن ابولھب بود، در موضع دیگری علامه ابن کثیر
نویسد که نام ابوجھل در این روایت وَھمِ راوی است، نیز  رده مینقل ک

                                           
 .١٣٩، ص ٣، ج ةيوالنھا ةياین روایت را ابونعیم نیز در دلایل ذکر کرده است. البدا -١
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احتمال دارد که در یکدفعه ابوجھل بوده باشد و در دفعه دیگری ابولھب، و 
 .)١(بودند صاین ھردو در پی آزار آن حضرت

، ۴این روایت را به نقل از مسند امام احمد ج  /علامه شبلی نعمانی
 .)٢(، ذکر کرده است۶۳ص 
عباس نقل کرده است که رسول  از حضرت /حافظ ابونعیم )۱۰(
به نزد قبیله کنده رفت و بعد از آن نزد قبیله بکر بن وائل که از  صاکرم

 را به اسلام دعوت کرد: ھا  آن یمن آمده بودند تشریف برد و

 ».و�ن عمه أبو لهب يتبعه، فيقول للناس لا تقبلوا قوله«
آن  ۀگفت که گفت کرد و به مردم می و عمویش ابولھب او را دنبال می

 حضرت را قبول نکنند.
کنده و بکربن وائل را به اسلام دعوت  ۀقبیل صوقتی که آن حضرت

از وی پرسیدند که آیا این ھا  آن کرده مراجعت فرمود، ابولھب به آنجا رسید؛
 شناسی؟ مرد را می

�نون يهذي من  قال نعم هذا من الذروة منا إلا لا ترفعوا بقوله رأساً فإنه«
 .)٣(»أم رأسه

گفت: آری، این در میان ما پایه بلندی (به لحاظ نسب) دارد، اما مواظب 
ای است که از سرش ھذیان  باشید به حرفش گوش ندھید، زیرا او دیوانه

 آید (العیاذ بالله). برمی

                                           
 .٣، ج ٤١البدایة والنھایة، ص  -١
 .١، ج ٢٥٦سیرت النبی، ص  -٢
 .١، ج ٢٥٦سیرت النبی، ص  -٣
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مترجم)  –) علامه ابن ھشام نیز (در کتاب خود برای ذکر این موارد ۱۱(

ذكر ما «این عبارت  یام بخاری باب مستقلی عنوان کرده است حتھمانند ام

￯نویسد که در آن می )١(»لقي رسول االله صلى االله عليه وسلم من قومه من الأذ 
ھمسر عموی آن حضرت ابولھب را که ام جمیل بود خداوند متعال «

سر آورد و بر  که وی (ھیزم) خاردار می نھادبدان جھت حماله الحطب نام 
 .)٢(انداخت می صرسول اللهراه 

الحطب آنچه  لةگویند: وقتی که ام جمیل حما می /) ابن اسحاق۱۲(
لھب  ۀرا که در قرآن مجید در حق وی و شوھرش (از مذمت و تھدید در سور

رسید، در آن موقع آن  صنازل شد، شنید، به خدمت رسول خدامترجم)  –
ھم با آن س صدیقحضرت در مسجد الحرام تشریف داشت و حضرت ابوبکر 

حضرت بود، ام جمیل سنگی در دست داشت، وقتی که به نزدیک آن 
را  صچشمش را از این که پیامبر گرامی بزرگواران رسید، خداوند بینائی

کسی را ببیند، گفت: س ببیند سلب فرمود و وی نتوانست جز حضرت ابوبکر
مرا ھجو  ای ابوبکر این دوستت کجا است؟ به من اطلاع رسیده است که او

دیدم این سنگ را (معاذ  کند، قسم به خدا اگر من وی را می (مذمت) می
 ام و سپس گفت: زدم، قسم به خدا شاعره الله) به دھانش می

مْرَهُ  عَصَينْاَ مُذَمّمًا«
َ
بيَنْاَ وَأ

َ
ما (معاذ الله) مذمم را نافرمانی  - »قلَيَنْاَ ودَِينَهُ  أ

ورزیدیم. این  دینش بغض و کینه می کردیم، حکمش را انکار کردیم، و با
 ھا را گفت و رفت. جمله

                                           
 .٣، ج ١٤١البدایة والنھایة، ص  -١
 .١، ج ٣٨سیرت ابن ھشام، ص  -٢
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 صدید؟ آن حضرتتو را  یا او! آیا رسول الله :پرسیدس حضرت ابوبکر
 او مرا ندید. خداوند بصارتش را از دیدن من سلب فرمود. :فرمود

را (العیاذ بالله) مذمم  صقریش رسول اکرم«گوید که  سحاق میو ابن ا
مترجم) آن  –(با ھمین نام موسوم کرده ھا  آن سنام بسته بودند، سپ

فرمود که آیا شما از این  می صدادند، آن حضرت حضرت را دشنام می
 قریش را از من برگردانده است اذیتکنید که خداوند متعال  تعجب نمی

 ».ص )١(کنند و من محمدم دھند و ھجو می یمذمم را دشنام مھا  آن
رسول «کند که  روایت می لیقه) ابن سعد از حضرت عایشه صد۱۳(
بد ابولھب و عقبه ابن ابی معیط  فرمود: من در میان دو ھمسایۀ ج اکرم

دیگر را  ۀای پر از نجاست و اشیا آزاردھند کردم، این ھردو شکمبه زندگی می
از خانه  جوقتی که آن حضرت » انداختند خانه من می ۀآورده بر درواز

مناف: این چه نوع ھمسایگی است، و  گفت ای بنی عبد آمد، می بیرون می
 .)٢(کرد سپس آن حضرت شکمبه و غیره را از سر راه خود دور می

عقبه گوید که ابولھب، حکم بن ابی العاص،  ) علامه ابن اسحاق می۱۴(
ھمسایگان رسول  ابن ابی معیط، عدی بن الحمراء ثقفی و ابن الأصداء ھذلی

اذیت و آزار اش  انهدر داخل خ صحضرتبودند، و به آن  صالله
به جز حکم بن العاص ھیچ کسی دیگر مسلمان ھا  آن رسانیدند، از میان می

یکی در حین نماز، رحم (زھدان) بز را آورده برآن ھا  آن نشد، از میان
آورد  انداخت و دیگری در حین پختن غذا غلاظت گوسفندان می حضرت می

آن را با سنگ  صتپاشید، حتی که آن حضر و بر روی دیگ آن حضرت می

                                           
 .١، ج ٣٨١ابن ھشام، ص  -١
 .١، ج٢٠١طبقات، ص  -٢
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ریختند، آن  می صآن حضرت ۀپوشانید، ھرگاه چنین اشیا را بر درواز می
گفت: ای بنو عبد  داشت و دم در ایستاده می را برمیھا  آن حضرت با چوب

 .)١(انداخت ای می این چه نوع ھمسایگی است، و سپس آن را به گوشه ،افنم
ت کرده است روای باز حضرت زبیر و حضرت عایشه /) بیھقی۱۵(
تا ابوطالب زنده بود مردم قریش وحشت داشتند، ولی بعد از مردن «که 

، بیھقی از »از حد گذشت صو مصائب بر رسول خدا ھا سختی ابوطالب
کی از روایت کرده است که چون ابوطالب مرد، یس حضرت عبدالله بن جعفر

آمده، برآن حضرت خاک ریخت آن  صاوباشان قریش روبروی آن حضرت
در حالی که گریه  صرت به خانه برگشت، یکی از دختران آن حضرتحض
کرد، آن حضرت فرمود: ای دختر  مبارک پاک می ۀکرد خاک را از چھر می

 ».من! گریه نکن، خداوند نگھبان پدر تو است
 زیاد بکائی، ھم این روایت را (به طریق ارسال) از محمد بن اسحاق

 .)٢(روایت کرده است
در حرم کعبه  صآن حضرت«نویسد:  نعمانی می شبلی ) علامه۱۶(

توحید را اعلان فرمود، این امر به نظر کفار بزرگترین توھین حرم بود به 
ای به پا خاست، و مردم از ھرسو بر آن حضرت  ھمین سبب ناگھان ھنگامه

 حمله آوردند.
بن ابی ھاله (که س ، حضرت حارثصربیب (نمک پروده) آن حضرت

 –است  صرسول خدا ۀزوج لالکبری)مادرش حضرت خدیجه 
 صا اطلاع یافت، برای نجات آن حضرتمترجم) در خانه بود، از ماجر

                                           
 .٣، ج ١٣٤، ص ةيوالنھا ةيالبدا -١

 .٣، ج ١٣٤، ص ةيوالنھا ةيالبدا -٢
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شتافت؛ ولی چون وی رسید از ھر طرف، شمشیرھا به وی رو به رو گردید و 
رفیع شھادت نائل شد، این اولین خونی بود که به خاطر اسلام  ۀبه درج

 .)١(ریخته شد و از آن زمین رنگین شد
از ابن س شدن حضرت حمزه گندیده دھنی ابوجھل، و مسلمان )۱۷(

ابوجھل نزدیک کوه صفا با آن حضرت روبرو شد، آن «اسحاق مروی است که 
و ھتاکی نمود، و در دین آن  و تکلیف داد، و فحشگوئی اذیتحضرت را 

کاملاً سکوت فرمود و به خانه  صرسول خداجویی کرد،  عیب صحضرت
الله بن جدعان تمام جریان را در مسکن خود از دور تشریف برد کنیز عبد

در حالی که تیر کمان بر دوش داشت از س دید؛ وقتی که حضرت حمزه می
است) ای س شکار رسید، وی گفت: ای ابوعماره! (کنیت حضرت حمزه

رخ  صات محمد ابوجھل بر برادرزاده ۀحیکاش آنچه چند لحظه قبل از نا
ا در این جا دید که نشسته است، اذیت کرد و دیدی، ابوجھل وی ر داد تو می

به آن (خبیث) اصلاً  صداد و کلمات بسیار بدی گفت، محمددشنام 
چون این را شنید، شدیداً خشمگین شد و با س حضرت حمزه –جوابی نداد 

سرعت در تلاش ابوجھل به راه افتاد، و در میان راه نزد ھیچکس توقف 
وجھل را دید که آن جا در میان افراد نکرد، و داخل مسجد الحرام شد، اب

رفع « -خود نشسته است، نزدیک وی رفته بر بالای سرش ایستاد  ۀقبیل

تیر کمان خود را بلند کرده توی  - »منكرة فضربه بها فشجه شجةالقوس 
کافت، و سپس فرمود تو به سرش چنان زد که سرش را به بدترین نحوی ش

من نیز بر دین وی ھستم و  دھی، در حالی که دشنام می صآن حضرت
گویم، اگر تو قدرتی داری با من مقابله کن،  گوید، من ھم می آنچه وی می

                                           
 بحواله اصابه. ١ج  – ٢١١سیرت النبی، ص  -١
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چند نفر از بنو مخزوم به پا خاستند تا ابوجھل را یاری کنند، اما خود 
را منع کرده، گفت به ابوعماره چیزی نگوئید والله من ھا  آن ابوجھل

س ام، چون حضرت حمزه گفته ھای بسیار رکیکی را فحشاش  برادرزاده
ت آن را ندارد که به جانب مسلمان شد، قریش فھمید که دیگر کسی قدر

را حفاظت و حمایت  صآن حضرتس تعرض نماید، زیرا حمزه صپیامبر
 .)١(»خواھد کرد، لذا دست خود را باز داشتند

خود  ۀبه خانس گوید که سپس حضرت حمزه میس ابن اسحاق
ر دلش وسوسه کرد که تو سردار قریشی و متبع این بازگشت، آنگاه شیطان د

ای و دین نیاکان خود را رھا  ) شدهصدین (العیاذ بالله رسول اکرم مرد بی
پیش س تر است، در آن وقت حضرت حمزه ای، از این کار مردن خوش کرده

خود فکر کرد و گفت: پروردگارا! اگر در این کار ھدایت و خیر موجود است 
ش را بیند از والا برای من راه نجاتی از آن پیدا کن، آن در دل من تصدیق

د، چون صبح شد به با وسوسه شیطان بسر برس شب را حضرت حمزه
رسیده، گفت: ای برادرزاده! من در کاری چنان  صخدمت رسول الله

دانم که موقف من بر  ام که ھیچ راه حلی ندارد، و من نمی خطیر افتاده
اھی شدید، ای برادرزاده تمنای من این است که ھدایت مبنی است یا بر گمر

سوی وی متوجه شد  صرسول اکرمکه  چنان فتگو بفرمائید،با من چیزی گ
اد، پس مطابق و وی را وعظ و تذکیر فرمود، و او را ترسانید و خوشخبری د

خداوند متعال ایمان را در قلب حضرت حمزه  صاز ارشادات رسول اکرم
 داخل فرمود، او گفت:

                                           
. و طبرانی حیات ٣، ج ٣٣، ص ةيوالنھا ةي. و البدا١، ج ٣١١سیرت ابن ھشام، ص  -١

 .٢، ج ٢٨٥الصحابه، ص 
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ام، دین خود  دھم که تو راستگویی، ای برادرزاده صادقانه گواھی می من«
خداوند متعال دین خود را س ، پس به وسیله حضرت حمزه»را اعلان کن

 عزت و غلبه عطا فرمود.
 .)١(و به ھمین نحو بیھقی با سند خود روایت کرده است

 ساسلام حضرت حمزه ۀعلاوه از امام ابن اسحاق، کسی دیگر در واقع«
آن موقع  فرموده: من درس این مطلب را اضافه کرده است که حضرت حمزه

ھستم، ولی بعداً از  صجھل گفتم که من بر دین رسول اللهخشمگین به ابو
ترک دین قوم و آبا خود شدیداً نادم و پشیمان شدم، شب را با شک و تردید 

سبحانه أن تضرعتُ إلى االله «گذراندم و خواب نرفتم، سپس به کعبه رفتم، و 

ام را  با تضرع و زاری دعا کردم که سینه »يشرح صدري ويذهب عني الريب
 برای حق باز نماید و از شک و تردد نجاتم بخشد.

ھنوز دعا من تمام نشده بود که از باطل نجات یافته و قلبم از ایمان و 
حاضر شده آن  صو گشت، صبحگاه به خدمت رسول اکرمیقین ممل

برای ثبات و  صریانات باخبر کردم، آن حضرتج ۀلیحضرت را از ک
 .)٢(»استقامات من دعا فرمود

تردد، و فکر و تدبر، و در نتیجه  ۀعلامه شبلی نعمانی این واقع
نقل کرده » روض الانف«گیری قاطع برای قبول دین حق را از  تصمیم

 .)٣(»است

                                           
 .٣ج  – ٣٣، ص ةيوالنھا ةيالبدا -١
 .١حاشیه سیرت ابن ھشام، ج  -٢
 .١، ج ٢٢٤سیرت النبی، ص  -٣
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مروی است که روزی ابوجھل  ب) از حضرت عبدالله بن عباس۱۸(
نشینم، چون  ام که فردا سنگی برداشته می ن با خداوند عھد کردهم«گفت: 
رود با این سنگ سرش را خرد کنم بعد از آن بنوعبد  در نماز می محمد

صبح بعد ابوجھل لعین بر » آید بکنند شان برمی مناف ھرکاری که از دست
نشست آن حضرت  صخدا ر رسولسنگی گرفته به انتظااش  حسب گفته

مردان قریش در  –یف آورده در حرم به نماز مشغول شد طبق معمول تشر
به سجده  صتماشا نشسته بودند، چون آن حضرت مجالس خود به انتظار

روان شد چون  صل سنگ را برداشته به سوی آن حضرترفت، ابوجھ
نزدیک آن حضرت رسید ھیبت زده و مرعوب شده بازگشت رنگش پریده بود 

تش به زمین افتاد، چند نفر از و ھردو دستش خشک شد و سنگ از دس
مردان قریش به سویش آمدند و از وی پرسیدند که ای ابوالحکم شما را چه 

 شد؟ گفت:
ور شد، به خدا  وقتی که من نزدیک وی رفتم، شتری به طرف من حمله«

سوگند! من ھرگز حیوانی چنین چاق و دارای گردنی چنین بلند، با 
و بیھقی از حضرت » است مرا بخوردخو ام او می ھای بزرگ ندیده دندان
روایت کرده است که روزی من در مسجد الحرام بودم ابوجھل س عباس

را در سجده  صام که اگر محمد با خدا عھد کرده لعین آمد و گفت: من
ببینم گردنش را پایمال خواھم نمود، آن حضرت در مسجد آمد و مشغول 

) صمحمد است( ادای نماز شد شخصی به وی گفت: ای ابوجھل این
بینی؟ به خدا سوگند!  بینم نمی ابوجھل به وی گفت: آیا آنچه را که من می

 جلو روی من دیواری به بلندی آسمان حایل شده است.
است که ابوجھل گفت:  روایت کردهس و امام احمد از حضرت ابن عباس

را در حال ادای نماز در کعبه ببینم گردنش را پایمال خواھم  اگر من محمد
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کرد، این مطلب به اطلاع آن حضرت رسید، فرمود: اگر او چنین کاری بکند، 
امام ابن ھشام نیز روایت  .)١(آنگاه ملائکه او را ظاھراً عذاب خواھند داد

 .)٢(را (که قبلاً ذکر شد) نقل کرده استس حضرت عبدالله ابن عباس
 موجود است که این حدیث را نسائی با سند خود ازاش  و بر حاشیه

روایت کرده است، در آن موجود است که مشرکان س حضرت ابوھریره
گفتند: ای ابوجھل شما را چه شد؟ ابوجھل گفت: میان من و او خندقی از 

آید، رسول  رو بازو به نظر میآتش حائل و بیمی و خوفی مسلط شد و فقط پ
شد فرشتگان ھر عضوی از اعضاء  اگر او به من نزدیک می«فرمود:  صخدا

 .)٣((الروض)» ربودند را می بدنش
ه است که یک بار کافران رسول ) حاکم از حضرت انس روایت کرد۱۹(

دْ «را چنان زدند که آن حضرت بیھوش د.  صخدا قَ بُوا لَ َ ولَ  ضرَ سُ  صلى االلهَِّ رَ

تَّى وسلم عليه االله َ  حَ شيِ يْهِ  غُ لَ . در روایت بزاز آمده است که حضرت )٤(»عَ

را رھا  صآن حضرتھا  آن جات داد، آنگاهرا ن صآن حضرتس ابوبکر
 .)٥(کرده ھمگی بر سر حضرت ابوبکر ریختند

 »در طائف صسنگباران رحمت عالمیان) «۲۰(
کند که وقتی که ابوطالب وفات کرد  روایت می /علامه ابن سعد -الف

 سختیو نسبت به او  ات پیدا کردندبیشتر جر صاآنگاه قریش بر رسول خد
 د.و ظلم به خرج دادن

                                           
 .٣ج  ٤٣البدایة والنھایة، ص  -١
 .١ج  ٣٢٠سیرت ابن ھشام، ص  -٢
 ایضاً  -٣
 إزالة الخفا، مقصد اول، فصل سوم، تفسیر آیات خلافه. -٤
 .٢، جلد ٢٨٣حیات الصحابه، ص  -٥
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به ھمراھی  صآن حضرت »فخرج إلى الطائف ومعه ز�د بن حارثه«
 به سوی طائف بیرون رفت.س حضرت زید بن حارثه

این جریان مربوط به آخر شوال سال دھم از بعثت نبوی است، آن 
روز در طائف قیام فرمود، و در آن جا با یکایک سرداران ملاقات  ۱۰حضرت 

 دعوت حق را نپذیرفت و ھمگی گفتند:کرد و تبلیغ فرمود، اما ھیچ احدی 

(و بر این » از شھر ما بیرون شو صای محمد« »خرج من ب�ناأيا �مد «
مقدار آن ملعونان اکتفا نکردند، بلکه) بدپیشگان طائف را علیه آن حضرت 

فجعلوا يرمونه بالحجارة حتى أن رج� رسول االله ص� االله عليه «شوراندند، 
 »حارثه يقيه بنفسه حتى لقد شج في رأسه شجاجوسلم لتدميان، وز�د بن 

ھای مبارک آن  کردند تا قدم آغاز صرگبار سنگ را بر حضرت رحمت عالم«
آلود گردیدند و حضرت زید بن حارثه خود را سپر قرار  خون صحضرت

 ».داده بود، تا این که چندین جای سرش زخمی شد
بار سنگ دانید که بر چه شخصیت عظیمی رگ الله اکبر: ھیچ می

 بارید؟ می
رستاده شد، و به حق بر شخصیت مقدسی که ابر رحمت قرار گرفته ف

بود که باران رحمتش شامل دوست و دشمن بود و  صرحمت عالمیان
 ھمه را از دریای بیکرانش مستفیض و سیراب گردانید.

 نویسد: نعمانی می یعلامه شبل -ب
ھای مبارک آن  اوباشان شھر (طائف) از ھر طرفت ریختند، و پای«

ھای آن حضرت پر از خون شدند،  حضرت را تا حدی با سنگ زدند که کفش
فته بلند ھای از پای درآمد بازوھای حضرتش را گر وقتی که در اثر زخم

افتاد دوباره کتک زده و دشنام  به راه می صکردند و چون آن حضرت می
 ».افتادند دادند و کف زنان به دنبال آن حضرت براه می می
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تاریخ  تمام این تفاصیل در مواھب لدنیه به حواله موسی بن عقبه و در
 .)١(طبری و ابن ھشام موجود است

 .)٢(نیز این روایات موجود است البدایة والنھایةابونعیم و  ةدر دلائل النبو

 تصمیم قتل
ھا  آن عداوت و شقاوت ناھنجار کفار به سرحد نھائی رسید، وقتی که

روا داشتند، باز به این  صستم را بر جناب نبی اکرم م جور وانواع و اقسا
شان فروکش نشد در نھایت امد، تصمیم  بسنده نکرده، و آتش کینه و بغض

 را اتخاذ کردند. جقتل آن حضرت 
 اقتصادی آن حضرت در شعب ابی طالب ۀ. محاصر۲۱

 نویسد که چون قریشیان دیدند که با وجود این ھمه علامه شبلی می
و س گیرد، افرادی مانند عمر موانع دائره اسلام وسعت میو  ھا سختی
نجاشی مسلمانان را نزد خود پناھندگی داده است،  اند، ایمان آوردهس حمزه

ی رفته ش(که به منظور پس گرفتن مھاجران حبشه پیش نجاھا  آن و سفرای
مترجم) ناکام و خائب برگشتند، و تعداد مسلمانان روز به روز رو به  –بودند

و خاندانش را  صن بار تصمیم گرفتند که رسول اکرمزایش است، لذا ایاف
 ای دور از مکه تبعید نمایند، در محاصره اقتصادی قرار داده و در دره

ای ترتیب دادند که ھیچ احدی حق ندارد با  قبائل معاھده ۀکلیکه  چنان
جازه خاندان بنی ھاشم مناکحت، خرید و فروش و یا با آن ملاقات کند و یا ا

دھد که وسائل خورد و نوش و ارزاق عمومی نزد آنان برده شود تا زمانی که 
برای قتل به ما تحویل دھند، منصور بن عکرمه این معاھده ) ص( محمد را

                                           
 .١، ج ٢٣٣سیرت النبی، ص  -١
 .٢، ج ٢٨٩ حیات الصحابه، ص -٢
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کعبه آویزان کرد، ابوطالب بالاجبار تمام خاندان بنی  ۀرا نوشت و بر درواز
ھنده شدند، این مدت ھاشم را ھمراه کرده تا سه سال در شعب ابی طالب پنا

و به زندگی  خوردند، را می )١(ھای درخت طلح چنان سخت گذشت که برگ
فرماید که در یکی  میس دادند، حضرت سعد بن ابی وقاص خویش ادامه می

ای از پوست را یافتم، آن را با آب شسته و سپس آن را بر روی  ھا تکه از شب
 .)٢(مآتش قرار داده پختم و با آب مخلوط کرده خورد

ھا و اطفال در اثر گرسنگی گریه  ابن سعد روایت کرده است که چون بچه
شنیده ھا  آن رسید، کردند، آوازشان بیرون شعب به گوش قریش می می

دل، نیروی باطنی شان آنان را به  کردند، ولی بعضی افراد نرم خوشحالی می
 شدند. نوع دوستی وادار کرده و از این جریان ناراحت ھم می

و تمام آل بنی ھاشم این مصائب را با  صسال متوالی آن حضرت سه
شکیبائی تمام تحمل نمودند، آخر الامر عواطف دشمنان به جوش آمده و از 

خود آنان، برای نقض این معاھده فعالیت آغاز گردید، زھیر داخل حرم  ۀناحی
رفته تمام مردم را خطاب کرده و گفت: ای اھل مکه! این چه عدالتی است 

بنوھاشم از آب و آذوقه ھم محروم باشند؟  که ما به آسودگی زندگی کنیم و
 ظالمانه پاره نشود من باز نخواھم آمد. ۀسوگند به خدا تا این معاھد

تواند دست  در مقابل وی ابوجھل گفت: این معاھده را ھرگز کسی نمی
مه گوئی. مطعم دست خود را دراز کرده عھدنا بزند، زمعه گفت: تو دروغ می

                                           
ھا  واژه عربی است به معانی، شکوفه خرما، موز، درختان بزرگ در ریگستان و بعضی -١

 مترجم. –ھای بیابانی است  درخت مغیلان گفته اند، در اینجا بمعنی درخت
 روض الانف سھیلی (رح). -٢



 ٣٩ شو اصحاب کرام ج  های مشرکان بر نبی کریم ستم

را از شعب ھا  آن را پاره کرد، ھمه اسلحه به تن پوشیده نزد بنوھاشم رفتند و
 .)١(بیرون آوردند، این تفاصیل در ابن ھشام، طبری و غیره مذکور است

. از ابن سعد مروی است که وقتی مردم قریش از برخورد و طرز عمل ۲۲
و استقبال نجاشی با حضرت جعفر و بقیه مھاجران و از اکرام و پذیرائی 

گاه شدند، این امر بر خیلی گران تمام شد و بر ھا  آن صمیمانه نجاشی آ
 و اصحابش بیش از پیش خشمگین شدند. صرسول خدا

با اتفاق آراء تصمیم به  »جمعوا على قتل رسول االله صلى االله عليه وسلموأ«

گرفتند، و قراردادی برعلیه بنوھاشم تنظیم نمودند  صرسول خدا کشتن
ھا  آن نکاح نکند و ھیچ چیزی به دست آنان نفروشد و باھا  آن با که کسی

اختلاط نکند، این قطعنامه را منصور بن عکرمه نوشته بود که دستش فلج 
شد، این صحیفه در داخل کعبه آویزان شد و بنوھاشم از آغاز محرم سال 
ھفتم نوبت محصور قرار گرفتند، اذیت، گرسنگی و مشقت مصحورین به 

ھایشان در خارج شعب به گوش مردم  سید که ھرگاه صدای گریه بچهجائی ر
شدند  خاطر می  رسید بعضی از افراد قریش خوشحال و بعضی دیگر آزرده می

گفتند کمی باید ملاحظه کرد و اندیشید که انجام منصور بن عکرمه به  و می
 .)٢(کجا کشید، محصورین تا سه سال داخل شعب ماندند

عزیز کند که مردم قریش، ابواھاب بن  نقل می /. شیخ الاسلام۲۳
به سراغ وی س گماشتند، حضرت طلیب صدارمی را برای قتل رسول خدا

 .)٣(رفت و او را زد و مجروح ساخت

                                           
 .١، ج ٢٢٩ – ٢٢٧سیرت النبی، ص  -١
 .٢٠٩ – ٢٠٨طبقات، ص  -٢
 .س، ترجمه حضرت طلیب٢، ج ٢٢٥اصابه، ص  -٣



 ش مصائب صحابه   ٤٠

: تشددی و تعدی و صرسول خدا ۀ. اذیت جانگداز جگرگوش۲۴
نشانۀ  را صید که نه تنھا ذات پاک رسول اکرمسنگدلی قریش به جایی رس

 ۀو جفا قرار دادند، بلکه (به جرم دختر آن حضرت بودن جگرگوشھدف جور 
 را نیز ھدف ظلم و ستم قرار دادند. لآن حضرت) حضرت سیده زینب

نویسد که ابن اسحاق در کتاب  می /(الف) شیخ الاسلام ابن حجر
سیرت خود ذکر کرده است: وقتی که ابوالعاص بن ربیع ھمسرش 

مدینه فرستاد، ھبار بن اسود، وی  را به سوی صبنت رسول الله لزینب
را ھدف تیر قرار داد که در اثرش سقط جنین کرد، این حکایت در کتاب 

 .)١(سیرت مشھور است
مزید برآن نوشته است که در میان اوباش  /رب(ب) علامه ابن عبدال

بیرون رفتند  صقریش کسانی که در تعقیب حضرت زینب بنت رسول الله
 .)٢(شقدم بودھبار بن اسود از ھمه پی

وی در  ، و ابتلاصقیب ھبار بن اسود دختر رسول اکرمروایت تع
 .)٣(طبرانی نیز موجود است

(ج) ھمین علامه ابن عبدالبر در مقام دیگری این داستان را به صورت 
نویسد ھیچ اختلافی در این امر وجود  تری بیان کرده است، می دردناک

تر بود،  زرگب صھره رسول خداب از تمام دختران مطندارد که حضرت زین
در سال ھشتم ھجری درگذشت، و سبب وفاتش  صو در حیات رسول اکرم

ده برای رسیدن به خدمت رسول این بود که چون از مکه ھجرت کر
رفت در اثنا راه ھبار بن اسود و یک شخص  به سوی مدینه می صاکرم

                                           
 ، ترجمه ھبار.٣، ج ٥٦٦اصابه، ص  -١
 استیعاب ذکر ھبار. -٢
 .٢، ج ٣٩٣حیات الصحابه، ص  -٣



 ٤١ شو اصحاب کرام ج  های مشرکان بر نبی کریم ستم

ی دفع دیگری بر وی حمله کردند، یکی از آنان حضرت زینب را به سخت
 نمود.

فلم يزل بها مرضها حتى  أهراقت الدماءو فأسقطتفسقطت على صخرة «
 .)١(»ماتت سنة ثمان من الهجرة

را سقط کرده، و اش  سنگی افتاد و بچه ۀکه به سبب آن بر روی صخر
خون زیاد جاری شد از آن پس ھمیشه مریض ماند، تا این که در سال ھشتم 

 ھجری درگذشت.
عقیده  شصحابه ۀزید برآن نوشته است که ھمدر روایت طبرانی م

 .)٢(داشتند که وی شھید شده است
 صست وقتی که وی به خدمت رسول اکرمدر طبرانی و بزار آمده ا

فرمود: وی بھترین دختران من است، این مصیبت  می صرسید، آن حضرت
 .)٣(به وی به سبب من رسانیده شده است

 اذیت با زبان:
دو نوع است:  اذیت و شکنجهمترجم)  –ه شد (ھمانطور که قبلاً گفت

 . به ھمان نسبت که وجود اطھر به مصائب وزبانییکی جسمانی، دوم: 
گوناگون مبتلا شد، ھمچنین با بدزبانی و بدکلامی و طعن و  یھا سختی

را  صسب، شتم، ھجو و مذمت، قلب پاک آن حضرتتشنیع، بھتان، افترأ، 
دردناک این آزار روحانی را  ۀر ذیل منظرشدیدترین اذیت و آزار رسانیدند د

 ملاحظه بفرمائید.

                                           
 استیعاب، ترجمه حضرت زینب. -١
 .٢، ج ٣٩٣حیات الصحابه، ص  -٢
 .١، ج ٣٧٩حیات الصحابه، ص  -٣



 ش مصائب صحابه   ٤٢

نضر بن حارث یکی از شیاطین قریش  نویسد: می /. امام ابن ھشام۲۵
کرد و آتش عداوت در  را اذیت می صبود و از کسانی بود که رسول اکرم

قلبش روشن بود، وی به (حیره) رفت در آنجا حکایات رستم و اسفندیار را 
در مجلس نشسته، ذکر  صون باز آمد، ھرگاه که آن حضرتو چیاد گرفت 
ترساند، پس از فراغت از مجلس  کرد و مردم را از عذاب الھی می خدا را می

 گفت: نشست و می خاست او به جای آن حضرت می برمی

نا أحدث�م أإنا واالله يا معشر القر�ش أحسن حديثا منه فهلم إلى ف«
 .»أحسن من حديثه

تر به سوی من  ن کلامیقسم به خدا من از وی شیر ای جماعت قریش!«
ھا و چیزھا که به مراتب از کلام و  بیائید، من برای شما بھترین داستان

 ».خواھم گفت اند، اندرزھای او بھتر
کرد و  ر را بیان میسپس داستان پادشاھان فارس، رستم و اسفندیا

 .)١(بیان کند من تر از کلام تواند کلامی شیرین کی می صگفت: محمد می
نشست و مردم را به سوی  در مجلس می ص. وقتی که رسول الله۲۶

کرد و قریش را از عذاب الھی و روز  کرد، و قرآن تلاوت می خدا دعوت می
خاست و  ترساند، پس از این که آن حضرت از مجلس برمی واپسین می
 ھای نشست و داستان برد، نضر بن حارث به جای آن حضرت می تشریف می

کرد، و سپس  رستم و اسفندیار و سلاطین فارس را برای مردم بیان می
 ».از سخنان من بھتر نیست صگفت: به خدا سوگند سخنان محمد می

 .»وما حديثه إلا أساط� الأول� اكتتبها كما اكتتبتها«

                                           
 .١، ج ٣٢١سیرت ابن ھشام، ص  -١



 ٤٣ شو اصحاب کرام ج  های مشرکان بر نبی کریم ستم

ھای ملل گذشته چیز دیگر نیست آن را نوشته  سخنانش، جز افسانه«
  ».ام است ھمانطور که من نوشته

 در نکوھش وی این آیاتِ قرآن نازل شد:

َ�ٰطُِ� ﴿
َ
ْ أ لِ�َ ٱوَقاَلوُٓا وَّ

َ
صِيٗ�  ۡ�تَتبََهَاٱ ۡ�

َ
 ﴾٥فَِ�َ ُ�مَۡ�ٰ عَليَۡهِ بُۡ�رَةٗ وَأ

 .]٦الفرقان: [
�يِٖ� ﴿

َ
فَّاكٍ أ

َ
ِ أ

 .)١(]٧الجاثیة: [ ﴾٧وَۡ�لٞ لُِّ�ّ
علناً سب و دید،  را می صلف چون حضرت رسول اکرم. امیه بن خ۲۷

ِ ﴿ وی نارل فرمود:دربارۀ  خداوند متعالکه  چنان گفت، شتم می
وَۡ�لٞ لُِّ�ّ

ُّمَزٍَ�   .)٢(﴾١هُمَزَ�ٖ ل
شدن دیگران را تحمل  که مسلمان ،. سھیل از آن دشمنان اسلام بود۲۸

شدن  خود (مسلمان ۀدخول این بدعت را در خانھا  آن کرد، پس به قول نمی
مؤلف) چگونه  – بو حضرت ابو جندل پسرانش حضرت عبدالله

گسترش روزافزون اسلام بر چه  چنان توانست با چشم خود ببیند؟ می
ساختن اسلام از ھرگونه کوششی دریغ  کن عداوت وی افزود، و برای ریشه

اسلامی سخنرانی و علیه نمود، و در مجالس عمومی برای مخالفت  نمی
 لام نتوانستند این رویۀنثاران اس کرد، جان سمپاشی می صرسول اکرم

تاب شد و از فرط عصبانیت بیس معاندانه را تحمل کنند، حضرت عمر فاروق
مترجم)  –ھای جلو  اجازه خواست تا ثنایای (دندان صاز رسول اکرم

                                           
 .١، ج ٣٨٣سیرت ابن ھشام، ص  -١

 .٣، ج ٨٨، ص ةيوالنھا ةيبداال -٢



 ش مصائب صحابه   ٤٤

حضرت سخنرانی کند، ولی سھیل را بشکند که دیگر نتواند خلاف آن 
 .)١(»بگذار ممکن است روزی به خود آید«فرمود:  صرحمت عالم

 . سب و شتم:۲۹
م صدا  صگوید: قریش رسول اکرم ن اسحاق میاب را به نام مُذَمَّ

بوُْنهَْ «کردند  می گفتند، آن  ت را سب و شتم می، سپس آن حضر»ُ�مَّ ليَسَُّ
کنید که خداوند متعال  گفت: آیا شما از این تعجب نمی می صحضرت

 زبانی قریش محفوظ کرده است؟ چگونه مرا از بد

اً �سَُّ « دٌ «بوْن وَ�هْجُوْنَ مُذمَّ ناَ ُ�مََّ
َ
کنند و دشنام  ھجو می مذمم راھا  آن »وَأ

 . (صلی الله علیه وسلم))٢(دھند و من محمد ھستم می
س گوید: حضرت طلیب میس نویسد: حضرت زبیر . شیخ الاسلام می۳۰

خون  صلام برای نصرت و حمایت رسول اکرماولین کسی است که در اس
را  صن صبره سھمی را دید که رسول اکرمیخت، وی عوف بمشرکی را ر

 .)٣(شتر زد و مجروح ساخت ۀدھد، او را با استخوان جمج دشنام می
 »ھجو و مذمت. «۳۱

و یاران  صود در آزار رسانیدن به رسول اکرممشرکان با شاعران خ
عبدالله بن زبعری که بنا به که  چنان کردند، ھیچ کوتاھی نمیاش  گرامی

ر قریش بود، در مخالفت رسول علامه ابن عبدالبر نغزگوترین شاع ۀگفت
 نھایت سخت و شدید بود. اشعار خود بی ۀو اصحابش به وسیل صاکرم

                                           
 .٤، ج ٩٧. و سیر الصحابه، ص ٣، ج ٢٥٢مستدرک حاکم، ص  -١
 .١، ج ٣٨٢سیرت ابن ھشام، ص  -٢
 اصابه. -٣



 ٤٥ شو اصحاب کرام ج  های مشرکان بر نبی کریم ستم

صْحَابهِِ بلِِسَانهِِ «
َ
د النَّاس عَلىَ رسَُوْل اّ� ص� االله عليه وسلم وأ شَّ

َ
كَانَ مِنْ أ

بْ 
َ
شْعَرِ النَّاسِ وَأ

َ
 .)١(»لَغِهِمْ وََ�فْسِهِ وََ�نَ مِنْ أ

و سلم پیشگام  صدان، زنان ھم در اھانت محبوب خدا. علاوه بر مر۳۲
 ص، اشعاری ھجوآمیز در شأن آن حضرتھای بازاری بودند، زن

 سرودند. می
ته و اشعار (الف) عبدالله بن خطل دو کنیز بدکار داشت که در بازارھا رف

 .)٢(سرودند می صھجوآمیز علیه آن حضرت
این ھردو کنیزان ابن خطل بودند، و قدرت سرودن » رتناقریبه و ق«(ب) 

 .)٣(سرودند شعر می صو رسول اکرماشعار را داشتند که در ھج
 اند. نوشته» فرتنا» «قرتنا«ابن ھشام و ابن سعد عوض 

داشت این ھردو در  گوید: ابن خطل دو کنیز شاعره (ج) ابن اسحاق می
 .)٤(سرودند شعر می صھجو رسول اکرم

 قاب ناشایسته. ال۳۳
را با  صدھد که مشرکان مکه رسول کریم در این مورد قرآن شھادت می

را ساحر، شاعر،  صدادند و آن حضرت قب ساخته لقب میالقاب نازیبا مل
 گوید: گفتند، العیاذ بالله تعالی. ابن اسحاق می کاھن، مجنون می

نُُوْ «
ْ
كَهَانةَ وَالج

ْ
حْرِ وَال عْرِ وَالسِّ  .)٥(»نِ رَمُوهُْ بِالشِّ

                                           
 استیعاب، ترجمه عبدالله بن زبعری. -١
 .٢، ج ٢٨٤مھاجرین، ص  -٢
 .٣١٠اصح السیر، ص  -٣
 ، فتح مکه.٤، ج ٥٢سیرت ابن ھشام، ص  -٤
 .١، ج ٣٠٨، ص سیرت ابن ھشام -٥



 ش مصائب صحابه   ٤٦

کھانت و دیوانگی  اوباشان قریش آن حضرت را به شاعری، جادوگری، و
 لعنھم الله).منسوب کردند (

این بود دورنمای مختصری از سرگذشت مظلومیت دردناک ذات پاکی 
که بر کائنات عالم به صورت ابر رحمت بارید، شخصیتی که لقب مخصوصش 

 است.» ص» «للعالمین حمةر«
ھرگونه اذیت و آزار، جسمی و روحی،  صرسول اکرم خلاصه این که بر

بدنی و قلبی رسانیده و روا داشته است، اذیت و آزارھائی چنان شدید که از 
 گردد. تصورش تمام وجود انسان مشمئز می

 ه وآله وأصحابه وسلمصلی االله علي



 
 

 

ناک مظلومیت و جفاکشی حقایق لرزه آفرین و درد
 صاصحاب رسول الله

رحمی، سنگدلی و قساوت ھدف ناوک بیداد  ا با نھایت بیھنگامی که آق
قرار داده شد، سرگذشت غلامان و خادمانش به کجا خواھد کشید، کفار 

را چنان شکنجه و اذیت و  صمشرکان خونخوار، یاران رسول اللهاکار و فج
ای از  عذاب دادند که تصورش انسان را به لرزه درآورد، در صفحات بعد نمونه

مصائب و تعذیب یاران انگیز و تحمل رنج و آلام و  ناک و لرزهحقایق درد
 .را ملاحظه خواھید فرمود صنبی
کنند  بن کثیر رحمه الله از ابن اسحاق نقل میا) ابن ھشام و علامه ۱(

 ی که ھریکی از قبائل قریش جور و تعدی را نسبت به افرادی که از قبیله
 م را ترک کنند.شد آغاز کرده تا دین اسلا مسلمان میھا  آن

وُعِ  بِالضّرْبِ  وَُ�عَذّبوَُ�هُمْ  َ�بِْسُوَ�هُمْ  فجََعَلوُا«
ْ
عَطَشِ  وَالج

ْ
 مَكّةَ  وَ�رَِمْضَاءِ  وَال

رَّ  اشْتَدّ  إذَا
ْ
 .)١(»الح

تشنگی در  کاری و گرسنگی و مسلمانان را زندانی کرده و آنان را با کتک
رسید عذاب و  می گرمای مکه در نیم روز، لحظاتی که گرمی به اوج خود

 دادند. شکنجه می
حیوانی آن درندگان را از زبان حضرت عبدالله بن  ۀای از کارنام ) شمه۲(

 فرماید: می –توجه فرمائید  بعباس

                                           
 .٣، ج ٥٧، ص ةي. البدا١، ج ٣٣٩ابن ھشام، ص  -١



 ش مصائب صحابه   ٤٨

ُ�ونَ  كَانوُا إنِْ « حَدَهُمْ  لَيضَْرِ
َ
يعُونهَُ  أ شُونهَُ  وَُ�ِ نْ  عَلىَ  َ�قْدِرُ  مَا حَتىَّ  وَُ�عَطِّ

َ
 أ

ةِ  مِنْ  جَالسًِا يَ �سَْتَوِ  ِّ  شِدَّ ِ  الضرُّ
َّ

 .)١(»بِهِ  يالذ
زدند و گرسنه و تشنه نگه  را تا جائی می صمشرکان اصحاب پیامبر

داشتند که به سبب شدت آزاری که به آنان رسانیده شده بود قادر به 
 کردن پشت خود نبودند. نشستن و راست

 فرماید: می /) علامه ابن اسحاق۳(
انگیخت، ھرگاه  سلمانان برمیابوجھل فاسق، جوان قریش را علیه م

و ارباب لمان شده است، اگر آن شخص از شرفا شنید که فلان شخص مس می
گفت: تو دین  داشت و به وی می کرد و خوارش می عزت بود او را تھدید می

تو را  و بھتر بودند، ماای در حالی که آنان از ت آبأ و اجداد خود را ترک کرده
نیم و عزتت را نابود خواھیم ساخت. و اگر از دا را غلط می احمق و رأی تو

از بین خواھیم تو را  گفت: به خدا سوگند ما تجارت تاجران بود، به وی می
برد و مال و منالت را تلف خواھیم کرد، و اگر شخصی ناتوان و ضعیف بود او 

 .)٢(شورانید داد و اوباشان دیگر را نیز علیه وی می را شکنجه می
مظالم مشرکان باب مستقلی در  ۀبارحمه الله علیه در) امام بخاری ر۴(

کتاب خود عنوان کرده است، در این باب از حضرت خباب روایت کرده 
حاضر شدم، آن  صید: من روزی به خدمت سرور انبیاءگو است: وی می

مشرفه بر روی چادر خود نشسته و به دیوار کعبه  در سایۀ کعبۀ صحضرت
 تکیه زده بود.

ِ��َ  مِنَ  يناَلقَِ  وَقَدْ « ةً  المُْشْرِ لاَ  َ�قُلتُْ  شِدَّ
َ
َ  تدَْعُو أ  .)٣(»ا�َّ

                                           
 .٥٩، ص ةيوالنھا ةي. البدا٢، ج ٣٤٣ابن ھشام، ص  -١
 حواله سابق. -٢
 صحیح بخاری، کتاب بدء الخلق. -٣



 ٤٩   ...حقایق لرزه آفرین و دردناک مظلومیت 

مشرکان سختی دیده بودیم، من گفتم: آیا به  ۀیدر حالی که ما از ناح
 فرمائی؟ بارگاه الھی دعا نمی

شود که مشرکان ظالم حضرات  از این روایت به این واقعیت پی برده می
 ۀکاس ۀئب قرار داده بودند که پیمانو مصا ھا دچار سختیرا چنان  شصحابه

 تقاضا نمایند تا آن حضرت بر صلبریز و ناچار شده از رسول اکرمصبرشان 
 دعای بد بفرماید.ھا  آن

 مظلومیت دردناک مؤمنین مستضعفین
کم کم انتشار  ملانویسد چون اس ) حضرت مولانا شبلی نعمانی می۵(

آنان در حصار و حفاظت و اکابر صحابه را قبائل  صیافت، و رسول الله
(امان) و پناھندگی خود درآوردند، آنگاه طیش غضب و خشم قریش از ھر 

ای شد که ھیچ یار و  طرف متمرکز شده یکپارچه متوجه مسلمانان بیچاره
ای افراد غریب  تعدادی کنیز و نوکر و عدهھا  آن یاوری نداشتند، از میان

توان بودند که ھیچ اقتدار و ای افراد از قبائل ضعیف و نا الوطن، و عده
عظمتی نداشتند، قریش دست ظلم و ستم را چنان به سوی آنان دراز نمود 

امتیاز طبقاتی قریش  که در تاریخ، نظیر این جور و ستم موجب تحقیر
 .)١(خواھد بود

نویسد: امام احمد و ابن ماجه از عبدالله بن مسعود  ) امام ابن کثیر می۶(
 ه جلوتر ھفت نفر، مسلمانی خود را آشکار نمودند:که ھماند  روایت کرده

 صرسول اکرم -۱
 سابوبکر صدیق -۲
 بعمار بن یاسر -۳

                                           
 .١، ج ٢٢٧سیرت النبی، ص  -١



 ش مصائب صحابه   ٥٠

 بسمیه، مادر عمار -۴
 سصھیب رومی -۵
 سبلال حبشی -۶
 سمقداد -۷

س عمویش ابوطالب و ابوبکر صدیق ۀرا به وسیلص خداوند رسول اکرم
ت، ولی بقیه را مشرکان قومش از شکنجه و آزار دشمنان نگھداش ۀرا به وسیل

 دادند. در چنگال خود قرار می

بسَُوهُمْ «
ْ
ل
َ
دْرَاعَ  فأَ

َ
دَِيدِ  أ

ْ
مْسِ  فِي  وصََهَرُوهُمْ  الح  .)١(»الشَّ

 انداختند. آنان را زره آھنی پوشانیده و بر آفتاب گرم و داغ می
) ابن سعد ھمین روایت را از مجاھد نقل کرده است که در آن به جای ۷(

باب آمده است، و اضافه بر روایت فوق در این روایت چنین آمده مقداد نام خ
 است:
 »رسید تاحدی که تکلیف و مشقت به انتھا می«

 حملواو فيه فألقوهم الماء فيها الأدم بأنطاع قومه منهم رجل كل فجاء«
 .)٢(»بجوانبه

انداختند و  ھای پرآب را آورده و صحابه را در آن می سپس کفار پوستینه
 افتادند. ایش را گرفته و به راه میھ کناره

 نویسد: علامه شبلی می
 ھای عبرتناکی را آغاز کردند. قریش در ظلم و ستم کارنامه و فصل«

                                           
 .٣، ج ٥٨، ص ةيوالنھا ةيالبدا -١
 ، ترجمه بلال.٣، ج ٢٣٣طبقات، ص  -٢



 ٥١   ...حقایق لرزه آفرین و دردناک مظلومیت 

رسید و  شد و آفتاب به نصف النھار می ھنگامی که ھوا کاملاً گرم می
رسید و ریگستان  حرارت گرما به ھنگام نیمروز، به اوج خود می ۀدرج

دفاع  پناه و بی مسلمانان بیھا  آن ساخت، ای گرم مبدل می ابهعربستان را به ت
 ھای شان سنگ ۀھای داغ به پشت خوابانده و بر سین را گرفته و بر روی رگ

کردن را نداشته  خوردن و پھلو عرض دادند تا قدرت تکان بزرگ قرار می
ریختند، آھن را بر روی آتش داغ کرده و  باشند، بر بدن آنان ریگ گرم می

 .)١(»دادند را در آب غوطه میھا  آن کردند و بالاخره بدنشان را داغ می
 ۀصحاب ۀگداز و نظام جانگداز را شب و روز بر ھم اینگونه مصائب زھره

فوق بیش از ھرکس دیگر  ۀداشتند، ولی افراد ذکرشد کس روا می ناتوان و بی
، لذا به طور خصوصی ھدف جبر و تشدد و ظلم و تعدی قرار گرفته بودند

نخست داستان اندوھگین و دردناک کرب و بلای این مظلومان خصوصی را 
 گوش کنید.

 :سحضرت بلال -۱
بن خلف بود و در  غلام امیهس ، حضرت بلالصمؤذن رسول خدا

 تر از ھمه است، ھنگامی که مسلمان شد: کشان مقدم ردیف بلا
 ۀجوال ۀلابن اسحاق، موقعی که نیمروز به صورت شع ۀ(الف) بنا به گفت

آمد، امیه بن خلف او را بیرون شھر بر روی ریگستانی گرم و داغ برده  درمی
 خوابانید. و می

مُرُ  ُ�مّ «
ْ
عَظِيمَةِ  بِالصّخْرَةِ  يأَ

ْ
 »صَدْرهِِ  عَلىَ  َ�توُضَعَ  ال

و » شد نھاده میاش  داد تا سنگ بزرگی بر بالای سینه سپس دستور می«
 به وی گفت:

                                           
 ، چاپ ششم اعظم گره.١، ج ٢٢٨لنبی ص سیرت ا -١
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» 
َ

  وَاَ�ِّ  لا
َ

وْ  َ�مُوتَ  حَتّى  هَكَذَا الُ تزََ  لا
َ
(ص� االله عليه  بمُِحَمّدِ  تَْ�فُرَ  أ

عُزّى، اللاّتَ  وََ�عْبُدَ  وسلم)
ْ
َلاَءِ  ذَلكَِ  فِي  وهَُوَ  َ�يَقُول وَال حَدٌ  البْ

َ
حَدٌ  أ

َ
 .»أ

را  صبه خدا قسم بر ھمین حال خواھی ماند یا بمیری و یا محمد«
در ھمین حالت س منکر شوی، و لات و عزی را پرستش کنی، بلال

 ».گفت: احد، احد می
(ب) علامه ابن سعد بسند خود از مجاھد، و علامه بن کثیر، به سند خود 

کند که چون کفار دیدند که پای صبر و  از امام احمد، و ابن ماجه نقل می
به ھیچ نحو متزلزل نمی شود، ریسمان به گلویش بسته س ثبات سیدنا بلال

 دادند. ھا می تحویل بچه

ةَ  شِعَابِ  فِي  بهِِ  َ�طُوفُونَ  جَعَلوُافَ « حَدٌ  َ�قُولُ  وهَُوَ  مَكَّ
َ
حَدٌ  ،أ

َ
 .)١(»أ

 ».گفت: احد، احد گردانیدند و او می ھای مکه می وی را در کوچهھا  آن«
فرمود  میس کند که چون حضرت بلال (ج) علامه ابن سعد روایت می

ئیم تو ھم (الفاظ گو گفتند: ھمانطور که ما می احد احد، مشرکان به وی می

ھرگز زبان من آن را « )٢(»إن لسا� لا �سنه«گفت:  مشرکانه) بگو، وی می
 ».گوارا نخواھد کرد

 :سبن الارت ابحضرت خب -۲
در تعذیب و آزار، ابتلا و مصیبت، و بعد از حضرت بلال نوبت حضرت 

 خباب است، ایشان خیلی قدیم الاسلام ھستند.

                                           
 .٣، ج ٥٨، ص ةيوالنھا ةي. البدا٣، ج ٢٣٣طبقات، ص  -١
 .٣، ج ٢٣٣طبقات، ص  -٢
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حضرت خباب بن الارت از «فرماید:  یم ب(الف) حضرت عروه بن زبیر
شدند تا از  آن مؤمنین مستضعفین است که در مکه عذاب و شکنجه داده می

 .)١(»دین خود منصرف شوند
کند که روزی حضرت  (ب) ابن سعد به سند خود از امام شعبی روایت می

س به خدمت امیرالمؤمنین حضرت عمر بن الخطابس خباب بن الارت
وی را بر مسند خود نشاند و فر مود: در روی س روقحاضر شد، حضرت فا
س تر از وی برای این مسند نیست، حضرت خباب زمین کسی شایسته

گفت: بلال است، س پرسید: ای امیرالمؤمنین! آن کیست؟ حضرت عمر
تر از من (برای این  گفت: ای امیرالمؤمنین او شایستهس حضرت خباب

آن موقع که مشرکان بلال را اذیت  شما) نیست، زیرا در ۀمسند بنا به گفت
شد، ولی برای من ھیچ  کننده پیدا می کردند برای او حمایت و دفاع می

 :ای نبود، روزی ستمکاران دھنده نجات

 ،يصدر على رجله رجل وضع ثم فيها سلقو� ثم نارا لي وأوقدوا أخذو�«
 هو فإذا ظهره عن كشف ثم ،يبظهر إلا الأرض برد: قال أو الأرض اتقيت فما
 .)٢(»برص قد

مرا گرفته، و برای من آتش افروختند، و مرا بر روی آتش به پشت 
ی من پای خود را گذاشت (تا حرکت نکند) تا موقعی  خواباندند یکی، بر سینه

که زمین زیر پشت من سرد شد، سپس پیراھن خود را از کمر خود بالا زد، 
 شده است.(پیسی) سفید  )٣(ھای برص دیدند که بمانند لکه

                                           
 .١٦٥خباب، ص  ةطبقات، تذکر -١
 حواله فوق. -٢
 کند. ھای سفید روی پوست بدن تولید می پیسی، مرضی است که لکه -٣



 ش مصائب صحابه   ٥٤

کند که حضرت  ز شعبی روایت می(ج) علامه ابن عبدالبر به سند خود ا
ھای مشرکان سؤال کرد، در جواب  تمدربارۀ س ساز حضرت خبابس عمر

س حضرت عمرکه  چنان گفت: ای امیرالمؤمنین کمر مرا ملاحظه بفرمائید،
يتُْ  مَا: َ�قَالَ «کمرش را نگاه کرد 

َ
وَْمِ  رَأ

ْ
ن تا امروز چنی من فرمود: »كَالي

فرمود: برای من آتشی افروخته شد و  باام، حضرت خب ای را ندیده منظره

 )١(»ظهري ودك إلا أطفأها فما«مرا کشان کشان بر روی اخگرھا انداختند 
 آتش را چیزی جز چربی کمر من خاموش نکرد.

حضرت «نویسد:  می رحمه الله ) حضرت شاه معین الدین احمد ندوی۶(
فرمود،  ین در این عالم کس مپرسی تألیف قلب و دلجوئی میللعالم حمةر

ولی آقایش بقدری سنگدل بود که برای وی این قدر پشتوانه را ھم تحمل 
کرد، بلکه به طور سزا آھنی را در آتش گرم کرده سرش را با آن داغ  نمی
 .)٢(»داد

الله  رضیو حضرت سمیه  بیت اسلام حضرت عمار، حضرت یاسر اهل
 عنهن
ھشام در کتاب سیره خود حضرت عمار و حضرت یاسر و حضرت  ابن
 .)٣(را به لقب اھل بیت اسلام ملقب ساخته است الله عنھن رضی سمیه

کنند که چون  روایت می» از ابن اسحاق«(الف) ابن ھشام و ابن کثیر 
رسید بنو مخزوم حضرت  حرارت آفتاب به ھنگام نیمروز به شدت خود می

ھای مکه  (این اھل بیت اسلام) را بر ریگ شمادرش عمار و پدرش یاسر و

                                           
 استیعاب ترجمه خباب. -١
 ، بحواله اسدالغابه.٢، ج ٢٩٨مھاجرین، ص  -٢
 .١، ج ٣٤٢ص  -٣
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به آن سو گذر  صخوابانیدند، رسول الله م بود، میکه به مانند آتش گر
 فرمود: کرد، و می می

نَةّ مَوعِْدُُ�مْ  ياَسِرٍ  آلَ  صَبْرًا«
ْ
گاه شما  ای آل یاسر صبر کنید وعده« )١(»الج

 ».جنت است
وایت را از حاکم، احمد و ابن شیخ الاسلام امام ابن حجر نیز ھمین ر

 .)٢(منده، نقل کرده است
(ب) علامه ابن کثیر، روایت حضرت جابر را با ذکر سند از بیھقی نقل 

 -روزی از کنار عمار و اھلش گذر فرمود  صکرده است که رسول خدا

 .)٣(»�شروا، آل عمار و�اسر فإن موعد�م الجنةأوهم يعذبون، فقال: «
شدند، فرمود مژده باد شما را آل عمار و  ب داده میعذاھا  آن در حالی که

 ھمانا میعاد شما بھشت است. شیاسر
 .)٤(این موضوع وجود دارددربارۀ  ای (ج) در طبقات روایات متعدده

 :سحضرت عمار -۳
 (الف) ابن سعد به سند خود روایت کرده است:

 و�مربه  يمر صحرق المشر�ون عمار بن ياسر بالنار، فكان رسول االلهأ«
اً على عمار كما كنت على اً وسلامَ يده على رأسه، فيقول: يا نار كو� بردَ 

 .)٥(»إبراهيم

                                           
 .٣، ج ٥٨ایضاً البدایة والنھایة، ص  -١
 ، ذکر یاسر.٣اصابه، جلد:  -٢
 .٣، ج ٥٩البدایة والنھایة، ص  -٣
 .٢٤٩طبقات، ص  -٤
 .٣، ج ٢٤٩طبقات، ص  -٥
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بر وی گذر  صسر را با آتش سوزاندند، رسول خدامشرکان عمار بن یا
گفت: ای آتش، تو بر وی  مالید و می کرد و دست شفقت بر سرش می می

السلام سرد و سلامتی که بر ابراھیم علیه  خنک و سلامتی و سرد باش چنان
 شده بودی.

کند که شخصی بر کمر حضرت  (ب) ابن سعد به سند خود روایت می
ھای زیادی دید، به دنبال سؤال وی حضرت  عمار (حبط کثیر) آثار زخم

خوابانیدند این نشان  ھای آتشین مکه می عمار گفت: قریش مرا بر روی ریگ
 .)١(از آن سبب است

داشتند،  گوناگون بر مسلمانان روا میھای  (ج) مشرکان مکه ستم
دادند.  را در آتش سوزانده و در آب غوطه میس ھمانطور که حضرت عمار

ملاقات س با حضرت عمار صکند که نبی روایت می /علامه ابن سعد
ھا  با نھایت شفقت اشک صکرد، پیامبر اکرم که وی گریه می کرد، در حالی

گرفته در آب غوطه تو را  ود: که کفارفرم نمود و می یش پاک میھا چشم را از
ھم باز  دوباره چنین عملی بکنند توھا  آن دادند تو این کلمات را گفتی، و اگر

 ».ھمان کلمات را تکرار کن

 :لحضرت سمیه -۴
که از مسلمانان نخستین است، با چنان س حضرت سمیه مادر عمار

 ۀآن، به درج ۀیجباکی و بھیمیت ھدف جور و جفا قرار داده شد که در نت بی
 رفیع شھادت نائل آمده و داخل بھشت گردید.

                                           
 .٣، ج ٢٤٨طبقات، ص  -١
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كانت سابعة «فرماید:  تحریر می /(الف) شیخ الاسلام (علامه ابن حجر)
سبعة في الإسلام عذبها أبو جهل وطعنها في قبلها فكانت أول شهيدة في 

 .)١(»الإسلام
داد، و  در میان مسلمانان ھفتمین نفر بود، ابوجھل لعین او را عذاب می

در محل شرمگاھش به وی نیزه زد که در اثر آن به شھادت رسید، و وی 
 اولین شھید اسلام بود.
 نویسد: می /(ب) علامه ابن سعد

، از مسلمانان بحضرت سمیه بنت خباط، مادر حضرت عمار بن یاسر
 شدند. نخستین و از جمله اصحابی است که در راه خدا شکنجه داده می

 فطعنها يوما جهل أبو بها مر حتى وصبرت تفعل فلم دينها عن لترجع«
 ةعجوز و�نت الإسلام، في شهيد أول و� االله، رحمها فماتت، قلبها في بحر�ة
 .)٢(»...ضعيفة كب�ة

تا از دین به سوی کفر برگردد، اما وی چنین کاری نکرد و صبر و 
ای بر  استقامت نمود تا روزی ابوجھل از کنارش گذر نمود، با نیزه ضربه

شرمگاھش وارد ساخت که بر اثر آن به شھادت رسید و اولین شھید اسلام و 
 –نھایت ضعیف بود  پیرزنی کھنسال و بی
به  جبدر ھنگامی که ابوجھل کشته شد، رسول اکرم  ۀسپس در روز غزو

 حضرت عمار بن یاسر فرمود:

 .)٣(»قد قتل االله قاتل أمك«

                                           
 .بترجمه حضرت عمار بن یاسر ٣، ج ٢٤٩طبقات، ص  -١
 .لذکر حضرت سمیه ٣٢٧، ص ٤اصابه، جلد  -٢
 .لترجمة حضرت سمیه ٣، ج ٢٢٤طبقات، ص  -٣
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 ».رساندھمانا خداوند قاتل مادرت را به قتل «
کند که شامگاه روزی ابوجھل آمد و با  (ج) ابن سعد از مجاھد روایت می

به سب و شتم مواجه گردید و فحشھای رکیک و بسیار  لحضرت سمیه
 فاحشی به وی داد.

 .)١(»الإسلام في ستشهدأ شهيد أول ف� فقتلها طعنها ثم«
 است. سپس او را با نیزه زد و شھیدش کرد، پس وی اولین شھید اسلام

(د) علامه ابن کثیر روایت فوق مجاھد را از امام احمد بن حنبل رحمه 

 طعنها« چنین آمده است: »قبلها في« ۀجای کلمکند که در آن به  الله نقل می

 .)٢(»قلبها في بحر�ة جهل أبو
 -نیزه زد لابوجھل در قلب سمیه

خ زدن به قلبش را ذکر کرده است، ولی شی (ھـ) امام ابن کثیر نیزه
 کند، و در آن مذکور است که نقل می بالاسلام به روایت ابن عباس

 .)٣(»فماتت قبلها في سمية جهل أبو فطعن«
لعین در شرمگاه حضرت سمیه نیزه زد که در اثر آن کشته ابوجھل «

 ».شد
سند خود روایت  ین امام ابن سعد از حضرت مجاھد با(و) علاوه از ا

 کند که: می

 الإسلام سميه أم عمار أتاها أبو جهل فطعنها ستشهد فيأأول شهيدة «
 .)١(»بحر�ة في قبلها

                                           
 .سترجمة بلال ٣، ج ٢٣٣طبقات، ص  -١
 .٣، ج ٥٩البدایة والنھایة، ص  -٢
 ترجمة حضرت یاسر. ٣، ج ٦١١اصابه، ص  -٣
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است، س مادر حضرت عمار لاولین شھید اسلام حضرت سمیه
 ای در شرمگاھش زد. ابوجھل نزد وی آمد و نیزه

نیز امام ابن سعد و شیخ الاسلام امام ابن حجر رحمھما الله ھم به جای 
از خباثت نفس و شقاوت قلب ابوجھل  و اند، نوشته» فی قبلھا» «فی قلبھا«

نیز ھمین شناعت و سفاھت متوقع است، لذا از ھمین تعبیر صحیح معلوم 
نجا به علت آزدن در دل مذکور است،   نیزهھا  آن و روایاتی که در –شود  می

ھا نوشته  ھا، قلب به جای قبل») قبل«و » قلب«تشابه صورت خطی (کلمه 
 شده است والله اعلم.

 :ست یاسرحضر -۵
و مجاھد اسم گرامی حضرت  بحضرت عبدالله بن مسعوددر روایت 

مظلومان  گروهمذکور نیست، ولی واقعیت این است که ایشان نیز سرس یاسر
 و مستضعفان ھستند.

 نویسد: (الف) علامه شبلی نعمانی می
ھا  بود او ھم از دست کفار اذیتس پدر حضرت عمارس حضرت یاسر

 .)٢(دتحمل نموده و شھید ش
را از تفسیر ابن الکلبی  ب(ب) شیخ الاسلام، یک روایت ابن عباس

حضرت یاسر زیر شکنجه  )٣(»العذاب في ياسر ومات«چنین نقل کرده است: 
 و عذاب جان داد.

                                                                                           
 .لذکر سمیه ٨، ج ٢٦٥طبقات، ص  -١
 .١، ج ٢٣٠سیرت النبی، ص  -٢
 ذکر یاسر. ٦١١اصابه، ص  -٣
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 :بحضرت عبدالله بن یاسر -۶
برادر حضرت عمار که حضرت عبدالله بن «گوید که  علامه ابن سعد می

 .)١(»ن شده بودنام داشت نیز مسلما شیاسر
و از روایت منقوله علامه عسقلانی معلوم است که وی نیز تحت انواع 

 .)٢(ھا به شھادت رسیده است ھا و شکنجه عذاب

 :سحضرت صهیب -۷
که نسبت مشھور وی رومی است، اما در  :نویسد علامه شبلی نعمانی می

ومیان کرد، باری ر در موصل زندگی میاش  واقع رومی نیست، بلکه خانواده
برآن منطقه حمله کردند و در میان کسانی که به اسارت گرفته شدند و با 
خود بردند، حضرت صھیب نیز بود وی در روم پرورش یافت بالاخره یک 

 .)٣(شخص عربی او را خریده به مکه آورد
 (الف) ابن سعد به سند خود روایت کرده است:

 يعذب صهيب �نو يقول، ما يدري لا حتى يعذب ياسر بن عمار كان«
 .)٤(»يقول ما يدري لا حتى

شد که از فرط  به حضرت عمار و حضرت صھیب چنان شکنجه داده می
 گویند. دانستند چه می آن نمی

 .ششد  یعنی از شدت تعذیب و عقوبت حواس آنان مختل می

                                           
 .٣، ج ٢٤٦طبقات، ص  -١
 اصابه، ذکر حضرت یاسر. -٢
 .١، ج ٢٣٠سیرت النبی، ص  -٣
 .٢٤٨طبقات، ص  -٤
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نویسد که بغوی نقل  (ب) شیخ الاسلام حافظ ابن حجر عسقلانی می
 کرده است:

 .)١(»االله في يعذب من ضعف�المست من و�ن«
ناتوان و مستضعفی بود که در راه رضای خدا  ۀاز جمله صحابس صھیب

 مبتلای عذاب گردید.
و مجاھد اسمای گرامی  بدر روایت حضرت عبدالله بن مسعود

حضرت بلال، حضرت خباب، حضرت عمار، حضرت سمیه، حضرت 
نان را پیش از ، در ردیف مستضعفان مظلومان مذکور ھستند که آشصھیب

کردند، قبلاً نیز ذکر مظلومیت و  ھمه به جرم اظھار اسلام شدیداً شکنجه می
بیان شده است، بعد از این  شهلمصیبت آنان و حضرت یاسر و حضرت عبدال

بزرگواران در ردیف باکشان اسلام، نوبت به حضرت ابو فکیھه و حضرت عامر 
اولین این دو بزرگوار نیز در حضرات مظلومان  ۀرسد، و در رد می شبن فھیره

 تحمل انواع ظلم و ستم کاملاً شریک و سھیم ھستند.
ابن سعد، نام نامی حضرت ابو فکیھه و حضرت  ۀدر روایت گذشتکه  چنان

عامر بن فھیره نیز در ردیف حضرت عمار و حضرت صھیب و حضرت بلال 
 .)٢(»شمذکور است، 

عذیب و ھدف اذیت و آزار رحمی مورد ت حالا بنگریم که آنان با چه بی
 اند. قرار داده شده

 حضرت ابو فکیهه: -۸

                                           
 اصابه، ذکر صھیب. -١
 تذکره عمار. ٣، ج ٢٤٨طبقات، ص  -٢
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نویسد که او در مکه مسلمان شد، در حالی که وی  (الف) ابن سعد می
دادند تا از دین اسلام  وی را شکنجه میھا  آن غلام قبیله عبدالدار بود،

 شد. برگردد، ولی استقامت ورزیده و تسلیم آنان نمی

 و�بطح ثيابا و�لبس حديد من قيد في شديد حر في رالنها نصف �رجونه«
 كذلك يزل فلم يعقل، لا حتى ظهره على فتوضع بالصخرة يؤ� ثم الرمضاء في

 فخرج الحبشة أرض إلى وسلم، عليه االله ص� االله، رسول أصحاب هاجر حتى
 .)١(»الثانية الهجرة في معهم

ت بند زده بر روی بردند و دس او را در نیم روز در شدت گرما بیرون می
داری را  خوابانیدند و سنگ وزنه ھای داغ می شکم بر زمین بر روی ریگ

گذاشتند تا این که حواس و ھوشش را از دست  آورده بر پشت وی می
به سوی  صداد، این روش ادامه داشت تا این که یاران پیامبر اکرم می

 ان ھجرت کرد.کشور حبشه ھجرت نمودند، آنگاه او نیز در ھجرت دوم با آن
نویسد که وی غلام صفوان بن امیه و  (ب) شیخ الاسلام ابن حجر می

قدیم الاسلام بود، چون مسلمان شد امیه بن خلف، پایھایش بست و کشان 
کردن  کشان وی را برده و بر روی زمین گرم انداخت و شروع کرد به خفه

أکید کرد که وی، در ھمین اثناء برادر امیه، ابی بن خلف آمده و به وی ت

 على يزل فلم«بیشتر شدت و سختی نشان بده و عرصه را بر وی تنگ گیر، 

 .»مات أنه ظن حتى ذلك
کردن و گرفتن گلویش) ادامه داد تا این  پس امیه به ھمین منوال (خفه

 که گمان کرد مرده است.

                                           
 .٤، ج ٢٣طبقات، ص  -١
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برآنجا گذر کرد وی را خرید و آزادش س روزی حضرت ابوبکر صدیق
 .)١(ساخت

 .)٢(دار گذاشت که زبانش بیرون آمد سنگی چنان وزنهاش  ر سینهیکبار ب

 حضرت عامر بن فهیره: -۹
خیلی قدیم الاسلام است، از حضرت عروه بن س حضرت عامر بن فھیره

مروی است که عامر بن فھیره از مؤمنان ضعیف و ناتوان بود  بزبیر
 مترجم). –(یعنی از مستضعفین بود 

 .)٣(»دينه عن عل�ج بمكة يعذب من فكان«
گرفتند تا  از جمله کسانی بود که در مکه ھدف تعذیب و عقوبت قرار می

 شان مرتد شوند. از دین
روایت شده است که حضرت عامر بن  لاز حضرت عایشه صدیقه

وی س ، غلام طفیل بن حارث بود، چون مسلمان شد حضرت ابوبکرسفھیره
 .)٤(چرانید را خرید و آزاد ساخت و او گوسفندان وی را می

 ۀدر بعضی روایات ابن سعد آمده است که در سال چھارم ھجرت در غزو
جسدش را نیافتند،  شبئر معونه به شھادت رسید و در ھنگام دفن، صحابه

این بود که جسدش را  شکرام ۀفرشتگان به آسمان بردند، رای صحاب
 . والله اعلم.)٥(فرشتگان دفن کرده اند

                                           
 اصابه ترجمه حضرت ابو فکیھه. -١
 .١، ج ٢٣١سیرت النبی، ص  -٢
 .٣، ج ٢٣٠طبقات ابن سعد، ص  -٣
 .٣، ج ٢٢٠ات، ص طبق -٤
 .٣، ج ٢٣٠مصدر سابق، ص  -٥
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ابن جوزی رحمھما الله نیز روایات متعددی در  علامه ابن عبدالبر و امام
 .)١(اند ھمین مورد نقل کرده
 گوید: عامر بن طفیل می

ْ�تهُُ  لقََدْ «
َ
  رُفعَِ  قتُِلَ  مَا َ�عْدَ  رَأ

َ
مَاءِ  إلِى �ْظُرُ  إِ�ِّ  حَتىَّ  السَّ

َ
  لأ

َ
مَاءِ  إلِى  وَ�َْ�َ  بيَنَْهُ  السَّ

رضِْ،
َ
 .)٢(»وضُِعَ  ُ�مَّ  الأ

را بعد از شھادت دیدم که به سوی س بن فھیره به تحقیق من عامر
آسمان برداشته شد، تا این که من آسمان را دیدم که بین او بین زمین حائل 

 شد، سپس بر زمین نھاده شد.
توضیح: (یعنی از زمین به سوی آسمان برداشته شد تا این که گوئی به 

ده شد نظرم داخل آسمان برده شد و سپس دوباره به طرف زمین برگردان
 مترجم). –والله اعلم 

رت جبار سلمی از جگر حض ۀکند که چون نیز امام ابن سعد روایت می

به خدا سوگند من کامیاب  »واالله فزت«عامر بن فھیره گذشت، وی گفت: 
پنھان گردید،  ھا چشم به سوی آسمان بلند شد تا آن که ازاش  جنازه –شدم 

کردند و روحش به فرمود: فرشتگان جسدش را دفن  صرسول اکرم
 (اعلی) علیین رسید.

و جبار بن سملی این وضع حضرت عامر بن فھیره را دید متأثر گردید و 
 .)٣(مشرف به اسلام شده از مسلمانان صادق شد

 رواداشتن جور و ستم بر زنان

                                           
 .١، ج ١٧١تا  ١٧٠صفوة الصفوة ص  –استیعاب ترجمة عامر  -١
 صحیح بخاری کتاب المغازی باب غزوة الرجیع. -٢
 .٣، ج ٢٣١طبقات، ص  -٣



 ٦٥   ...حقایق لرزه آفرین و دردناک مظلومیت 

ھا است و  اگرچه احترام نسبت به زنان از مقتضیات اخلاقی عموم انسان
دنائت  نھایت خست و خباثت و آنان بیدرازکردن دست تعدی به سوی 

گردد، اما کفار قریش در مخالفت اسلام و عداوت مسلمانان به  محسوب می
کردند، و جور و  جائی رسیده بود که از آزار و اذیت زنان نیز صرف نظر نمی

کس و بانوان  جفا مشرکان مکه تنھا بر مردان محدود نماند، بلکه زنان بی
 لم و تشدد آن جفاکاران گردیدند.مستضعف نیز شکار دست ظ

 :لحضرت زنیره -۱۰
از پیش نویسد که وی  (الف) حضرت علامه شبلی نعمانی می

ابوجھل وی را  بعد از آن ،بودس حضرت عمر ۀشدن کنیز خانواد مسلمان
 .)١(یش کور شدھا چشم بقدری زد که

وی را خرید س (ب) ولی ابن ھشام نوشته است زمانی که حضرت ابوبکر
 زاد ساخت (بینائی اش) رفت، آنگاه کافران قریش گفتند که:و آ

 تضر ما االله و�يت كذبوا: فقالت ىوالعز اللات إلا بصرها أذهب ما«
احدی جز لات و عزی،  .)٢(»بصرها إليها االله فرد ينفعان ولا والعزى اللات

دروغ ھا  آن گفت: سوگند به خدا زنیره بینایی او را سلب نکرده است،
توانند ضرر و فایده ای به کسی برسانند، بعداً  ، لات و عزی نمیگویند می

 یش را به وی برگرداند.ھا چشم شنیوخداوند ر
نیز ھمین کلمات را به روایت حضرت ام  /(ج) شیخ الاسلام ابن حجر

 .)٣(ھانی بنت ابی طالب از تاریخ عثمان ابن ابی شیبه نقل کرده است

                                           
 .١، ج ٢٣٢ – ٢٣١سیرت النبی، ص  -١
 .١، ج ٣٤١سیرت ابن ھشام، ص  -٢
 اصابه، ترجمه حضرت زنیره. -٣
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كان من السابقات «فرماید:  ریر میتح /(د) شیخ الاسلام امام ابن حجر
إلى الإسلام، ومن يعذب في االله، و�ن أبو جهل يعذبها و� مذكورة في السبعة 

 .»الذين اشتراهم أبو ب�ر، وأنقذهم من التعذيب
از سابقین اسلام و از جمله کسانی بود که در راه خدا مبتلای عذاب و 

رساند ایشان از جمله  یشکنجه شدند ابوجھل لعین وی را اذیت و شکنجه م
را خریده از زیر ھا  آنس گروه ھفت نفری است که حضرت ابوبکر صدیق

 شکنجه آزاد ساخت.
 لکه حضرت زنیرهاند  فاکھی و ابن منده در آثار خود روایت کرده

بود، چون مسلمان شد بینائی خویش را از دست داد، آنگه  لرومی الاص
 او در جواب گفت: –اند  ا کردهمشرکان گفتند: لات و عزی او را نابین

 .»بصرها إليها االله فرد والعزى باللات �فرت إ�«
مترجم) آنگاه  –را ھیچ قبول ندارم ھا  (آنمن منکرم لات و عزی را، 

 .)١(را به وی برگردانداش  خداوند بینائی

 :لحضرت لبینه -۱۱
 نویسد: در اغلب روایات نامش ذکر نشده است، (الف) شیخ الاسلام می

کس و ضعیف  بلاذری نامش را ذکر کرده است، وی کنیز بنی مؤمل بود و بی
خریده و آزاد  او راس و از جفاکشان و ستمدیدگان اسلام بود حضرت ابوبکر

 .)٢(ساخت
کنیز بنی مؤمل بود و مسلمان شد، حضرت «نویسد:  (ب) ابن ھشام می

ھا  داً اذیتکه تا آن موقع مسلمان نشده بود او را شدیس عمر بن الخطاب

                                           
 حواله فوق. -١
 ، ذکر لبینه.٤، ج ٢٨٦اصابه، ص  -٢
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شد و  زد که خودش خسته می رساند تا از اسلام برگردد، او را به قدری می می
به علت خستگی خودم رھا کردم نه به علت شفقت و تو را  گفت: من می

 .)١(وی را خرید و آزادش کردس ترحم، حضرت ابوبکر
لله وا اند، مه شبلی نعمانی لبینه نوشتهشیخ الاسلام نام وی را لبیبه و علا

 .اعلم

 :بحضرت نهدیه و دخترش -۱۳و  ۱۲
کنند  امام ابن ھشام و امام ابن کثیر رحمھما الله از ابن اسحاق نقل می

که حضرت ابوبکر، نھدیه و دخترش را آزاد کرد، اینان ھردو کنیز یک زنی از 
روزی حضرت ابوبکر نزدیک آنان گذر کرد در  –قبیله بنو عبدالدار بودند 

یعنی قسم به خدا  »والله لا أعتقكما أبداً «گفت:  میھا  آن بهحالی که آن زن 
من ھرگز شما را آزاد نخواھم کرد، حضرت ابوبکر این حرف را شنیده گفت: 

 »عتقهماأتهما فحِل، أفسد«را از بردگی خود نجات بده، وی گفت: ھا  آن تو
ذا باید ای، ل را فاسد (مسلمان) کردهھا  آن توانند آزاد شوند. ولی چون تو می

چند است؟ آن زن ھا  آن پرسید: قیمتس آزادشان کنی، حضرت ابوبکر
قیمت حسب دلخواه وی به او س قیمتی تعیین کرد، حضرت ابوبکر

 .)٢(آزاد ھستندھا  آن دو را خریداری نموده فرمود: پرداخت، و آن ھر
آید که این ھردو بانو به سبب  از این روایت این واقعیت نیز به دست می

 غ حضرت ابوبکر مسلمان شده بودند.تبلی

 :لحضرت ام عبیس -۱۴

                                           
 .١، ج ٣٤١سیره ابن ھشام، ص  -١
 .٣، ج ٥٨. البدایة والنھایة، ص ٢، ج ٣٤١سیرت ابن ھشام، ص  -٢
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نویسد که حضرت نھدیه و حضرت ام  (الف) علامه شبلی نعمانی می
ترین  بودن سخت این ھردو کنیز بودند و به جرم مسلمان بعبیس

 .)١(نمودند ھا را تحمل می مصیبت
از آن  لفرماید که حضرت ام عبیس (ب) شیخ الاسلام تحریر می

ان سابق است که مشرکان آنان را مبتلای عذاب کرده بودند، یونس مسلمان
آورده است که س بن بکیر در زیادات المغازی ابن اسحاق به روایت عروه

ھفت نفر را که در راه خدا ھدف عذاب و اذیت س حضرت ابوبکر صدیق
 مشرکان قرار گرفته بودند آزاد کرد.

بنا المؤمل والنهدية وابنتها وأم وهم بلال وعامر بن فه�ه وزن�ه وجار�ة ا«
 .»شعبيس
ھا عبارتند از: بلال و عامر بن فھیره و زنیره و کنیز بنو مؤمل نھدیه، و  آن

 .رضی الله عنھندخترش ام عبیس 
و محمد بن عثمان بن ابی شیبه در تاریخ خود روایت کرده است که 

 حضرت ام ھانی بنت ابی طالب فرمود:

 .»عبيس أم منهم ستة معه أعتقو ،بلالاً  ب�ر أبو أعتق«
حضرت ابوبکر بلال را به ھمراه شش نفر که از آن جمله ام عبیس ھم 

 .ش بود آزد کرد
و زبیر بن بکار  اند، و این روایت را ابونعیم و ابوموسی روایت کرده

 گوید: ام عبیس کنیز بنی تیم بود که در آغاز اسلام مسلمان شد. می

 .»فاشتراها أبو ب�ر فاعتقها يعذبونهان ستضعفه المشر�وأو�نت من «

                                           
 .١، ج ٢٣٢سیرت النبی، ص  -١
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را به ھا  آن کردند، و وی از جمله کسانی بود که مشرکان آنان را اذیت می
 استضعاف کشیده بودند، حضرت ابوبکر وی را خرید و آزادش کرد.

و�ن الأسود بن عبد يغوث «گوید که وی کنیز بنی زھره بود  و بلاذری می
 داد. وث او را شکنجه میو اسود بن عبد یغ )١(»يعذبها

 :لحضرت ام عبدالله -۱۵
مظالم س از دست حضرت عمر لحضرت ام عبدالله بنت ابی حشمه

 له گفت:لکند که ام عبدا جگرگدازی را تحمل نمود، ابن اسحاق روایت می

 .»علينا الشدة و البلاء منه نلقي كنا«
 دیم.چشی ھا را می ما از دست عمر بن خطاب نھایتاً شدیدترین اذیت

 گفت:س ھنگام ھجرت به سوی حبشه، وی به حضرت عمر

 .)٢(»�رجا لنا االله �عل حتى وقهرتمونا آذيتمونا إذ االله أرض في لنخرجن«
چون شما ما را اذیت کرده و مقھور ساختید، دیگر در این جا «
د راه نجاتی نشینیم و حتماً در زمین خدا بیرون خواھیم رفت تا خداون نمی

 ».قرار دھدفرا روی ما 
گوید: وی قدیم الاسلام  فرماید: امام ابن سعد می شیخ الاسلام تحریر می

است و در ھر نوبت به حبشه ھجرت کرده است و سپس به مدینه ھجرت 
 کند که: کرد. ابن اسحاق از وی روایت می

ابِ  بن ُ�مَرُ  كَانَ « طََّ
ْ
شَدِّ  مِنْ  الخ

َ
 .»إسِْلامِناَ فِي  عَليَنْاَ النَّاسِ  أ

 تر بود. شدن ما از ھمه بر ما سخت در مورد مسلمانس رت عمرحض

                                           
 .٤، ج ٤٥٤اصابه، ص  -١
 .١، ج ٣٦٧. سیرت ابن ھشام، ص ٣، ج ٧٧٩البدایة والنھایة، ص  -٢
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زمانی پیش س شه کردیم، حضرت عمرچون ما قصد ھجرت به سوی حب
من آمد که من بر پشت شتر سوار بودم از من پرسید: ام عبدالله قصد کجا را 

 دارید؟ من پاسخ دادم:

رضِْ  فِي  َ�نَذْهَبُ  دِيننِاَ، فِي  آذَْ�تمُُوناَ«
َ
ِ  أ  .)١(»ا�َّ

شما به خاطر دین ما، ما را اذیت کردید، لذا به سوی سرزمین خدا 
 خواھیم رفت.

 :بحضرت فاطمه بنت خطاب -۱۶
نیز ھدف جور و ستمش  شفاطمه بنت خطاب خواھر خود حضرت عمر

 قرار گرفت.

 شود ومیت خواهر سبب هدایت برادر میمظل
حضرت فاطمه کند که  ابن اسحاق در ضمن حکایت اسلام عمر بیان می

بنت خطاب و شوھرش حضرت سعید بن زید و شخص دیگری از بنوعدی به 
نام نعیم بن عبدالله مسلمان شدند، ولی حضرت فاطمه و حضرت سعید از 

بودن خود را  از قدم خود جریان مسلمان شحضرت عمر، و حضرت نعیم
 پنھان داشته بودند.

آمد و او را  می لحضرت فاطمه ۀ، روزانه در خانسحضرت خباب بن
شمشیر برداشته به اراده قتل س داد، روزی حضرت عمر قرآن درس می

و اصحابش از خانه بیرون رفت، در بین راه با حضرت نعیم ص رسول خدا

 »محمداً  أريد قال» «؟عمر يا تريد أين«بن عبدالله ملاقات کرد، او از وی پرسید: 
گی قریش را از بین خواھم به نزد محمد بروم که وحدت و یکچارچ می گفت:

                                           
 ، ترجمه حضرت لیلی.٤، ج ٣٨٧اصابه، ص  -١
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دھد،  شان را دشنام می داند و معبودان را معیوب میھا  آن برده است و دین
خواھم او را به قتل برسانم. حضرت نعیم به وی گفت: ای عمر به خدا  می

 افنسوگند تو در فریب نفس مبتلا ھستی، اگر محمد را بکشی آیا بنو عبد م
س بینی؟ حضرت عمر ود را نمیزنده خواھند گذاشت؟ تو اھل بیت ختو را 

 پرسید: کدام اھل بیت من؟
گفت: پسر عمو و دامادت، سعید بن زید و خواھرت فاطمه، به س حضرت

باشند اول به  می جو از پیروان محمد اند  خدا قسم آن ھردو مسلمان شده
برو، حضرت عمر به سوی خانه خواھر و داماد رفت و در آن ھا  آن سراغ

 ۀای بود که در آن سور بود، و نزد وی صحیفهھا  آن زدن بھنگام حضرت خبا
س داد، چون صدای عمر را از روی آن درس میھا  آن طه نوشته شده بود، و

دیگری از منزل  ۀرا شنیدند حضرت خباب در اطاق داخلی منزل یا در گوش
چون بر در خانه رسید آواز قرائت قرآن را س متواری شد، حضرت عمر

ده پرسید: این چه صدائی بود که من شنیدم، به من شنید، داخل منزل ش
اید، و سپس  را قبول کرده صاطلاع داده شده است که شما دین محمد

از جای  لرا با نھایت شدت گرفت، آنگاه خواھش فاطمهس حضرت سعید
 وی نجات دھد. ۀبرخاست تا شوھرش را از پنج

منا قد أسلمنا وآله أخته وختنه نعم،  فضر�ها فشجها فلما فعل ذلك قالت«
عمر ما بأخته من الدم ندم على ما  لك فلما رأى صنع ما بداأباالله ورسوله ف

 .)١(...»صنع

                                           
، طبقات ابن ٣، ج ٨٠، البدایة والنھایة، ص ١، ج ٣٦٩ – ٣٦٧سیرت ابن ھشام، ص  -١

 .ساسلام عمر ٢٦٨ – ٢٦٧سعد، ص 
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وی را زد و سرش را شکست، ھنگامی که وی چنین س حضرت عمر
رفتار کرد داماد و خواھش گفتند: آری، ما مسلمان شده ایم و به خدا و 

ی با ما رفتار کن، چون تو ھرچه دوست دار ایم، رسول وی ایمان آورده
 خون خواھرش را دید پشیمان شد و از ظلم دست برداشت.س عمر

 :سبارز و زرینی از فضائل صدیق اکبر ۀنمون
توفیق داده بود س ھمانطور که خداوند متعال به حضرت ابوبکر صدیق

که مؤمنان اولین و مستضعفان را حلقه به گوش اسلام گرداند، ھمچنان به 
ا مرحمت فرموده بود که آن بندگان خاص خدا را که در وی این توفیق ر

 ظلم و ستم ستمکاران مقھور و اسیر شده بودند از چنگال آنان نجات ۀپنج
 بدھد، لذا آنان را خریده آزاد ساخت.
باب فضائل حضرت  ۀنویسد: این سرلوح (الف) علامه شبلی نعمانی می

داد زیادی را نجات که از میان این مظلومان جان تع استس ابوبکر صدیق
ھمه را با  شداد، حضرت بلال، عامر بن فھیره، لبینه، زنیره، نھدیه ام عبیس

 .)١(ھای گرانی خریده آزادشان کرد قیمت
حضرت ابوبکر «که اند  (ب) امام ابن ھشام و امام ابن کثیر نقل کرده

پیش از ھجرت به مدینه ھفت نفر را خرید و آزاد ساخت، حضرت بلال، عامر 
 .)٢(فھیره، ام عبیس، زنیره، نھدیه، بنت نھدیه، جاریه، بنی مؤمل بن

س حضرت ابوبکر ۀدر روایت ابن ھشام و غیره تعداد اصحاب آزادکرد
ھفت نفر ذکر شده است، اما در حقیقت تعداد واقعی از ھفت نفر بیشتر 
است، در چند صفحات جلوتر شما تحریر شیخ الاسلام امام ابن حجر 

                                           
 .١، ج ٢٣٢سیرت النبی، ص  -١
 .٣، ج ٥٨. البدایه، ص ١، ج ٣٤٩سیرت ابن ھشام، ص  -٢
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حظه فرمودید که نوشته بود که حضرت ابوبکر حضرت عسقلانی را ملا
 .)١(ابوفکیھه را خرید کرده و آزاد ساخت

 و آزادیش: سمظلومیت حضرت بلال
 ھرس از میان این ھمه مظلومان و مستضعفان مظلومیت و آزادی بلال

کند  نظیر است، اما ابن ھشام از امام ابن اسحاق نقل می دو در نوع خود بی
صادق الاسلام و طاھر القلب بود، در موقع نیمروز س که حضرت بلال

رسید امیه بن خلف بر زمین  ھنگامی که گرمی به اوج شدت خود می
داد تا سنگی بزرگ  انداخت و دستور می ریگستانی مکه او را به پشت می

شد، سپس امیه به  قرار داده میاش  ) بر بالای سینهلعظیمةا ة(الصخر
خدا! این روش در باره تو ادامه خواھد  گفت: قسم به میس حضرت بلال

داشت تا این که بمیری یا (نسبت به دین و دعوت حق) محمد 
ین حال ) کافر شوی، و لات و عزی را پرستش کنی، در ھمص(مصطفی

 ».احد، احد«گفت:  و مصیبت حضرت بلال می ابتلأ
آن جا س گوید که روزی حضرت ابوبکر صدیق می /امام ابن اسحاق

داد، حضرت  آن ملعون (امیه) به ھمان نحو او را شکنجه می گذر کرد و
 خطاب به امیه بن خلف گفت:س صدیق اکبر

» 
َ

لا
َ
ترسی؟  این مسکین از خدا نمیدربارۀ  آیا »المِْسْكِ�ِ  هَذَا فِي  ا�َّ  َ�تقِّي  أ

 این روش تا کی ادامه خواھد داشت؟ امیه در جواب گفت:

نتْ«
َ
ي أ ِ

ّ
فسَْدْته الذ

َ
نقِْ  أ

َ
 .»ترََى مِمّا ذْهُ فأَ

کسی که او را فاسد کرده است خود تو ھستی، لذا او را تو باید از این 
 عذاب رھا کنی.

                                           
 .ساصابه، ترجمه حضرت ابو فکیھه -١
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دارم که از  غلامگفت: بله این کار را خواھم کرد، من س حضرت ابوبکر
به س بلال قویتر و تواناتر و بر دین تو است، من حاضرم او را به عوض بلال

فرمود: او مال تو س ل دارم، حضرت ابوبکرتو بدھم، امیه گفت: من قبو
آن غلام خود را به امیه داده و س است، و سپس حضرت ابوبکر صدیق

 .)١(را تحویل گرفته و آزاد کردس حضرت بلال

ي أَنْت :از کلمات« ته الّذِ دْ هُ  أَفْسَ ذْ أَنْقِ ّا فَ ￯ ممِ شود که حضرت  معلوم می» تَرَ

مسلمان شده بود، س صدیق اکبرنیز بر اثر تبلیغ و تحریک حضرت س بلال
کند که در تفسیر بغوی چنین ذکر شده است:  علامه حلبی اضافه می سپس

گوید: این خبر به من رسیده است که چون  میس حضرت سعید بن المسیب
را به من بفروش، وی گفت: بله س به امیه گفت که بلالس حضرت ابوبکر

بود و مشرک بود س فروشم که غلام حضرت ابوبکر در عوض قسطاس می
را به وی معاوضه کرد و خرید (این س شد، آنگاه ابوبکر بلال مسلمان نمی

 کلام از بغوی است).
از امیه بن خلف س است که چون حضرت ابوبکر آمدهامتاع کتاب و در 

نشینان خود  گفتگو کرد، امیه به حاشیهس در مورد خریداری حضرت بلال
ی بازی خواھم کرد که ھیچ احدی با ا چنان صحنهس گفت: امروز با ابوبکر

زدن، سپس به حضرت  کسی بازی نکرده است و شروع کرد به خنده
گفت: بگیر، س گفت: غلامت قسطاس را به من بده، حضرت ابوبکرس ابوبکر

امیه گفت: من گرفتم، باز خندید و گفت: قسم به خدا تا زنش را ھم به من 
فرمود: آن را ھم بگیر، امیه  س، حضرت ابوبکر)٢(کنم ندھی من معامله نمی

                                           
 .١، ج ٣٣٤، سیرت الحلبیه، ص ١، ج ٣٤٠، ص سیرت ابن ھشام -١
 .١، ج ٣٣٤، سیرت الحلبیه، ص ١، ج ٣٤٠سیرت ابن ھشام، ص  -٢
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گفت: او را ھم گرفتم و سپس خندید و گفت: به خدا تا دخترش را ھم به 
این پیشنھاد را ھم قبول کرد، س کنم، حضرت ابوبکر من ندھی معامله نمی

باز امیه خندید و گفت: قسم به خدا تا دویست دینار ھم اضافه نکنی این 
گفتن شرم و  گفت: از دروغ ست ابوبکرمعامله انجام نخواھد شد، آنگاه حضر

حیا نداری؟ گفت: قسم به لات و عزی اگر تو دویست دینا را اضافه کنی من 
 کنم. معامله می

وی ھمه این اشیا را چه  چنان –گفت: این را ھم بگیر س حضرت ابوبکر
را به وی تحویل داد، (این کلام صاحب س از ابوبکر تحویل گرفت و بلال

س ، حضرت بلالس یک روایت حاکی است که حضرت ابوبکرامتاع است)، و 
را به قیمت نه اوقیه طلا خریداری نمود، در یک روایت آمده است که به 

 قیمت پنج اوقیه طلا و در روایتی یک رطل طلا ذکر شده است.
(یعنی ھمسر امیه) به س حضرت بلال ۀو نیز روایت شده است که مالک

فتی که من به بھای بیش از یک اوقیه او گ گفت: اگر تو میس حضرت ابوبکر
مترجم) به ھمان یک اوقیه  –خرم ما (از بس که از وی بیزار بودیم  را نمی

 فروختیم. را میس نیز بلال
فرمود که اگر شما از من صد اوقیه مطالبه س آنگاه حضرت ابوبکر

مترجم) او را به  –کردید من (از بس که بلال به نزد من ارزش داشت  می
 .)١(کردم د اوقیه خرید مییکص

 :بحضرت ام سلمه -۱۷

                                           
 .٢، ج ٣٣٥سیرت حلبیه، ص  -١
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شدن من، مصائبی که به  گفت بعد از مسلمان می بحضرت ام سلمه
دیگری سراغ  ۀوارد شده است من در باره ھیچ خانواد شابو سلمه ۀخانواد
 ندارم.
تصمیم گرفت تا به مدینه ھجرت کند،  بفرماید که چون ابوسلمه می

را در آغوشم قرار داد و خودش در س رم سلمهمرا بر شتری سوار کرد و پس
داد به راه افتادیم، چون  حالی که پیاده بود و شتر را به سوی مدینه سوق می

من) بنی مغیره متوجه شدند آمدند و مھار شتر را گرفتند، و مرا  ۀ(مردم قبیل
ابوسلمه جریان را از  ۀبنی عبد اسد مردم قبیل –از دست وی باز پس گرفتند 

از  را لخود ام سلمه ۀرار دیده آمدند و گفتند: چون شما بانوی قبیلاین ق
را به  ساید، ما ھم فرزند خود یعنی سلمه ) گرفتهسھم فامیل ما (ابوسلمه

دھیم، و ھریکی از افراد ھردو قبیله فرزند مرا به سوی خود  نمی وی
ا بنی عبد اسد او ر ۀکشید تا این که دست پسرم در رفت و افراد قبیل می

به س خود نگھداشتند و شوھرم ابو سلمه بردند، و مرا مردم بنی مغیره نزد
 مدینه رفت، بدین نحو بین من و پسرم و شوھرم جدائی و دوری واقع شد.

رفتم و در یک میدان ریگستانی  من ھر روز صبح از خانه بیرون می
مه کردم و این رویه تا یک سال یا تا حدود آن ادا نشسته تا شام گریه می

به من گفتند: اگر میل داری به نزد شوھر خود برو، ھا  آن یافت، بعد از آن
وقتی این خبر باطلاع بنی عبد اسد رسید آنگاه فرزند مرا به من پس دادند 

 .)١(ملحق شدم)س (ومن در مدینه به ابوسلمه

                                           
 .٣، ج ١٦٩، ملخصا بحواله البدایة والنھایة، ص ٢، ج ٣٧ – ٣٧٧حیات الصحابه، ص  -١



 
 

 

فرسای احرار و  رویداد اذیت و آزار جانگداز و روح
 مندان سابقین اولین عزت

ن اولینی که دارای عزت و وجاھت قومی بودند، نیز ھدف مظالم و سابقی
شدائد قرار گرفتند، داستان مظلومیت مؤمنان مستضعفان و غلامان 

رضی الله عنھن و صحابیات  شگان) و بیچارگان را از میان صحابه کرام (برده
مطالعه کردید، ایشان ھمان پروانگان مظلوم شمع رسالت و سرمستان 

توحید بودند که ھیچ احدی پرسان حال و ناصر و  ۀاز بادسیراب شده 
محافظ آنان نبود، اما جفاکاری و ستمگری کفار و مشرکان جفاپیشه و 

محدود نماند، بلکه آزادگان و ثروتمندان باعزت نیز ھا  آن آشام فقط بر خون
ھدف تیر بیداد آنان قرار گرفتند و آن ستمکاران و ظالمان ھیچکسی را 

البته به نسبت مستضعفان صحابه ایشان کمتر مورد اذیت و آزار  نبخشیدند،
 قرار گرفتند.

نویسد: ایشان کسانی بودند که قریش آنان را  علامه شبلی نعمانی می
دادند و کسانی که از لحاظ  ھای جسمانی قرار می تحت شدیدترین شکنجه

ھا  کنجهتری بودند، تحت انواع آزار و ش ای در ردیف پایین حکومت و طایفه
 رفت قرار گرفتند. که تصور نمی

بیر السن و صاحب جاه و منزلت بود چون که مردی کس حضرت عثمان
 .)١(مسلمان شد نه بیگانان بلکه عمویش او را با ریسمان بسته کتک زد

                                           
 .سطبقات، ترجمه عثمان بن عفان -١
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ھفتمین نفر بود که اسلام آورد، وقتی که مسلمان شد و س حضرت ابوذر
شکار نمود، مردم قریش او را کتک در مسجد الحرام رفته مسلمانی خود را آ

 .)١(زده به زمین انداختند
بود، چون  بپنجمین نفری که اسلام آورد حضرت زبیر بن العوام

اش  مسلمان شد عمویش او را در لای حصیری پیچیده دود در بینی
 .)٢(رسانید تا خفه شود یا از اسلام برگردد می

ه مسلمان وقتی کس پسر عموی حضرت عمر بحضرت سعید بن زید
 .)٣(شد حضرت عمر او را با طناب بست

انگیز  ھای عبرت ھای جلادانه و سفاکی رحمی ولی این ھمه مظالم و بی
نتوانستند حتی یک نفر مسلمان را ھم از راه حق متزلزل سازند و به سوی 

 .)٤(خود بکشانند
 در زیر تفصیل کوتاھی از این اجمال را ملاحظه خواھید فرمود:

 :سوبکر صدیقحضرت اب -۱۸
شخصیتی که چندین نفر از مستضعفان س حضرت ابوبکر صدیق اکبر

را از مظالم جگرگداز و شدائد دلخراش مشرکان مکه نجات داد،  شصحابه
خودش نیز از جور و جفا و ظلم و ستم این جفاپیشگان در امان نماند، با 
ھمه عظمت و وجاھت و شخصیتی که در میان مردم مکه داشت ھدف ظلم 

 آشان قرار گرفت. تعدی آن ستمکاران خون و

                                           
 ابی ذر. صحیح بخاری، باب اسلام -١
 الریاض النضرة، لمحب طبری. -٢
 صحیح البخاری. -٣
 .١، ج ٢٣٢سیرت النبی، ص  -٤
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کند که چون حضرت ابوبکر و  (الف) علامه ابن کثیر از بیھقی نقل می
 مسلمان شدند. بحضرت طلحه

 في فشدهما قر�ش أسد يدعى و�ن العدو�ة بن خو�� بن نوفل أخذهما«
 .)١(»واحد حبل

ه ھردو را در نامیدند، آنان را گرفت نوفل بن خویلد که او را شیر قریش می
ھم به یاری س یک ریسمان بست، و حتی بنی تیم قبیله حضرت ابوبکر

 ایشان نشتافت.
کند  (ب) ابن اسحاق از حضرت قاسم بن محمد رحمھما الله روایت می

از حمایت و پشتیبانی ابن دغنه بیرون آمد س که چون حضرت ابوبکر صدیق

 يفحث«با او ملاقات شد رفت که یکی از اوباشان مکه  روزی به سوی کعبه می

و بر سر مبارک او خاک پاشید، در آن موقع ولید بن مغیره  »علی راسه ترابا

به وی گفت: آیا س کرد، حضرت ابوبکر یا عاص بن وائل از آن جا گذر می
آنچه این جاھل نسبت به من کرد تو ندیدی؟ او در جواب گفت: این عمل را 

ش این بود که اگر از حمایت ابن . منظور)٢(خود تو برای خود روا داشتی
 کرد. کردی ھیچ شریر و خبیثی چنین جرأت نمی دغنه خود را بیرون نمی

گوید: چون حضرت  نویسد: محمد بن اسحاق می (ج) امام ابن کثیر می
سلسله تبلیغ و  مسلمان شد و اسلام خود را آشکار ساخت بلافاصلهس ابوبکر

 دوستدار قوم خود و نسبت بهس بکردعوت الی الله را آغاز نمود، حضرت ابو
مھربان بود، تمام افراد قوم بر وی متفق بودند، از میان تمام مردان ھا  آن

                                           
. و طبقات ابن سعد، ص ١، ج ٣١٣. و سیرت حلبیه، ص ٣، ج ٢٩البدایة والنھایة، ص  -١

 .٣، ج ٢١٥
 .٣، ج ٥٩، ص البدایة و النھایة -٢
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تر بود،  قریش نسب قریش را دانا و به خیر و شر قریش از ھمه عالم ۀقبیل
اخلاق و تاجری معروف و مشھور بود،  نھایت خوش ھمچنین شخصی بی

کردند و  یات خود به نزد وی مراجعه میمردم قریش به خاطر اغراض و ضرور
 آمدند. به دورش گرد می

فجعل يدعوا إلى الإسلام من وثق به من قومه من يغشاه و�لس إليه «
بن عبيد فاسلم على يديه فيما بلغ� الز�� بن العوام وعثمان بن عفان وطلحه 

 .»عبد الرحمن بن عوف رضي االله عنهماالله وسعد بن أبي وقاص و
نشستند و  ن کسانی که نزد وی رفت و آمد داشتند و بر گِرد او میاز میا

خواند، پس طبق  را به سوی اسلام فرا میھا  آن اعتمادی داشت،ھا  آن بر
او ایمان  ۀزیر به وسیل ۀھای برجست اطلاعی که به من رسیده است شخصیت

 آوردند:
 -۴ طلحه بن عبیدالله. -۳عثمان بن عفان.  -۲زبیر بن العوام.  -۱

 .شعبدالرحمن بن عوف  -۵سعد بن ابی وقاص. 
مروی است که حضرت  لاز ام المؤمنین حضرت عایشه صدیقه

 از خانه بیرون رفت. صبه منظور ملاقات با حضرت رسول اکرمس ابوبکر

و قبل از دوره اسلام دوست صمیمی آن  »وكان صديقا في الجاهلية«

و آن حضرت به وی  ملاقات کردص بود، آنگاه با رسول اکرم صحضرت
 گفت:

 عنه نطلقأف ب�ر بوأ سلمأ كلامه فرغ فلما االله إلى أدعوك االله رسول إ�«
 منه سرورا أ�ثر أحد خشب�الأ ب� وما وسلم عليه االله ص� االله رسول

 .» ب�ر أبي بإسلام
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کنم، چون آن حضرت  به سوی خدا دعوت میتو را  من پیامبر خدایم و
مسلمان شد، پس آن حضرت از آنجا س وبکرسخن خود را تمام کرد اب

شدن  تشریف برد در حالی که میان دو کوه مکه کسی نبود که به مسلمان
 تر باشد. گرامی خوشحالصاز پیامبر س ابوبکر

رفت و با کمال خوشحالی حضرت عثمان و حضرت س حضرت ابوبکر
را به سوی اسلام  شطلحه و حضرت زبیر و حضرت سعد بن ابی وقاص

نیز مسلمان شدند، سپس در روز بعد حضرت عثمان بن ھا  آن رد ودعوت ک
مظعون و حضرت ابوعبیده بن الجراح و حضرت عبدالرحمن بن عوف و 

را به اسلام  شحضرت ابوسلمه بن عبدالاسد و حضرت ارقم بن ابی الارقم
ندای این سروش را ھا  آن ۀفاسلموا رضی الله عنھم، پس ھم –دعوت کرد 

 راضی شود.ھا  آن سلام آوردند، خدا ازقبول کرده و ا
نفر صحابی ھمانند پروانگان  ۳۸فرماید که چون  می لحضرت عایشه

 شدند آنگاه جدور شمع رسالت حضرت نبی اکرم 

 أبا يا«: فقال الظهور في وسلم عليه االله ص� االله رسول على ب�ر أبو ألح«
 عليه االله ص� االله رسول ظهر حتى يلح ب�ر أبو يزل فلم »قليل إنا ب�ر
 .» وسلم

در مورد اعلان و اظھار اسلام  صحضرت ابوبکر در خدمت رسول اکرم
کمی ھستیم،  ۀاصرار ورزید، آن حضرت به وی گفت: ای ابابکر تا بحال ما عد

ولی ابوبکر بر اصرار خود ادامه داد تا آن حضرت ظاھر شد (بیرون آمد و 
 دعوت اسلام را آشکار فرمود) و تمام مسلمانان در کعبه نشسته بودند.

 جالس وسلم عليه االله ص� االله ورسول خطيبا الناس في ب�ر أبو وقام«
 المشر�ون وثار وسلم هعلي االله ص� رسوله و�لى االله إلى دعا خطيب أول فكان
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 أبو ووطئ شديدا ضر�ا المسجد نواحي في فضر�وا المسلم�، وعلى ب�ر أبي على
 .»...شديداً  ضر�اً  وضرب ب�ر

جھت موعظه و  صدر میان مردم محضر رسول خداس و حضرت ابوبکر
دعوت به پا خواست، او اولین خطیبی بود که مردم را به طرف خدا و رسول 

و سایر مسلمانان شوریدند و س اه مشرکین بر ابوبکردعوت کرد، آنگ صاو
را زیر پای س را شدیداً کتک زدند، و حضرت ابوبکرھا  آن در داخل کعبه

 خود گرفته و لگدکوب کرده و شدیداً مورد ضرب و شتم قرار دادند.
مطلع شده آمدند و مشرکان س حضرت ابوبکر ۀچون افراد بنی تیم قبیل
ای  ند و او را از زیر دست و پاھا درآورده در پارچهرا از روی سر وی دور کرد

 »موته في يشكون ولا«بردند، در حالی که اش  قرار دادند و برداشته به خانه
مردن وی تردیدی نداشتند، و سپس بنوتیم به مسجد کعبه باز دربارۀ  یعنی

آمدند و آن جا اعلام کردند که قسم به خدا اگر ابوبکر بمیرد ما (بطور 
باز س عتبه بن ربیعه را حتماً خواھیم کشت، و سپس به نزد ابوبکر قصاص)

زدند (ولی او  آمدند، و بنوتیم و ابوقحافه مکرراٌ با حضرت ابوبکر حرف می
 ھای موقع شام جواب داد و پرسید: داد) آخر الامر نزدیک جواب نمی

ِ  رسَُولُ  َ�عَلَ  مَا« ُ  صَ�َّ  ا�َّ  »؟وسََلَّمَ  عَليَهِْ  ا�َّ
 چطور است؟ جال رسول خدا ح

بر  صبنوتیم او را ملامت نمودند (که این ھمه مصیبت به خاطر پیامبر
تو وارد شده است و تو بازھم در فکر او مستغرق ھستی) و از مجلس 
برخاستند و رفتند و به مادرش ام الخیر توصیه کردند که مواظبش باش و 

دش رفت و برای این که وی به نزچه  چنان چیزی او را بخوران و بنوشان،
 چیزی بخورد یا بنوشید خیلی اصرار نمود.

ِ  رسَُولُ  َ�عَلَ  مَا :َ�قُولُ  وجََعَلَ « ُ  صَ�َّ  ا�َّ  .»؟وسََلَّمَ  عَليَهِْ  ا�َّ
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 چیست؟ جپرسید: حال رسول خدا  ولی او مصراً می
ام الخیر گفت: قسم به خدا من از صاحب (دوست) تو ھیچ خبری ندارم، 

به نزد ام جمیل بنت خطاب برو و از او حال آن حضرت  بکر گفت:حضرت ابو
از تو حال س بپرس، او به نزد ام جمیل رفت، و گفت: ابوبکر صرا

کند؟ ام جمیل (از راه  را دریافت می ص(حضرت) محمد بن عبدالله
داری و به سبب ترس و عدم اعتماد بر وی) گفت: نه من ابوبکر را  پرده
) اگر تو دوست داری من به ھمراه صبن عبدالله را (شناسم و نه محمد  می

، ام توانم به نزد پسرت بروم، ام الخیر گفت: آری خوب است برویم تو می
افتاده است و در اثر شدت بیھوش س ابوبکر جمیل ھمراه وی رفت و دید که

اختیار داد  باشد، ام جمیل نزدیک وی رفت و بی تکلیف قریب مردن می
فاسق اند  دا سوگند کسانی که با تو به این نحو رفتار کردهکشید و گفت: به خ

 و کافر ھستند، من یقین دارم که خداوند انتقام تر از آنان خواھد گرفت.
را بگذار اول بگو که) حال رسول  ھا حرف گفت: (اینس حضرت ابوبکر

شنود،  چطور است؟ حضرت ام جمیل (یواش) گفت: این مادر تو می ج خدا
ای به خود راه مده، حضرت  گفت: از ناحیه او فکر وسوسه صحضرت ابوبکر

» یعنی آن حضرت سالم و تندرست است» سالم صالح«ام جمیل گفت: 
گفت: در خانه  پرسید که آن حضرت الان کجاست؟ ویس حضرت ابوبکر

 ابن ارقم.
(بعد از آن حضرت ام الخیر و ام جمیل ھردو از ابوبکر مصرانه تقاضا 

 اول کند) ولی حضرت ابوبکر گفت:کردند که چیزی تن

 االله ص� االله رسول آتي أو شرابا أشرب ولا طعاما أذوق لا أن علي الله فان«
 .»وسلم عليه



 ش مصائب صحابه   ٨٤

نرسم ھیچ  صام که تا به خدمت رسول اکرم کردهمن با خدا عھد 
 ای ننوشم. طعامی نخورم و ھیچ نوشابه

شدند) و (این جواب را شنیده آن ھردو از خوردن و نوشیدنش مأیوس 
ھردو صبر کردند تا این که تردد و آمد و شد مردم قطع شد آنگاه ھردو او را 

 ھمراھی کرده بردند.

 فأ�ب وسلم عليه االله ص� االله رسول على أدخلتاه حتى عليهما يتكئ«
 له ورق المسلمون عليه وأ�ب فقبله وسلم عليه االله ص� االله رسول عليه
 .»شديدة قةر وسلم عليه االله ص� االله رسول

و تکیه زده بود به محضر رسول را در حالی که به آن دس حضرت ابوبکر
خود را بر وی انداخت و او را بوسید و  صآوردند، پس رسول اکرم صخدا

حالش برآن  ۀاز مشاھد تمام مسلمانان حاضر نیز خود را بر او انداختند، و
 دلی و حالت گریه) طاری و مستولی شد. رقت (نرم صحضرت
پدر و مادر من بر تو  صبه عرض رساند، یا رسول اللهس رت ابوبکرحض

قربان! دیگر حالا بر من ھیچ زحمتی نیست به جز آنچه آن مرد خبیث، عتبه 
بر دھان من زده بود، این مادر من است و در حق فرزند خود خیلی شفیق و 

ا باشد، او را به سوی خد مھربان است، و ذات گرامی تو خیلی با برکت می
دعوت کن و برای وی به بارگاه خداوند دعا کن امید است که به برکت تو 

برایش  صرسول اکرمکه  چنان جات خواھد داد،خداوند او را از نار جھنم ن
و تا مدت  –ن شد به سوی دین خدا دعوت کرد او مسلما دعا فرمود و او را

 ود.ھمراه ب صیک ماه در دار ارقم سی و نه نفر مسلمان با آن حضرت

 .)١(»ب�ر أبو ضرب يوم أسلم المطلب عبد بن حمزة كان وقد«

                                           
 .٣، ج ٣١تا  ٢٩ة، ص والنھای ةالبدای -١
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زده شد س و حمزه بن عبدالمطلب در ھمان روزی که حضرت ابوبکر
 مسلمان گردید.

شاه ولی الله محدث دھلوی نیز ھمین روایت را عیناً از  امام حضرت
 .)١(ریاض النضره نقل کرده است ۀبه حوال لحضرت عایشه

ن روایت را نقل کرده است و نوشته است که علامه حلبی نیز ای
ذکر کرده است که این  »ةخصائص العشر«زمخشری در کتاب خود به نام 

زمانی رخ داد که او مسلمان شد و در جمع س پیش آمد برای حضرت ابوبکر
 .)٢(قریش مسلمانی خود را آشکار نمود

و افروز  خیلی ایمان لبه نظر بنده این روایت حضرت ام المؤمنین
آفرین است، از این روایت شاھکارھای مناقب و فضایل صدیقی آشکار  روح
دعوت و تبیلغ دین و کمال عشق و محبت  ۀگردند بویژه نیروی جاذب می

 والسلام ھویدا است. ةرسول خدا، علیه الصلا

 :سحضرت عمر -۱۹
مسلمان شد مشرکان مکه از او ھم صرف نظر س ھنگامی که حضرت عمر

مثال و جلال و ھیبت و وجاھتی که دارا بود  ھمه عظمت بی نکردند و با آن
 از جفا پیشگی و ستمکاری آن کفار ستمکار و جفاپیشه نجات نیافت.

(الف) در صحیح بخاری موجود است که ابوعمرو عاص بن وائل در عھد 
بود، روزی باھم ملاقات کردند و پس از س جاھلیت حلیف حضرت عمر

 ی گفت:به وس پرسی حضرت عمر احوال

�َّهُمْ  قوَْمُكَ  زََ�مَ «
َ
سْلمَْتُ  إنِْ  ِ� سَيَقْتلُوُنَ  �

َ
 .»أ

                                           
 مقصد اول، فصل سوم: تفسیر آیات خلافت.ازالة الخفا،  -١
 .١، ج ٣٣٢، ٣٣١سیرت حلبیه، ص  -٢
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کشتن مرا دارد، عاص حضرت  ۀام قوم تو اراد چون من مسلمان شده
 بیرون رفت.اش  را تسلی داد و از خانهس عمر

ْ�نَ  َ�قَالَ  يالوَْادِ  بِهِمُ  لَ أسَ  قدَْ  النَّاسَ  فلَقَِيَ «
َ
 اْ�نَ  هَذَا دُ نرُِ� َ�قَالوُا ترُِ�دُونَ  أ

ابِ  طََّ
ْ
ِ  الخ

َّ
 .)١(»صَباَ يالذ

که در وادی مکه اند  مردم را دید که با چنان کثرت و انبوه جمع شده
روید؟ گفتند: برای  مانند سیلاب روان ھستند، عاص پرسید که کجا می

 دین شده است. نابودساختن این مرد، ابن الخطاب که بی
 وائل مردم برگشتند. شدن عاص بن بالاخر به سبب منع و حائل

 فرماید: می بروایت دیگری حضرت عبدالله بن عمر(ب) در 

ا« سْلمََ  لمََّ
َ
 .)٢(»ُ�مَرُ  صَبَا وَقاَلوُا دَارهِِ  عِندَْ  النَّاسُ  اجْتمََعَ  ُ�مَرُ  أ

مسلمان شد، مردم نزدیک منزلش گرد آمدند و س وقتی که حضرت عمر
 دین شد. گفتند: عمر بی

برای حضرت عمر بن  صنویسد که رسول الله یابن کثیر م (ج) امام
س الخطاب و ابوجھل بن ھشام در روز چھارشنبه دعا فرمود، و حضرت عمر

 در روز پنجشنبه مسلمان شد.

 بأعلا سمعت ت�ب�ة البيت وأهلفكبر رسول االله ص� االله عليه وسلم «
 .» مكة

ه ارقم بودند تکبیر گفتند ب ۀو کسانی که در خان صپس رسول اکرم
 نحوی که صدایشان در قسمت بالای مکه شنیده شد.

                                           
 .سصحیح بخاری، باب اسلام عمر ابن خطاب -١
 ایضا. -٢
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ما دین خود را چرا پنھان  صگفت: یا رسول اللهس آنگاه حضرت عمر
کنند،  کنیم، در حالی که ما برحق ھستیم و مشرکان دین خود را ظاھر می

 قد قليل إنا عمر يا«فرمود:  صدر حالی که بر باطل ھستند؟ آن حضرت
تعداد اندکی ھستیم و آنچه از مشرکان بر ما  ای عمر ما »لقينا ما رأيت

گاه ھستی.  رسیده است بر تو پوشیده نیست و از آن آ
به حق مبعوث تو را  گفت: قسم به ذات پروردگاری کهس حضرت عمر

ام  کرده است، من در ھر مجلسی که قبلاً به حیثیت یک کافر شرکت داشته
ارقم بیرون رفته گرد  رفته ایمان خود را اعلان خواھم کرد، سپس از دار

کعبه طواف کرد و بعد از آن نزد قریش رفت، ابوجھل گفت: فلان شخص 

َ  لا أنْ  أشْهَدُ «گفت: س ای؟ حضرت عمر دین شده کند که تو بی گمان می
َ

 إله
�كَْ  لا وحَْدَهُ  االلهُ  إلا ُ، شَرِ

َ
شْهَدُ  له

َ
دًا أنَّ  وأ ُ  َ�بدُْهُ  ُ�مََّ

ُ
 ».وَرسَُوله

 .»عليه فبرك عتبة على ووثب ه،إلي المشر�ون فوثب«
پس مشرکان بر وی شوریدند و او بر روی عتبه پرید و او را به زمین افکند 

 یش فرو برد.ھا چشم و وی را زد انگشتان خود را در

 .»عمر فقام الناس فتنحى يصيح عتبة فجعل«
بلند شد و س عتبه فریاد کشید مردم دور شدند، آنگاه حضرت عمر

 ایستاد.
شد حضرت  رفت، اگر کسی به او نزدیک می دیک او نمیھیچکس نز

گرفت تا این که مردم عاجز  ترین فرد را می شریفھا  آن از میانس عمر
نشست رفت و مسلمانی خود را  شدند، وی در تمام مجالسی که قبلاً می

 صغالب آمده به خدمت رسول اکرمھا  آن ۀاظھار و اعلام فرمود، و بر ھم
 بازآمد و گفت:



 ش مصائب صحابه   ٨٨

و مادر من بر تو قربان باشند به خدا سوگند ھیچ مجلسی که در  پدر«
نشستم باقی نماند که من در آن نرفته و بدون خوف و  حالت کفر در وی می

 ».ھراس ایمان خود را اعلان نکرده باشم

 عبد بن وحمزة أمامه عمر وخرج وسلم عليه االله ص� االله رسول فخرج«
 ومعه الأرقم دار إلى نصرفأ ثم مؤمنا، الظهر وص� بالبيت طاف حتى المطلب

 .)١(»عمر
حمزه  حضرت حضرت عمر وبیرون رفت و  صلذا حضرت رسول خدا

کردند تا آن حضرت وارد  عبد المطلب پیشاپیش آن حضرت حرکت می بن
خدا طواف کرد و با امنیت کامل نماز ظھر را ادا  ۀحرم شد و به دور خان

 و عمر با آن حضرت ھمراه بود. ارقم باز آمد ۀفرمود و سپس به خان
کند که از حضرت عبدالله بن  (د) امام ابن ھشام از ابن اسحاق نقل می

کعبه اسلام  ۀکنار درواز سمروی است: ھنگامی که حضرت عمر بعمر
خود را آشکار نمود، مشرکان در ھر چھار طرف کعبه در مجالس خود حاضر 

 بودند.

... رءُُوسِهِمْ  عَلىَ  الشّمْسُ  قَامَتْ  حَتّى  وَُ�قَاتلِوُنهَُ  قَاتلِهُُمْ �ُ  برَِحَ  َ�مَا إلَيهِْ  وَثاَرُوا«
ّ�مَا فَوَاَ�ِّ 

َ
 .)٢(»َ�نهُْ  كُشِطَ  ثوَْ�ًا كَانوُا لكََأ

ھمه بر وی شوریدند آنگاه بین او و مشرکان جنگ ادامه یافت تا آفتاب 
رط و شدت از فھا  آن گشته و بالا آمد، به خدا سوگند! گوییھا  آن مشرف بر

 ھایش را پاره کرده از بدن درآورده بودند. آزار شکنجه لباس

                                           
 .٣، ج ٣١البدایة والنھایة، ص  -١

أَنّماَ جمله  -٢ انُوا لَكَ بًا كَ طَ  ثَوْ شِ نْهُ  كُ را مؤلف ھمینطور ترجمه کرده است، ولی به نظر  عَ
عنی صحیح نیست، معنی صحیح این است: مھاجمان از دور حضرت اینجانب این م

 ای که از بدن درآورده شود دور شدند. (مترجم) عمر مانند پارچه
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 موجب عزت (غلبه) اسلام است ساسلام عمر
در صحیح بخاری و طبقات ابن سعد از حضرت عبدالله بن مسعودو 

 فرماید: روایت است که می

َا«
ْ

ةً  مَازِلن عِزَّ
َ
سْلمََ  مُنذُْ  أ

َ
 .»ُ�مَرُ  أ

شد ما ھمواره غالب و عزتمند  مسلمانس از روزی که حضرت عمر
 بودیم.

شدن حضرت  گوید: تا زمانی مسلمان می بحضرت عبدالله بن مسعود
خدا را  ۀما جرأت و نیروی اقامه نماز به صورت علنی در خانس عمر

 نداشتیم.

 .)١(»سلم عمر قاتلهم حتى تر�ونا نص�أفلما «
 ازھا  آن مبارزه کرد، تا این کهھا  آن مسلمان شد باس پس چون عمر

 مزاحمت ما در نمازخواندن دست برداشتند.
که حضرت عبدالله بن اند  امام ابن ھشام و امام ابن سعد روایت کرده

 گفت: بمسعود

ا، كَانتَْ  هِجْرَتهَُ  وَ�نِّ  َ�تحًْا، كَانَ  ُ�مَرَ  إسْلاَمَ  إنّ «  رحَْمَةً  كَانتَْ  إمَارَتهَُ  وَ�نِّ  نصَْرً
كَعْبَةِ  عِندَْ  نصَُّ�  مَا كُناّ وَلقََدْ 

ْ
سْلمََ  حَتّى  ال

َ
سْلمََ  فلَمَّا ُ�مَرُ  أ

َ
 حَتّى  قرَُ�شًْا قاَتلََ  أ

كَعْبَةِ، عِندَْ  صَّ� 
ْ
 .)٢(»مَعَهُ  وصََليّنْاَ ال

فتحی بود و ھمانا  ۀبرای دین اسلام به منزلس شدن عمر ھمانا مسلمان
نزد  توانستیم که ھجرت او نصرتی و خلافت وی رحمتی بود و ما قبلاً نمی

مسلمان شد آنگاه با کفار س کعبه نماز بگذاریم، تا این که حضرت عمر

                                           
 .١، ج ٣٧٤سیرت ابن ھشام، ص  -١
 .٣، ج ٢٧٠، و طبقات، ص ١، ج ٣٦٧سیره ابن ھشام، ص  -٢
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قریش مقابله و مبارزه کرد تا این که در کعبه نماز خواند و ما ھم به ھمراه او 
 نماز ادا کردیم.

 حضرت عثمان ذی النورین: -۲۰
مانند بقیه مستضعفان صحابه س سیدنا عثمان صداماد رسول الله

و آماج جور و جفا قرار گرفت، امام ابن سعد نشانۀ  بت وھدف تعذیب و عقو
کند که چون حضرت عثمان مسلمان شد عمویش حکم بن ابی  روایت می

العاص او را گرفته با ریسمان بست و به وی گفت: آیا دین آباء و اجداد خود 
 پذیری؟ را ترک داده دین جدید را می

هذا الذين، فقال عثمان:  واالله لا أخلك أبدا حتى تدع ما أنت عليه من«
 .)١(...»دعه أبدا لا أفارقهأواالله لا 

کنم،  به خدا سوگند تا زمانی که از دین دست برنداری رھایت نمی«
ته و از آن گفت: به خدا قسم من از این دین دست بر نداشس حضرت عثمان

 ».جدا نخواھم شد
نمود  را مشاھدهاش  چون حکم بن ابی العاص استقامت مذھبی و پختگی

 از او دست کشیده و رھایش کرد.

 :سحضرت زبیر -۲۱
وقتی که مسلمان شد، س بن عوام حضرت زبیر صحواری رسول الله

کند که  مورد ستم و ظلم قرار گرفت، شیخ الاسلام از حضرت لیث روایت می
 رسانید. دود میاش  او را در حصیر پیچیده به بینیس عموی حضرت زبیر

 .)١(»أبداً  أ�فر لا: لفيقو ال�فر إلى ل�جع«

                                           
 .٣١٢، سیره حلبیه، ص ٣، ج ٥٥طبقات، ص  -١
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 شوم. گفت: من ھرگز کافر نمی تا به سوی کفر باز گردد، و او می

 :سحضرت طلحه -۲۲
کند که چون حضرت ابوبکر و حضرت  امام ابن سعد روایت می

مسلمان شدند، نوفل بن خولید آن ھردو را با یک ریسمان بست  بطلحه
نوفل بن  –رھائی و نات نداد را از این ظلم ھا  آن بنوتیم ھم ھا) آن ۀ(و قبیل

شھرت یافته بود به ھمین جھت حضرت » اسد قریش«خویلد که به لقب 
(کسانی که دو دوست و یاور » القرنین«را  بابوبکر و حضرت طلحه

ھایش را به گردنش بسته  دست گویند، مردم نزدیک بھم ھستند) می
آنان فحش و  کرد و به کشیدند، و مادرش پشت سر آنان ناله و زاری می می

 .)٢(گفت ناسزا می

 :سحضرت سعد بن ابی وقاص -۲۳
ایشان از جمله نخستین کسانی است که به دعوت و تبلیغ و راھنمایی 

 .)٣(حضرت ابوبکر مسلمان شد
 .)٤(گوید که من در اسلام نفر سوم بودم و خود او می

نویسد: در کلام سھیلی موجود است که وی  (الف) علامه حلبی می
 است.ص رت آمنه مادر مطھر حضرت رسول خداعموی حض

                                                                                           
 .سبیراصابه، ترجمة حضرت ز -١
 .٣، ج ٢١٥طبقات ابن سعد، ص  -٢
 .٢، ج ٣٠٢حیات الصحابه، ص  -٣
 .١، ج ٣١٢سیره الحلبیه، ص  -٤
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نسبت به مادر خود خیلی مطیع و فرمانبردار بود و خدمت وی را به جان 
نھایت ناخوش و  شدن وی بی داد، ولی مادرش از مسلمان و دل انجام می

 ناراضی بود، روزی به وی گفت:

� واالله لا أ�لت طعاما ولا شر�ت شراباً حتى ت�فر بما جاء به �مد ص«
 .»االله عليه وسلم

) کافر نشوی، من اعتصاب غذا صقسم به خدا تا تو به دین محمد (
(او مطابق سوگندش که  چنان نوشم. خورم و نه آب می کرده غذا نه می

کرد و مردم دھانش را باز کرده و غذا و آب در آن  چیزی تناول نمی
متوالی  ریختند). و در روایت دیگری آمده است که دو روز و دو شب می

وقتی من  هفرمایدک کرد، حضرت سعد می گذشت و او ھیچ چیزی تناول نمی
چنین دیدم به وی گفتم: ای مادر! به خدا قسم اگر تو صد جان داشته باشی 

 تک تک از بدن تو بیرون رود.ھا  آن و ھریکی از

 .»ما تر�ت دين هذا النبي ص� االله عليه وسلم فكلي إن شت أولا تأ��«
 ین پیامبر را ترک نخواھم کرد، خواه تو بخوری یا نخوری.من دین ا

وقتی او این عزم و ثبات را از سعد دید، خوردن عذا را آغاز نمود. و در 
روایت شده است که وقتی » س سعد«کتاب انساب مؤلفه بلاذری از حضرت 

من مادرم را به نمازگذاربودن خود اطلاع دادم و بعد از آن به خانه آمدم، 
زند که ای یاوران خاندان من!  دم در منزل نشسته است و فریاد میدیدم 

بیاید و مرا برخلاف این (فرزندم) یاری دھید تا وی در خانه مقید کرده در را 
 به رویش ببندم.

 .»حتى يموت أو يدع هذا الدين المحدث«
 تا به ھمین حال بمیرد یا از این دین جدید دست بردارد.
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د شده بودم دوباره بیرون رفتم و گفتم که دیگر من از ھمان دری که وار
گردم، چند روزی به ھمین  تو نمی ۀآیم و به گرد خان من نزدیک تو نمی

منوال گذشت، سپس به دنبال من کس فرستاد و مرا پیش خود خواند، من 
به خانه رفتم، ماردم گاھی با خوشحالی و گاھی با ناراضی با من برخورد 

گفت که او  زد و می بل برادرم عامر، عار داده و طعنه میکرد، و مرا در مقا می
ھم س دھد، اما چون حضرت عامر خوب است و دین خود را ترک نمی

 مسلمان شد.

 .»لقي منها ما لم يلق أحد من الصياح والأذى حتى هاجر إلى حبشه«
از دست مادرش بیش از ھرکس و آزار چشید تا روزی که به سوی حبشه 

 .)١(ھجرت کرد
 گوید: ) ابن اسحاق می(ب

ھا (و در اماکن  برای نمازخواندن در وادی صاصحاب رسول الله
خواندند، روزی حضرت  مخفی) از چشم قوم خود در خفاء و پنھان نماز می

خواند که  با چند نفر از صحابه در وادی مکه نماز میس سعد بن ابی وقاص
چینی را آغاز  و عیبناگاه بعضی از مشرکان رسیدند و بر نماز صحابه نکیر 

س نموده تا این که نوبت به درگیری و جنگ رسید آنگاه حضرت سعد
شتری را برداشته به یکی از مشرکان زد و او را مجروح کرد  )٢(استخوان فک

 .)٣(این اولین خونی بود که برای اسلام ریخته شد –

 :سوقاص برادر حضرت سعد بن ابی سحضرت عامر بن ابی وقاص -۲۴
                                           

 .١، ج ٣١٢سیره حلبیه، ص  -١
فک به معنی چانه، آرواره، ھریک از دو قسمت استخوان بالا و پائین دھان که  -٢

 مترجم. –باشد  ھا روی آن جا دارند می دندان
 .١، ج ٢٨٢سیره ابن ھشام، ص  -٣
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کند که حضرت عامر بن ابی وقاص یازدھمین  روایت میس ن سعدامام اب
 نفر مسلمان شد. ۱۰نفر بود که بعد از 

حد من قر�ش من الصباح به والأذى له حتى أفلقي من أمه ما لم يلق «
 .»الحبشةهاجر إلى الأرض 

لذا پس از دست مادر خود به قدری اذیت دید که ھیچکس از قریشیان 
 دیده بود، تا این که به سوی کشور حبشه ھجرت کرد.آن قدر اذیت و آزار ن

روایت شده است که چون برادر من،  باز حضرت سعد بن ابی وقاص
عامر مسلمان شد، روزی من وارد منزل شدم دیدم مردم به دور مادر و برادر 

ھا  آن من پرسیدم این ھمه مردم چرا جمع شده اند؟ اند، من گرد آمده
 ادرت را گرفته و:گفتند: اینک مادر تو بر

تعطي االله عهداً إلا يظلها ظل ولا تأ�ل طعاماً ولا �شرب. شراباً حتى «
 .»يدع الصباوة

دینی (اسلام) را رھا نکند  با خدا عھد کرده است که تا زمانی که عامر بی
 در زیر سایه ننشیند و غذا نخورد و آب ننوشد.

ای برد  گوشهجلو رفت و مادر خود را به  بحضرت سعد بن ابی وقاص
من این سوگند را یاد کن، او گفت چرا؟ حضرت دربارۀ  و گفت: ای مادر

گفت: برای این که نه تو در زیر سایه آرام بگیری و نه غذا بخوری و س سعد
نه آب بنوشی تا بمیری و در جھنم قرارگاه خود را دریابی مادرش جواب داد 

که  کنم، چنان یاد می فرزند نیک و فرمانبردار خود سوگنددربارۀ  که من
 خداوند متعال در این مورد قرآن نازل فرمود:

ن �ُۡ�كَِ ِ� مَا ليَۡسَ لكََ بهِِ ﴿
َ
ٰٓ أ ۖ  ۦ�ن َ�هَٰدَاكَ َ�َ  ﴾عِلۡمٞ فََ� تطُِعۡهُمَا

 .]١٥لقمان: [
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اجبار کنند که با من چیزی را که در مورد وی تو را  و اگر پدر و مادر تو
 .)١(»کنماطاعت ھا  آن شریک گردانی، پس از اریھیچ دلیل و برھانی ند

 :سفاریحضرت ابوذر غ -۲۵
از مسلمانان نخستین است، علامه ابن جوزی از قول خود وی نقل کرده 

 .)٢(شدن نفر چھارم بوده است است که در مسلمان
س روایت شده است که چون حضرت ابوذر باز حضرت ابن عباس

ی قوم خود برگرد و آنان را از فرمود به سو صلمان شد رسول اکرممس
 اسلام باخبر کن، حضرت ابوذر گفت:

» ِ
َّ

صْرخَُنَّ  �يِدَِهِ  َ�فْسِي  يوَالذ
َ
 .»ظَهْرَاَ�يهِْمْ  َ�ْ�َ  بهَِا لأ

آوردن  قسم به ذات پروردگاری که روحم در قبضه اوست من علناً اسلام
 خود را در جمع مشرکان اظھار و آشکار خواھم کرد.

»￯َنَاد لىَ بِأَ  فَ تِهِ  عْ وْ دُ «و به صدای بلند اعلان کرد:  »صَ هَ هَ  لا أَنْ  أَشْ  االلهَُّ  إِلا إِلَ

أَنَّ  ا وَ دً َمَّ ولُ  محُ سُ بُوهُ «مشرکان مکه برخاستند  »االلهَِّ رَ َ تَّى فَضرَ وهُ  حَ عُ جَ و او را  »أَضْ

آمد و س به قدری زدند که از پای درآمد و به زمین افتاد، حضرت عباس
انداخت و بدین نحو وی را از چنگ ظالمان س حضرت ابوذرخود را بر بالای 

 نجات داد.

غَدِ  مِنَ  عَادَ  ُ�مَّ «
ْ
�ُوهُ  لمِِثلِْهَا، ال َ�بَّ  إلَِيهِْ، وَثاَرُوا فضََرَ

َ
عَبَّاسُ  فأَ

ْ
 .)٣(»عَليَهِْ  ال

باز در روز بعد ھمان عمل دیروزی را تکرار کرد و کافران دوباره او را زده 
 این که حضرت عباس نجاتش داد.و بر وی شوریدند تا 

                                           
 .٤، ج ١٢٣طبقات، ص  -١
 صفة الصفوة، ترجمه حضرت ابوذر. -٢
 صحیح بخاری، باب اسلام ابی ذر. -٣
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در صحیح مسلم، جلد دوم، فضائل ابی ذر و در مستدرک حاکم، جلد 
 .)١(نیز این روایت موجود است ۳۳۹تا  ۳۳۸سوم، ص 

شھادت گروه قریش  ۀدر طبرانی موجود است که به محض خواندن کلم
بر من شورید و مرا چنان زدند که من به مانند بت سرخ رنگی شدم یعنی 

ام بدنم خونین شد، و به گمان خود مرا کشتند آنگاه دست برداشتند، در تم
روایت ابونعیم و حاکم ھم ھمین مضمون موجود است (حیات الصحابه، ص 

 ).۲، ج ۳۱۲

 :سحضرت خالد بن سعید -۲۶
خیلی قدیم الاسلام است، حتی طبق یک روایت منقوله علامه ابن 

سلام إسلامه مع إكان «ده است که ابن حجر گفته ش«عبدالبر و شیخ الاسلام 

مسلمان شده است، و بنا به س ، یعنی ھمزمان با ابوبکر صدیق)٢(»بكر بيأ
روایت دیگری که آن را علامه ابن عبدالبر نقل کرده است: وی سومین و 
چھارمین نفری قرار داده شده است که به اسلام گرویده است، و امام ابن 

الاسلام ابن حجر بنا به یک روایت او را بعد  سعد و علامه ابن عبدالبر و شیخ
از حضرت ابوبکر و حضرت علی و حضرت زید بن حارثه و حضرت سعد بن 

تر  و ھمین روایت صحیح .)٣(اند پنجمین نفر مسلمان قرار داده شابی وقاص
 سرسد. بنظر می

کند که وی چنین روایت کرده  علامه ابن کثیر از امام بیھقی نقل می
قدیم الاسلام بود، وقتی که س الد بن سعید بن العاصاست حضرت خ

                                           
 .٢، ج ٧٠مھاجرین، ص  -١
 استیعاب و اصابه ترجمه حضرت خالد. -٢
 استیعاب، طبقات، اصابه، ذکر خالد. -٣
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شدن وی به گوش پدرش رسید یکی  شد و اسلام آورد خبر مسلمان مسلمان
را دنبال او فرستاد تا وی را آوردند آنگاه او را شدیداً مورد تھدید و عتاب قرار 

 داد.

 »رأسه على كسرها حتى يده في بمقرعة وضر�ه«
ه در دستش بود چنان زد که تازیانه را بر سرش ای ک و او را با تازیانه

 خورد کرد و شکست.
از این به بعد قطع تو را  و به وی گفت که من رزق (جیره و غذای)

گفت: اگر تو جیره و غذای را قطع کنی خداوند به س کنم، حضرت خالد می
 آمد. صسول خدارساند، این جواب را به پدر داده به خدمت ر من رزق می

 .)١(»رمه و��ون معهفكان ي�«
 صشد و وی در خدمت رسول خدا ائل میبه او احترام ق صلذا آن

 ماند.
زمانی مسلمان شد که رسول س اصحضرت خالد بن سعید بن الع

داد، از آن به بعد  مردم را مخفیانه به سوی اسلام دعوت می صاکرم
ه گذراند و در نواحی مک می صھمیشه اوقات خود را خدمت پیامبر بزرگوار

خواند، چون پدر وی از این جریان مطلع شد او را به نزد  مخفیانه نماز می
خود احضار نمود و به وی گفت: اسلام را ترک کن، حضرت خالد در جواب 

 به وی گفت:

دَعُ دِْ�نَ ُ�َّمَدٍ حَتىَّ «
َ
 .»موتَ عَليَهْألا أ

ای که بر آن  را ترک نخواھم کرد تا لحظه صمن دین حضرت محمد
 شد). یم، (تا دم مرگ بر آن استقامت و پای بلند خواھبمیرم

                                           
 .٣، ج ٣٣ – ٣٢، ص ةيوالنھا ةيالبدا -١
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ھای تازیانه و شلاق قرار داد که شلاق بر  آنگاه پدر او را آنقدر زیر ضربه
 سرش تکه تکه شد.

ثم أمر به إلى الحبس وضيق عليه وأجاعه وأعطشه حتى لقد مكث في «
 .»حر مكة ثلاثاً ما يذوق ماءً 

کرده و او را شدیداً در تنگنای قرار داد و سپس دستور داد تا او را زندان 
و گرسنه و تشنه نگھداشتند تا حدی که به مدت سه روز در گرمای شدید 

 رسید. یش نمیھا لب مکه آب به
بالاخره فرصتی به دست آورده از زندان رفت و در اطراف شھر مکه از 

به سوی حبشه  صری ماند، تا زمانی که اصحاب رسولچشم پدر متوا
 .)١(کنندگان بود از نمودند، وی از اولین ھجرتغآ ھجرت را

مسلمان س و در روایت دیگری ذکر شده است که چون حضرت خالد
بودن او خیلی خوشحال شد، و حضرت خالد  از مسلمان صشد، رسول خدا

بودن وی اطلاع یافت برادرانش را و  متواری شد، چون پدرش از مسلمان
تاد تا تلاش کرده و نزد وی بیاورند، چون غلام خود رافع را به دنبال او فرس

او را آوردند، زجر و توبیخ نمود و با چوب و شلاق بر سر او چنان زد که 
پیروی  صد و سپس به وی گفت که تو از محمدشلاق بر سرش تکه تکه ش

 کنی، در حالی که قوم خود او نیز با وی مخالف است؟ می
کنم که پیامبر راست  ی: به خدا سوگند یاد مدجواب داس حضرت خالد

فرماید و من پیرو او ھستم از این جواب وی پدرش از غصه و شدت غیظ  می
خواھد برو،  مشتعل شد و او را دشنام داد و گفت: ای نالایق ھرکجا دلت می

حضرت خالد گفت: اگر تو  به خدا قسم من به تو خوراک و غیره نخواھم داد،
داوند متعال متکفل رزق من است، و رزق مرا قطع نمائی باکی نیست، زیرا خ

                                           
 .٤، ج ٥٩طبقات، ص  -١
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بعد از آن پدر او را از منزل بیرون کرد و به سایر فرزندانش دستور داد که با 
ھم ھمانطور ھا  آن وی قطع رابطه نموده حتی با او گفتگو ھم نکنند و الا با

 شده است.س رفتار خواھد شد که با خالد
ت آن رسید و ملتزم خدم صبه خدمت رسول خداس حضرت خالد

 .)١(حضرت شد

 :سحضرت عبدالله بن مسعود -۲۷
او را سادس «باشند، علامه ابن جوزی  وی نیز از نخستین مسلمانان می

 .)٢(یعنی نفر ششم که به اسلام گرویده است ذکر کرده است» فی الاسلا
اھم گفتند که جز از خود ب جروزی یاران بزرگوار حضرت پیامبر گرامی 

برای قریش قرآن را نخوانده است، از میان ما دیگر ھیچکس  صرسول خدا
کسی حاضر است که داوطلبانه این کار را انجام بدھد؟ حضرت عبدالله بن 

 ۀگفت: من حاضرم، صحابه کرام فرمودند: ما برای تو از ناحیس مسعود
آزاری برسانند، ما تو را  کنیم که ممکن است قریش احساس خطر می

ای و عصبتی  آماده شود که دارای قبیلهخواھیم شخصی برای این کار  می
 باشد تا به ھنگام ضرورت بتواند او را از ظلم و ستم قریش نجات دھد.

 »مِنهُْمْ  سَيمَْنَعُِ�  ا�َّ  فإَنِّ  دَعُوِ� «فرمود: س حضرت عبدالله بن مسعود
نجات ھا  آن بگذارید تا من بروم پس ھمانا خداوند متعال عنقریب مرا از شر

 ۀو سپس در وقت نیم روز رفت و در یک مکانی عام سور – خواھد داد
رحمن را با صدای بلند شروع به خواندن کرد، چون مردم قریش شنیدند بر 

 وی حمله کردند.

                                           
 .٤، ج ٥٩قات، ص طب -١

 .س، ترجمه حضرت عبدالله بن مسعودةالصفو صفة -٢
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 .»يضر�ون وجهه وقد أدمت قر�ش وجهه«
آلود کرده، پوست  و بر چھره و صورت وی زدند، و صورتش را خون

 را کندند.اش  چھره
داد تا این که  به قرائت خود ادامه میس بن مسعود ولی حضرت عبدالله

حال وی ھا  آن اکثر سوره را تلاوت فرمود، و سپس به نزد دوستان خود رفت
کردیم، حضرت  را مشاھده کرده گفتند: ما از ھمین کارھا احساس خطر می

 گفت:س ابن مسعود

بمثلها االله أهون على مثل اليوم ولو شئتم لأتيتهم  أعداءواالله ما رأيت «
 .)١(»غداً قالوا لا قد أسمعتهم ما ي�رهون

به خدا قسم؛ من گاھی این دشمنان خدا را نسبت به خود کم آزارتر از 
خواھم رفت، ھا  آن ام و اگر شما دوست دارید فردا نیز به نزد امروز ندیده

 شان رسانیدی. گفتند: خیر آنچه را که آنان خوش نداشتند به گوش
) نقل کرده ۱۱۸۸، ص ۳عه را از طبری (جلد علامه شبلی این واق

 .)٢(است
 الله اکبر: اینجا پس از سزای شود ذوق جرم بیشتر!

چه عشق صادق و ایمان کاملی است که ھرچند جور و ستم بدانھا 
 به ھمان ،گرفتند رسید و ھرچه بیشتر ھدف تعذیب و عقوبت قرار می می

شد، سرمستی  تر می زونافھا  آن دینی و جوش و خروج ۀنسبت نیروی جاذب
کنند و  زنند و پوست صورت را می ای است که کفار ناھنجار می عشق به مثابه

نوشان عشق و محبت آن را اصلاً به  سازند اما باده حلیه چھره را متغیر می
آورند. الله، الله، وقتی که عشق صادق باشد در عین حالت ایذأ و  خاطر نمی

                                           
 .١، ج ٣٣٦. ابن ھشام، ص ١، ج ٣٣٢سیره حلبیه،  -١

 .١، ج ٢٣٤النبی، ص  ةسیر -٢
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ب و اذیت، لذت و حلاوت محسوس تکلیف و درد و اذیت به جای کر
این واقعیت نیز به س شود، ھمچنین از فرمایش حضرت ابن مسعود می

آید که آن جفاپیشگان ستمکار از این اندازه ھم بیشتر و شدیدتر  دست می
ھای شاقه و بسیار شدید  ای اذیت داشتند، و به اندازه ظلم و ستم روا می

ھای  این نوبت در مقابل نوبترسانیدند که ظلم و ستم و زد و کوب  می
 آمد. گذشته ناچیز و حقیر و اھون به نظر می

 :سحضرت سعید بن زید -۲۸
 مبشره داخل است. ۀعشر ۀوی نیز خیلی قدیم الاسلام است و در زمر

کند  روایت می باز حضرت انس بن مالکس (الف) حضرت ابن سعد
و از دین آباء به خواھر و داماد خود گفت: شاید شما ھردس که حضرت عمر

خود برگشته اید؟ دامادش حضرت سعید به وی گفت: عمر؛ حق در غیر از 
 دین تو در اسلام است.

 آنگاه عمر بر روی دامادش پرید و او را شدیداً لگدمال و پایمال نمود.
 مه) آمد و او را از بالای شوھر خود دور کرد.(فاطاش  ھمشیره

� غضبي، يا عمران كان الحق فنفحها بيده نفحة فد� وجهها فقالت و«
في غ� دينك أشهد أن لا � إلا االله وأشهد أن �مداً رسول االله فلما يئس 

 .»... الخعمر
خون از  ۀزد که فوار به خواھر خود چنان سیلیس پسر حضرت عمر

سرش به صورت وی جاری شد، پس وی در حالی که غضبناک بود گفت: ای 
زنی) من شھادت  باشد (بازھم ما را می عمر اگرچه حق در غیر از دین تو

دھم که حضرت محمد  دھم که جز خدا معبودی نیست و شھادت می می
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رسول خداست، پس چون عمر مأیوس شد گفت: کتابی که نزد شما است به 
 .)١(من بدھید تا آن را بخوانم

الله اکبر: ضارب بعد از زدن خسته شد، زد و کوب را انجام داده مایوس 
حق و صداقت  ۀآلود، یک ذره ھم از جاد ضروب (زده شده) خونشد اما م

متزلزل نشد بالاخره مظلومیت خواھر اثر خود را نمودار ساخت، و خونابه 
فشانی خواھر قلب سنگین برادر را موم کرده برای پذیرفتن دین حق اسلام 

 ۀآولد به اقرار کلم مایل کرد و رو به روی خواھر مظلوم و مضروب و خون
 ت آماده شد.شھاد

 در مسجد کوفه گفت:س (ب) حضرت سعید بن زید

» ِ يتُِْ�  لقََدْ  وَا�َّ
َ
نْ  َ�بلَْ  الإسِْلاَمِ  عَلىَ  لمَُوثقِِي  ُ�مَرَ  وَ�نَِّ  رَأ

َ
 .)٢(»ُ�مَرُ  �سُْلِمَ  أ

شدنم  شدنش، مرا به جرم مسلمان به خدا سوگند! عمر قبل از مسلمان«
 ».بست می

س ی در ضمن بیان واقعه اسلام عمر(ج) حضرت مولانا شبلی نعمان
برای اش  با داماد دست بگریبان شد و چون ھمشیرهس نویسد: عمر می
ھم رسید و به جانش افتاد تا حدی ات شوھر خود جلو آمد به حساب او نج

آلود گشت، اما محبت اسلام بیشتر از ھرچیزی در دلش  که بدنش خون
بکن، ولی دیگر اسلام از قلب توانی  ھرچه میس تر بود، گفت: ای عمر افزون

خیلی مؤثر واقع س ما خارج نخواھد شد، این کلمات بر قلب حضرت عمر
شدند با نگاه محبت به جانب خواھر خود نظر انداخت خون از بدنش جاری 
شده بود از این صحنه رقتی در دلش به وجود آمد و گفت: آنچه را که شما 

                                           
 .٣، ج ٢٦٨طبقات، ص  -١
 صحیح بخاری باب اسلام سعید بن زید. -٢
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مجید را آورد و جلوی اجزا قرآن خواندید برای من نیز بخوانید، فاطمه  می
 ........وی قرار داد

 گشت. ای بر قلبش رعب و ھیبت، بر قلبش طاری می با شنیدن ھر جمله

ِ ﴿ تا به این آیه رسید که ِ ٱءَامَنُوآْ ءَامِنُواْ ب یعنی خدا و رسول  ﴾ۦوَرسَُوِ�ِ  �َّ

دُ «اراده فریاد برآورد که  آنگاه بی«او ایمان بیاورند  هَ هَ  لا أَنْ  أَشْ دُ  االلهَُّ إِلا إِلَ هَ أَشْ  وَ

ا أَنَّ  دً َمَّ ولُ  محُ سُ ارقم که  ۀدر خان صاین زمانی بود که رسول الله» »االلهَِّ رَ
 گزین شده بود. نزدیک کوه صفا واقع بود پناه

مقدس حاضر شده در زد چون شمشیر به کف  ۀبر آستانس حضرت عمر
ت: بگذارید بیاید اگر با گفس داشت اصحاب متردد شدند، اما حضرت حمزه

خلوص نیت آمده است بھتر! و الا با شمشیر خود او سرش را از تن جدا 
 خواھم کرد.

شخصاً جلو  صرد منزل شد، انگاه خود رسول اکرمواس حضرت عمر
» ای؟ به چه منظور آمدهس عمر«رفت و دامنش را به دست گرفته فرمود: 

برای «کمال خضوع عرض نمود: صدای پرجلال نبوت وی را بلرزه درآورد، با 
تکبیر گفت، و  صآنگاه رسول اکرم» ام آوردن آمده شدن و ایمان مسلمان

جمعی با صدائی چنان بلند الله اکبر گفتند که  صحابه نیز دسته ۀھم
 .)١(ھای مکه به صدا درآمدند کوه

 :سحضرت عثمان بن مظعون -۲۹

                                           
ات ابن سعد، . بحواله انساب الاشراف و بلاذری و طبق١، ج ٢٢٥سیرت النبی، ص  -١

 اسدالغابه، و بن عساکر، کامل ابن اثیر.
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ت که مسلمان او ھم جز و سابقین اولین است و چھاردھمین نفری اس
 .)١(شده است

در س امام ابن اسحاق روایت کرده است که حضرت عثمان بن مظعون
 صولید بن مغیره بود، وقتی او مشاھده کرد اصحاب رسول  حمایت و پناه

در ابتلا و مصائب مبتلا ھستند و خود او تحت الحمایه ولید به امن و آسایش 
خاطر  ایه مشرکی آسودهبرد، گفت: به خدا سوگند من تحت الحم بسر می

 کنم. زندگی می

وأصحابي وأهل دي� يلقون من البلاء والأذى في االله ما لا يصيب� لنقص «
 .»كث� في نفسي

و دوستان و اھل دین من در راه خدا با انواع اذیت و آزارھا دست و پنجه 
 کنند که من به سبب ضعف زیاد نفسانی از آن محروم ھستم. نرم می

بن مغیره رفته حمایت و پناه وی را مسترد نمود، او به  سپس پیش ولید
وی گفت که ای برادرزاده این کار را نکن، مبادا کسی از قوم من به تو آزاری 
برساند، ولی او در جواب گفت: خیر من به حمایت و حفاظت خداوند راضی 

برگشت و استرداد  خواھم، خبر و حمایت ھیچکسی را نمیھستم و غیر از ا
مایت در حرم کعبه اعلان و به اطلاع مردم رسید، چون حضرت این ح
از آن جا بازگشت به یکی از مجالس قریش رسید که آنجا لبید بن س عثمان

خواند، حضرت عثمان نیز در آنجا نشست،  شاعر برای مردم اشعار می ۀربیع

لا«لبید گفت: 
َ
ءٍ  كُلُّ  أ َ  خَلا مَا شَيْ گاه باشید  »باَطِلٌ  ا�َّ ھرچیز غیر از یعنی آ

فرمود: س ناپایدار) است حضرت عثمان خداوند متعال باطل (فانی و

 »زَائلٌِ  َ�اَلةََ  لا نعَِيمٍ  وَُ�ُّ «دوم را خواند که  ۀراست گفتی، لبید قافی» صدقت«

                                           
 اصابه. -١
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 كَذَبتْ«فرمود: س پذیر است، حضرت عثمان یقیناً زوال یعنی و ھر نعمتی
نَّةِ  نعَِيمُ 

ْ
  الج

َ
پذیر  زوال ھای بھشت گفته تو دروغ است، زیرا نعمت این »يزَُولُ  لا

نیست. لبید گفت: ای گروه قریش قبل از این ھمنشین شما را (مرا) ھیچ 
آزاری نرسیده است، اما اینک امروز در حضور شما نسبت به من آزار و رنج و 

 احترامی روا داشته شد. بی
که با شخصی از اھل مجلس گفت: این یکی از جمله احمقانی است 

لذا از سخن این مرد تو ناراحت نباش،  اند، ) ھمداستان شدهصمحمد (
حرف این شخص را تردید کرد تا این که سخن به درازا س حضرت عثمان

را مشت زد که در اثر آن س کشید و آن مرد بلند شده چشم حضرت عثمان
سیاه و خراب شد، ولید بن مغیره حاضر بود و س ضربه، چشم حضرت عثمان

گفت: ای برادرزاده س کرد، آنگاه به حضرت عثمان ان را مشاھده میجری
قسم به خدا! با این تکلیفی که به چشم تو رسید چشمت از کار افتاد، و تو 

در س تحت حمایت من از این نوع آزارھا در امان بودی، حضرت عثمان
 جواب وی گفت:

  لفََقَِ�ةٌ  الصّحِيحَةَ  َ�يِْ�  إنّ  وَاَ�ِّ  بلَْ «
َ

صَابَ  مَا مِثلِْ  إلى
َ
خْتَهَا أ

ُ
 .»ا�ِّ  فِي  أ

قسم به پروردگار چشم سالم من نیز آرزومند چیزی است که برای چشم 
 از کار افتاده در راه خدا پیش آمده است.

و ای ابو عبد شمس! یقیناً من تحت حمایت ذاتی ھستم که از تو خیلی 
من! بیا تا باز تحت  ۀولید گفت: ای برادرزاد –باشد  تر و قادرتر می باعزت

 الحمایه من باشی، حضرت عثمان فرمود: خیر.
افروز است و در آن فوائد  نظر من این است که این روایت خیلی ایمان

 ای از آن درج ذیل است مترجم). متعددی وجود دارد (که فشرده
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از اعمال این ابتلا و آزمایشات و از بلیات و  شدر قلوب صحابه کرام -۱
به ھا  آن ای خوف و ھراس و اضطراب وجود نداشت، بلکه هھا ذر مصیبت

ای که با خداوند متعال و رسولش  سبب عشق صحیح و محبت صادقه
داشتند بلأ و مصیبت را در رابطه با دین دوست داشتند و به آن محبت 

آمدند، الله  ورزیدند، و از جان و دل در جستجو و تلاش آن بیرون می می
است که چون یک چشم به نام خدا معیوب و از کار ای  اکبر! عشق بمثابه

افتاد به جای این که بر آن اظھار تأسف و نگرانی شود، تمنا و آرزو  می
کند که باید چشم دوم نیز فی سبیل الله با ھمین صدمه و باھم چنین  می

 وضعی مواجه شود.
طالب راحت و نفع و مفاد و آسودگی، ھوس و مکاری است، عشق نه تنھا 

است که در راه طلب وصال محبوب ھرنوع مصیبت و بلا تحمل شود،  این
حتی باید در آن راه مصیبت را راحت، بلا را رحمت دانسته در حین ابتلا و 

 امتحان قلب سکون و راحت و لذت را احساس کند.
بر ذات پاک  شمترجم) که اصحاب کرام –(باید توجه داشته باشیم  -۲

توکل داشتند که با کمال فراخ دلی و گشاده  خداوند متعال چنان اعتماد و
رفتند، ولی خدا را  فرسا می روئی به استقبال مصائب جانگداز و آلام طاقت

را  رھا کردن و به جوار و حمایت غیر خدا در آمدن و پناھندگی به غیر او
 دانستند. تحمل نکرده و آن کاری شایسته نمی

خدا بود، خوف غیر خدا به اگر ترسی بود، فقط ترس ھا  آن در قلوب -۳
کرد، اینک جلسه و کنفرانس اعدأ دین و  اصلاً خطور نمیھا  آن ھای دل

و جلسه سراسر اند  دشمنان اسلام دایر است، مردم قریش ھمه اجتماع کرده
خدا به تنھائی بلند شده در اعلاء و  ۀپر از مخالفان است، ولی بازھم یک بند

دھد، و به بانگ دھل  ید را به خود راه نمیای تأمل و ترد حق ذره ۀاعلان کلم
کند، و از این تصور که معلوم نیست در جمع  را رد میھا  آن حرف غلط
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بر یک جان چه خواھد گذشت ھیچ ھا  آن ۀکفار از سوی ھم ۀشورید
 کلمةدھد و بازھم از آنچه در پاداش اعلا  ای به ذھن خود راه نمی واھمه
باکی ندارد، بلکه اگر آرزو و تمنائی  گذرد ھیچ از جان حزینش می الحق

ممکن است داشته باشد فقط این است که بر چشم دیگرش نیز باید ھمان 
 مصیبت وارد آید که بر چشم اولی وارد آمده است، سبحان الله!

 دل تمنا کـردم قراری که به چنان مزه داد بی
 

 قراری بـودی ای کاش در دو پھلو دل بی
 

در سیره حلبیه، ابونعیم، البدایه و طبرانی نیز  افروز این روایت ایمان
 .)١(موجود است

 داستان اسارت و زندانی صحابه کرام قدیم الاسلام
 شھپر زاغ و زغن در بند قیـد و صـید نیسـت

 

 اند این سعادت قسمت شھباز وشاھین کرده
 

قدیم الاسلام در قبال جرم  شستمگران مکه برای سزادادن صحابه کرام
 ، حبس بود.ۀھای موجود، آخرین پل شان از انواع ستم شدن مسلمان

 ۀمظلومانه روان صھا نفر بیگناه را از یاران رسول کفار و مشرکان ده
بند سلاسل کردند، و آن جفاکشان اسلام و بلاچشان محبت  زندان و پای

 فرمودند. ھای قید و بند را تحمل می ھا و مشقت ھا صعوبت قرآن سال

 بی ربیعه:حضرت عیاش بن ا -۳۰

                                           
 .٣، ج ٣١٨حیاة الصحابة، ص  -١
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از طرف مادر برادر ابوجھل و خیلی قدیم الاسلام س حضرت عیاش
است. به جرم مسلمانی، برادران مادری وی ابوجھل و حارث، فرزندان ھشام 

 .)١(»فأوثقاه وحبساه«او را با ریسمان بسته محبوس و مقید ساختند 

در س کند که حضرت عیاش بن ابی ربیعه شیخ الاسلام ابن حجر نقل می
به جانب مدینه ھجرت کرد، آنگاه برادران س نگام ھجرت حضرت عمرھ

مادری وی ابوجھل و حارث فرزندان ھشام در مدینه نزد وی رفته و به وی 
 گفتند که مادرت قسم یاد کرده است که:

لا يدخل رأسها دهن ولا �ستظل حتى تراها فرجع معهما فأوثقاه ر�اطاً «
 .»وحبساه بمكة

نشیند، پس وی  مالد و نه زیر سایه می سرش را روغن مینبیند نه تو را  تا
 او را بستند در مکه زندانی و حبس کردند.ھا  آن مراجعت کرد آنگاهھا  آن با

 .)٢(فرمود برای رستگاری و نجاتش مرتباً دعا میص رسول الله

 :سسلمه بن هشام -۳۱
ی که نویسد که وی خیلی قدیم الاسلام بود، طبق روایت امام ابن سعد می

او به سوی حبشه ھجرت اند  محمد بن اسحاق و محمد بن عمر نقل کرده

 .)٣(»وعطشه وأجاعه وضربه جهل أبو فحبسه«کرد، و چون به مکه باز آمد، 
ابوجھل او را زندانی کرد، و کتکش زد و او را گرسنه و تشنه نگھداشت 

بشه نویسد که حضرت سلمه بن ھشام از مھاجرین ح علامه ابن عبدالبر می
 است.

                                           
 .٤، ج ١٢٩طبقات ابن سعد، ص  -١
 استیعاب ذکر حضرت عیاش. -٢
 .٤، ج ١٣٠طبقات ابن سعد، ص  -٣
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 .»الصحابة خيار من رضي االله عنه �نو«
 و از فضلأشان بود. شو ایشان از خیار صحابه

آنان پنج برادر بودند، ابوجھل، عاص که ھردو در بدر به حالت کفر کشته 
 بدر اسیر شد و فدیه ادا کرده آزاد شد.  ۀکه در غزوس شدند، خالد

د، و از برگزیدگان و مسلمان شدن بو به حالت کفر مرد، حارث و سلمه
شدند و به خصوص حضرت سلمه که قدیم  خیار مسلمانان محسوب می

 الاسلام بود.

 .»وجل عز االله في وعذب بمكة واحتبس«
 در مکه محبوس شد و در راه خداوند متعال با شکنجه و آزار روبرو شد.

 ۀدر حین نماز در دعا قنوت برای او و برای بقیص رسول اکرم
 .)١(فرمود دعا میمستضعفین مکه 

 بن ولید بن مغیره: سحضرت ولید -۳۲
و  ،برادر حضرت خالد بن الولید است، در غزوه بدر در سپاه مشرکان بود

و مسلمان شده به  ،به دست مسلمانان اسیر شد، و با دادن فدیه آزادی یافت
 مکه رفت.

 .)٢(»فوثب عليه قومه فحبسوه مع عياش ابن أبي ر�يعه وسلمه بن هشام«
بن  پس قوم او بر وی شورید و او را گرفته با عیاش ابن ابی ربیعه و سلمه

 ھشام یکجا زندان کردند.
بعد از ھر ص روایت شده است که رسول اکرمس از حضرت ابوھریره

فرمود: خداوندا! سلمه بن ھشام و عیاش بن ربیعه و  نماز اینگونه دعا می

                                           
 استیعاب باب ذکر سلمه بن ھشام. -١
 .٤، ج ١٣١طبقات، ص  -٢



 ش مصائب صحابه   ١١٠

اعت ھجرت را ندارند (از ولید بن ولید و مسلمانان مستضعفی را که استط
 .)١(جور و ستم مشرکین مکه) نجات عطا بفرما

برای این سه شخص دعا ص بعد از غزوه بدر تا سه سال پیامبر گرامی
 .)٢(فرمود می

اما حضرت ولید بن ولید به نحوی از زندان فرار کرده خود را به مدینه 
از وی  بحضرت عیاش و حضرت سلمهدربارۀ  جرساند، رسول خدا 

 پرسید، گفت:

 .»تر�تها في ضيق وشدة وهما في وثاق، رجل أحدهما مع رجل صاحبه«
در نھایت تنگنای و شدت ھا  آن من از آن ھردو در حالی جدا شدم که

 اند. ھای ھردو باھم محکم بسته شده بردند و پای بسر می
به وی دستور داد که تو به مکه برو و به بطور مخفی در  صرسول خدا

آھنگر که مسلمان شده است بمان، و مترصد فرصتی باش چون منزل فلان 
فرصتی به دست آمد به نحوی خود را به نزد عیاش و سلمه برسان و به آنان 

به شما دستور داده است که به سوی مدینه حرکت ص بگو که رسول الله
 کنید.

گوید که من به ھمین نحو عمل کردم و آن ھردو را با  میس حضرت ولید
ه کرده به سوی مدینه راه افتادم، و از ترس این که مبادا به دنبال خود ھمرا

 .)٣(ما کسی فرستاده شود با نھایت سرعت خود را به مدینه رساندیم
از حارث بن ھشام روایت شده است که چون ولید بن ولید، عیاش بن ابی 

را ھمراه خود کرده به سوی مدینه به راه افتاد  بربیعه و سلمه بن ھشام

                                           
 .٤، ج ١٣٠طبقات، ص  -١
 .١٣٢بقات، ص ط -٢
 .٤، ج ١٣٢طبقات، ص  -٣
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ان قریش از قضیه اطلاع یافتند، خالد بن ولید گروھی از قوم خود را با مرد
پرداخت و تا عسفان رفته از آنان ھا  آن خود ھمراه و بسیج کرده به تعقیب

و ھمراھانش به س خبری نیافتند با نومیدی برگشتند، وقتی که حضرت ولید
شتی از و انگ به زمین افتادس سرزمین سنگلاخ مدینه رسیدند حضرت ولید

آن را بست و خطاب س پایش شکست و خون از آن جاری شد حضرت ولید
 کرده گفت:

نتِْ  هَلْ «
َ
ِ  سَبِيلِ  وَِ�  ،دُمِيتِ  إصِْبعٌَ  إلاِ أ  .»لقَِيتِ  مَا ا�َّ

تو نیستی جز انگشتی که از آن خون جاری شده است، چیزی دیگر 
 ت.ای در راه خدا پیش آمده اس نیستی و آن چه بدان دچار شده

 شتصمیم قریش در باره قتل آن هرسه حضرات
شود که مردم قریش به جرم پذیرفتن اسلام  از سیره ابن ھشام معلوم می

تصمیم کشتن آن ھرسه نفر، حضرت ولید بن ولید، حضرت عیاش، حضرت 
کند که چون حضرت  روایت می /ابن اسحاق –را گرفته بودند  شسلمه

مردان بنو مخزوم به نزد برادر وی ولید بن ولید مسلمان شد چند تن از 
متفقاً تصمیم گرفته بودند که این چند نفری که ھا  آن ھشام بن ولید رفتند و

یعنی: سلمه بن ھشام و عیاش  اند، از میان جوانان بنی مخزوم مسلمان شده
 از ناحیهھا  آن را بگیرند و به قتل برسانند، زیراھا  آن بن ابی ربیعه و ولید

سایر جوانان را ھا  آن بیم ایجاد فتنه و شر را داشتند (یعنیایشان ترس و 
کشانند)، از این جھت نزد ھشام بن ولید  تبلیغ کرده به سوی دین اسلام می

رفته مشورت کردند و گفتند که ما تصمیم گرفته ایم که این نوجوانانی که 
ن بر را سرزنش کنیم، زیرا ما از این جریاھا  آناند  دین جدید را پذیرفته

کنیم. ھشام جواب داد که اشکالی ندارد، اما بر  دیگران احساس خطر می
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شما لازم است که تنھا او را عتاب و سرزنش کنید و از این که به ذات وی 
 خطر وارد کنید پرھیز کرده و مواظب این نکته باشید.

» 
َ

لا
َ
  أ

َ
خِي  ُ�قْتلََنّ  لا

َ
بدًَا بيَنْنََا َ�يبَقَْى ، ُ�ييَسٌْ  أ

َ
 .»حِي تلاََ  أ

که برادرم کشته نشود و الا بین ما و شما ھمیشه مخالفت و کینه و 
 جنگ ادامه خواھد یافت.

 کنم که: من بنام خدا سوگند یاد می

ْ�تلُنَّ  َ�تلَتْمُُوهُ  لئَِنْ «
َ َ
فَُ�مْ  لأ شْرَ

َ
 .»رجَُلاً  أ

ترین و معززترین فردی از شما را  اگر شما او را بکشید ھرآینه من شریف
 خواھم کشت.

تواند در عوض او جان  آنگاه آنان گفتند: پروردگارا بر او لعنت کن که می
خود را به مخاطره اندازند، به خدا سوگند اگر این مرد از دست ما کشته 
شود، در عوضش از میان ما مردی از ھمه بزرگتر و معززتر بقتل خواھد 

 رسید.
ند متعال و بدین نحو بنو مخزوم از حضرت ولید دست کشیدند، و خداو

 .)١(مکرو توطئه دشمنان را دفع فرمود

 :سحضرت مصعب بن عمیر -۳۳
، اسلام آورده صوی از جمله کسانی است که در اوایل بعثت پیامبر

نویسد که مصعب بن عمیر در دار ارقم مسلمان شد،  است. امام ابن سعد می
ل و از ترس مادر و قوم خود اسلام خود را پنھان کرد و مخفیانه با رسو

خواند،  کرد، روزی عثمان بن طلحه دید که او نماز می ملاقات میص الله
 رفت مادرش و قومش را خبر داد.

                                           
 .١، ج ٣٤٣سیره ابن ھشام، ص  -١
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 .»الحبشة أرض إلى خرج حتى �بوساً  يزل فلم فحبسوه فأخذوه«
آنھا او را دستگر کرده و به زندان سپردند، از آن پس در زندان به سر 

 .)١(برد، تا این که به سوی حبشه ھجرت کرد می

 :سحضرت هشام بن عاص -۳۴
 برادر کوچک حضرت عمرو بن العاص، فاتح آفریقا است.

(الف) پس از قبول اسلام با کاروان مھاجران به حبشه رفت، بعد از چند 
او را زندان و مقید ساختند، چند اش  قبیلهص روز خبر ھجرت پیامبر اکرم

 –م ھجری رخ داد] خندق [که در سال پنج ۀسال در زندان ماند، بعد از غزو
 .)٢(فرصت به دست آورده به مدینه رفت

نویسد که قدیم الاسلام است، به ملک حبشه  می /(ب) شیخ الاسلام
کند که  روایت می مھاجرت کرد، ابن السکن به سند صحیح از حضرت عمر

ھجرت  ۀفرمود: من و عیاش بن ابی ربیعه و ھشام بن عاص وقتی که آماد
 ود براه افتادیم.شدیم من و عیاش صبح ز

 .)٣(»فافتتن وفتن هشام وحبس«
 و ھشام به زندان سپرده شد و مبتلای امتحان شدیدی قرار داده شد.

نویسد که حضرت ھشام بن عاص از مسلمانان  (ج) علامه ابن عبدالبر می
نخستین است، در مکه مشرف به اسلام شده و به سوی حبشه ھجرت 

به گوش وی رسید، از ص اکرمفرمود، ھنگامی که خبر ھجرت رسول 
 حبشه به مکه باز گشت.

                                           
 .١، ج ٣٤٣سیره ابن ھشام، ص  -١
 .٣، ج ٢٤٠. بحواله مستدرک حاکم، ص ٢، ج ٢٨٧مھاجرین، ص  -٢
 .٣، ج ٥٧٢اصابه،  -٣
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 عليه االله ص� النبي على الخندق بعد قدم حتى بمكة وقومه أبوه فحبسه«
 .)١(»وسلم
وی او را در مکه زندان کردند تا جنگ خندق در  ۀپس پدر و افراد قبیل«

در مدینه ص زندان به سر برد و پس از جنگ خندق به خدمت رسول خدا
 .»دحاضر گردی

 افروز و آموزنده ای ایمان یک واقعه
شیخ الاسلام و حضرت علامه ابن عبدالبر رحمھما الله تعالی در ضمن 

 اند. افروزی نقل کرده بیان شھادت ایشان واقعه ایمان
در س در روز جنگ اجنادین (که در زمان خلافت حضرت ابوبکر صدیق

ی خالد بن ولید سال سیزدھم ھجری بین مسلمانان و رومیان به فرماندھ
نشینی کرد  مترجم) چون لشکر رومیان شکست خورده، عقب –رخ داد 

آنگاه در موضعی گرد آمدند که راھش خیلی تنگ و باریک بود و به جز یک 
توانست کسی دیگر از آنجا گذر نماید، و رومیان در ھمان جا به  نفر نمی

پیش روی  سجنگ ادامه دادند، در ھمان نقطه تنھا حضرت ھشام بن عاص
کرد و به جنگ با رومیان ادامه داد تا به شھادت رسید، و جسدش در وسط 

باریک و تنگه افتاد، و راه را به روی سایر مجاھدان اسلام مسدود  ۀھمان در
کرد، وقتی که مجاھدان به آنجا رسیدند جز با گذشتن از روی جسد او و 

لام از این که با سُم ای دیگر نبود، انگاه مجاھدان اس کردنش چاره پایمال
این شھید را پایمال کرده از روی آن به طرف دشمن گذر  ۀھا جناز اسب

نمایند تحاشی و اجتناب کردند، (برادر بزرگ حضرت ھشام) حضرت عمرو 
 بن العاص به مردم خطاب کرده چنین فرمود:

                                           
 استیعاب. -١
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 الخيل فأوطئوه جثة � و�نما روحه ورفع ستشهدهأ قد االله إن !الناس أيها«
 إلى المسلمون ورجع الهز�مة انتهت فلما قطعوه حتى الناس تبعه ثم هو أوطأه ثم

 نطع في حمله ثم وعظامه وأعضاؤه لحمه �مع فجعل عمرو إليه كر العسكر
 .)١(»فواراه

ای مردم! ھمانا خداوند به وی شھادت ارزانی داشت و روحش را (بملأ 
یست، لذا شما آن را ای بیش ن اعلی برد) و آنچه اینجا افتاده است جثه

ھا را به جلو بتازید، سپس خودش از ھمه  پایمال کرده، و از روی وی اسب
جلوتر جسد برادر را پایمال کرده از آنجا گذر نمود و پس از وی سایر 

ھا  مسلمانان به دنبالش حرکت کردند و از روی جسد حضرت ھشام با اسب
کافران کاملاً شکست  گذر نمودند تا این که جسدش تکه تکه شد، پس چون

به سوی س خوردند و مسلمانان به لشکرگاه قبلی برگشتند حضرت عمرو
از ھم  ھای گوشت بدن و اعضأ کردن تکه جسد برادرش شتافت و به جمع

را در ھا  آن ۀپرداخت و سپس ھماش  ھای منتشر شده جدا شده و استخوان
 ای پیچیده مدفون ساخت. پوستینه

ای دردناک و صبر آزماست که برادر کوچک شھید  هالله، الله، چقدر منظر
مجروحش در خاک و خون غلطیده در برابر چشمانش  ۀشده است و لاش

افتاده است، ولی از زبان برادر بزرگ نه آه و فغان و نه ناله و شیون بیرون 
 آید! می

ھای لشکر  این شھید را پایمال نکند و با سُم اسب ۀتا لشکر اسلام، لاش
پاره پاره نگردد و ھر مفصل از بدنش جدا و ھر عضوی از اعضا جسد شھید 

جسمش منقطع نشود، و گوشت و پوست او ریزه ریزه نگردند و قلب و جگر 
اسلام متصور  ۀشود و غلب وی ذره ذره نشود، فتح اسلام بر کفر میسر نمی

                                           
 تذکره ھشام. – ٣، ج ٥٧٢ص « استیعاب و اسبه -١
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بخش قرآن و نظام راستین اسلام  نیست و در غیر این صورت آئین حیات
امکان ندارد که ص کار آید و مقصد تنزیل قرآن و بعثت رسول الله تواند نمی

 حاصل شود.

 ترین کردار نمونه در تاریخ روشن
در چنین موقعیت کردار و عملکرد روشن، تابنده، و تابناک و درخشنده 

را ملاحظه ص یک مرد مسلمان، مجاھد عظیم و صحابی جلیل رسول
ن جسم اطھر یک شھید فی سبیل کرد پایمالدربارۀ  تمام لشکر –فرمائید 

ھای جھاد به تأمل و تردد افتاده و حیران است که  الله را در زیر سُم اسب
برای پیش روی به سوی دشمن چه تدبیری اتخاذ نماید تا حرمت این جسد 

 مطھر نیز رعایت شود.
برای  بولی برادر بزرگ حضرت ھشام شھید، حضرت عمرو بن العاص

 ۀدھد و بلافاصله کنار لاش مل را به قلب خود راه نمییک ثانیه ھم تردد و تأ
برادر کوچک خود ایستاده، تمام لشکر زیر فرماندھی  ۀمجروح و شھیدشد

 کند: خود را دستور داده خطاب می
ای  روح برادر شھید به اعلی علیین پرواز کرده است، این جثه و لاشه

د او را لگدمال کرده بیش نیست، لذا ای دلاوران اسلام! با پاھای اسبان خو
حرکت و پیشروی نموده، بر دشمنان دین حمله کرده و آنان را نابود کنید. و 

تازد و با  از آن پس جلوتر از ھمه خودش اسب خود را نھیب داده به پیش می
برادر عزیز و کوچک و شھید خود را پایمال کنان  ۀلاش ھای اسب خود سُم

شکر از فرمانده شیر دل و بھادر خود کند، و سپس تمام افراد ل پیش روی می
اطاعت نموده بر روی جسد آن شھید نازنین پا گذاشته به جلو حرکت 

 شود. کنند و در یک لحظه جسد پاک شھید فی سبیل الله تکه تکه می می
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چون کافران از سپاه اسلام شکست فاحش و سنگینی خوردند و سپاه 
اھد اکبر، حضرت عمرو بن اسلام با پیروزی کامل باز گشت، مرد غازی مج

برادر کوچک خود را  ۀپاشید ھای و اعضای از ھم جسد و استخوانس العاص
 جمع کرده و در چادری قرار داده برآن گره زده به خاک سپرد.

 رسمی، بخاک وخون غلیطیدنـد بنا کردند خوش
 

 خدا رحمت کند این عاشـقان پـاک طینـت را
 

آدمی محبوب باشد و مصالح  واقعیت این است که ھرگاه اسلام برای
اسلام و مسلمانان مورد نظر و ملحوظ و مطلوب باشد ظاھر است که انسان 
زیرک برای تحصیل و تکمیل چنین مقصد ارفع و اعلائی، و برای رسیدن به 

بیدریغ قربانی  چنین ھدفی والا مصالح ذاتی و اغراض شخصی خود را
 .سازد می

 قلب شباب ماشود بیدار در روح عقابی می چون آن
 

 آیدش منزلگه خود برتر از جمله سـموات نظر می
 

تا زمانی که جوان، اغراض ذاتی و منافع نفسانی را فدای مصالح و منافع 
اعلای دین و ملت نسازد به منازل بلند و بالای آسمان مانند دست نخواھد 

وا کند و در بند ھ یافت، پس تا ھنگامی که او بت اغراض ذاتی را پرستش می
ای انجام  تواند برای دین و ملت اسلامی خدمت شایسته و ھوس است نمی

دھد، این ھمان مبارزان دین و مجاھدان نستوه بودند که توانستند دین و 
ملت را زنده، غالب و سرافراز نگھدارند و بت منافع شخصی خود را ریزه ریزه 

منافع  شاممجاھدان اسلام به خصوص صحابه کر کرده به یک سو انداختند.
شخصی خود را نثار منافع ملی نمودند، اعزه و اقارب اھل و عیال، اموال و 
املاک، ملک و وطن ھمه را رھا کرده، حتی از جان خود در راه خدا نیز 
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اول افراد فی  ۀگذشتند آنگاه اسلام در دنیا غالب و چیره گردید در وھل
 رو گردید. یاب و سرخسبیل الله شھید و قربانی شدند آنگاه قوم و ملت کام

 دان وجود قوم دان وجود فرد حقیقی مجازی
 

 فدا تو بھر ملت شو، بسوزان این مجازی بت
 

س فاتح مصر، حضرت عمرو بن عاص ۀپس این عمل تابِنده و درخشند
ای است از زنجیره دراز  است و حلقه» زنی بت مجازی آتش«یک گونه 

 ای طلائی و زرینی است. سلسلهفداکاری افراد برای منافع قوم و ملت، و 
نثاری بسیار عظیمی  انگیز و جان این نوعی فداکاری عجیب و شگفت

 شود. است که از بیان و تصورش ھم انسان لرزه بر اندام می
و در واقع اسلام عزیز بعد از پرداخت عزامت این چنینی و با صدھا 

دگرگون ساخته و  فداکاری لرزه بر اندام کننده، بر کفر چیره شده، تاریخ را
 مسیرش را تغییر داد.

بالعکس کسانی که از این مقصد ارفع بطور کلی بیگانه و ناآشنا ھستند و 
ھای منافع شخصی و اغراض پست ذاتی خود فارغ و رھا  ھنوز از پرستش بت

توانند  توانند برای دین و قوم و ملت فداکاری کنند، حتی نمی نمیاند  نشده
نثاران دین در صدر اسلام ارج  ھای جانبازان و جان رینثا به فداکاری و جان

را با نگاه عظمت و قدردانی نظر کنند، و عوض این که از آن ھا  آن نھاده و
قطرات خون شھدا فی سبیل الله که با کمال شھامت و مردانگی و جرأت و 
شجاعت و بھادری، بمنظور حفاظت و حمایت و پشتیبانی حق، و سرکوبی 

نثاری و شھادت را بیاموزند مأتم و  بق فداکاری و جانباطل درس و س
 فالی الله المشتکی. –نمایند  زنی کرده و مجالس عزا بر گزار می سینه

 :شجندل بن سهیلحضرت عبدالله بن سهیل و حضرت ابو -۳۶ -۳۵
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نویسد که سھیل از  (الف) مؤلف فاضل و دانشمند سیر الصحابه می
انند سایر رؤسای قریش از شدیدترین رؤسای قریش بود به ھمین جھت ھم

دشمنان اسلام و از دشمنان بانی اسلامی علیه السلام بود؛ ولی 
ھمین دشمن سرسخت  ۀسازی قدرت الھی را باید دید که در خان کرشمه

نثارانی برای اسلام مانند: حضرت عبدالله بن سھیل و حضرت  اسلام، جان
و در آغاز دعوت اسلام به وجود آمدند، این ھرد شابو جندل بن سھیل

بودن از دست پدر خود  مشرف به اسلام شدند؛ و به جرم مسلمان
فرصت به دست آورده س ھای گوناگونی را متحمل شدند، عبدالله دشواری

 ۀبه سوی حبشه ھجرت نمود، ولی در ھنگام بازگشت از آنجا دوباره در پنج
برادر دیگر و  – ظلم پدر ظالم اسیر شد، و در مواقع جنگ بدر رھائی یافت

تا ھنگام صلح حدیبیه تحت ظلم و ستم قرار گرفت در س یعنی ابو جندل
موقع صلح حدیبیه، نمایندگی نوشتن قرار داد مصالحت از طرف قریش با 
سھیل بود یکی از جمله شرایطی که سھیل پیشنھاد کرد این بود که اگر 

مسلمانان  شخصی از قریش ولو این که مسلمان باشد فرار کرده به نزد
پناھنده شود، مسلمانان موظفند که او را به سوی قریش باز گردانند، 

توانیم بپذیریم که مسلمانی  مسلمانان گفتند: ما ھرگز چنین شرطی را نمی
به دست مشرکان تحویل داده شود، ھنوز این گفتگو جریان داشت که ابو 

ه فرار شده و جندل فرزند سھیل که به نزد پدر اسیر بود به نحوی موفق ب
خود را به اردوگاه مسلمانان رساند، و زنجیرھا تا به حال در پاھایش بسته 

 بود.
گفت: ای محمد! این اولین  صن سھیل او را دید به پیامبر اکرمچو

فرمودند که تا به ص کردن بر این شرایط است، پیامبر اسلام عمل ۀمرحل
ما آن را ھنوز قبول حال این فقره از قرارداد به تصویب نرسیده است و 



 ش مصائب صحابه   ١٢٠

دھید ما با  سھیل گفت: اگر شما ابو جندل را به ما تحویل نمی ایم، نکرده
خیلی اصرار فرمود، اما  صھیچ شرطی صلح نخواھیم کرد، پیامبر خدا

سھیل به ھیچ عنوان حاضر نشد بپذیرد، و اصحاب کرام نیز در مورد 
الفت کردند، ولی چون دادن ابو جندل بسیار مخ بازگرداندن و به کفار تحویل
ھای  ھا و کامیابی ای بود برای موفقیت مقدمه ۀاین صلح در واقع به منزل

شرط سھیل را قبول  صاسلام و مسلمانان، از این جھت رسول اکرم ۀآیند
کرد و ابو جندل دوباره پا به زنجیر باز فرستاده شد و پیمان صلح به امضاء 

 .)١(رسید
نامه  فرماید که در عین زمانی که صلح می (ب) علامه شبلی نعمانی مرقوم

شدن بود، پسر سھیل حضرت ابو جندل که مسلمان شده بود،  در حال نوشته
و کفار وی را در مکه مقید ساخته بودند و انواع اذیت و آزار به وی 

و ص رسانیدند به نحوی فرار کرده پا به زنجیر به خدمت پیامبر اکرم می
افتاد ھسیل گفت: ای محمد! این اولین  مسلمانان آمد و در جلو ھمه

ای است که باید به مفاد و بندھای معاھده صلح عمل شود، لذا طبق  لحظه
نامه  : ھنوز صلحصشرایط صلح او را به من تحویل دھید. پیامبر بزرگوار

نوشته و امضاء نشده است، سھیل گفت: پس ما به این ترتیب صلح را قبول 
به اصرار کرد، ولی سھیل اصلاً رضایت نداد، چندین مرت صنداریم، پیامبر

 مجبوراً و با دل ناخواسته آن را قبول فرمود.ص رسول اکرم
ای زده بودند که آثار ضرب بر روی  را به اندازهس کافران ابو جندل

ھای خود را ظاھر  جسمش تا ھنوز باقی بود، او در میان جمع مسلمانان زخم
برادران مسلمان! آیا بازھم دوست دارید  کرده به آنان نشان داد، و گفت: ای

                                           
، ملخصاً بلفظه مأخوذ از بخاری. کتاب الشروط فی ٧ ، ج٩٩تا  ٩٧سیر الصحابه، ص  -١

 الجھاد و المصالحه مع اھل الحرب.
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ام آیا دوباره مرا به دست  مرا در چنین وضعی قرار دھید، من مسلمان شده
ھای وی تمام مسلمانان به ھیجان درآمدند،  سپارید؟ از این سخن کفار می

 به سوی ابو جندل نگاه کرد و به وی چنین گفت: صرسول اکرم

باَ ياَ«
َ
َ  فَإنَِّ  حْتسَِبْ وَا اصْبِرْ  جَندَْلٍ  أ  مِنَ  مَعَكَ  وَلمَِنْ  لكََ  جَاعِلٌ  وجََلَّ  عَزَّ  ا�َّ

ای ابو جندل صبر کن و منتظر اجر و ثواب « »وََ�رْجَاً  فرَجَاً  المُْسْتضَْعَفِ�َ 
باش، ھمانا خداوند برای تو و برای سایر مظلومان چاره و راه نجاتی پیدا 

 .»خواھد کرد
 .)١(ار شد که دوباره پا به زنجیر برگرددناچس خلاصه حضرت ابو جندل

(ج) در صحیح بخاری چنین ذکر شده است که حضرت ابو جندل خطاب 
 به مسلمانان گفت:

» 
َ
ردَُّ  المُْسْلِمَِ�، مَعْشَرَ  يْ أ

ُ
  أ

َ
ِ��َ  إلِى لاَ  مُسْلِمًا جِئتُْ  وَقدَْ  المُْشْرِ

َ
 قدَْ  مَا ترََوْنَ  أ

بَ  قدَْ  وََ�نَ  لقَِيتُ  ِ  فِي  شَدِيدًا اعَذَابً  عُذِّ  .)٢(»ا�َّ
ام  ای جماعت مسلمان! آیا پس از این که مسلمان شده به نزد شما آمده

ھائی را که  دوباره به سوی مشرکان برگردانده خواھم شد؟ مگر شما آثار اذیت
بینید؟ و به وی در راه خدا عذاب شدیدی  ام نمی چشیدهھا  آن من از دست
 رسیده بود.

 ن ھشام چنین آمده است:(د) و در سیرت اب
در حالی که زنجیر آھنین در پا داشت آمد و رسید چون س ابو جندل

سھیل او را دید از جای برخاست و گریبان او را گرفته و به صورت و دھان 
کشید تا او  انش را با نھایت سختی گرفته و با زور و قوت میبزد، گری وی می

 را باز گرداند.

                                           
 .١، ج ٤٥٦سیرت النبی، ص  -١
 صحیح بخاری، باب الشروط فی الجھاد و المصالحه. -٢
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بوُ وجََعَلَ «
َ
خُ  جَندَْلٍ  أ عْلىَ  يصَْرُ

َ
ردَّ  المُْسْلِمِ�َ  مَعْشَرَ  ياَ صَوْتهِِ  بأِ

ُ
أ
َ
  أ

َ
ِ��َ  إلى  المُْشْرِ

 .)١(»دِيِ�  فِي  َ�فْتِنوُِ� 
آورد که ای گروه  با آواز بلند فریاد برمیس و حضرت ابو جندل

مسلمانان، آیا من باز به سوی مشرکان برگردانده شوم تا در مورد دین، مرا به 
 د؟فتنه وادارن

نویسد: طبق روایت محمد بن اسحاق، و  (ھـ) امام ابن سعد چنین می
محمد بن عمر حضرت عبدالله بن سھیل به سوی کشور حبشه (در ھجرت 

 دوم) ھجرت کرد، و چون از آنجا به مکه باز آمد:

 .)٢(»فأخذه أبوه فأوثقه عنده وفتنة في دينه«
 خود اسیر نمود و پدرش (سھیل) او را گرفتار ساخت و او را بسته نزد

 دین او را به ابتلا و آزمایش شدید مبتلا ساخت.دربارۀ 

 :سبصیرحضرت ابو  -۳۷
ھای معروف اسلام است، امام  نامش عتبه بن اسید است، از شخصیت

بخاری در کتاب صحیح خود از وی سخن به میان آورده است، و امام ابن 
ب بیان کرده است، به ای بسیار طویل و عجی اسحاق، در مورد ایشان واقعه
ی قید و بند و اسارت روبرو شد، امام ھا سختی خاطر قبول اسلام با شدائد و

 گوید: ابن اسحاق می

از جمله کسانی بود که در مکه زندانی شدند.  )٣(»بمَِكّةَ  حُبِسَ  مِمّنْ  كَانَ «
 حکایت بیش از ھفتاد نفر صحابی). ۱۰۶تا  ۳۷(

                                           
 .٣، ج ٣٣٢سیره ابن ھشام، ص  -١
 .٣، ج ٤٠٦طبقات، ص  -٢
 .٣، ج ٣٣٧سیره ابن ھشام، ص  -٣
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و  شمظلوم ۀشود که تعداد صحاب امام ابن اسحاق روشن می ۀاز نوشت
بردند بیش از ھفتاد تن  ای که در اسارت مشرکان مکه به سر می ستمدیده

 بودند، و وی چنین نوشته است:
از میان مسلمانان زندانی در مکه حدود ھفتاد نفر موفق شدند از زندان «

 .)١(»بگریزند، و نزد ابو بصیر گرد آیند
حدود ھفتاد نفر به نحوی موفق به  ھرگاه از میان محبوسان و اسیران

گرد آمدند: معلوم شد که جمع کل س فرار شده به نزد حضرت ابو بصیر
 تعداد اسیران بیشتر از ھفتاد نفر بوده است.

 حضرت طلیب بن عمیر: -۱۰۷
که در آغاز بعثت اسلام آوردند و طبق روایت اند  ایشان از جمله کسانی

ولی مع الوصف  .)٢(ھب دائی وی بودحاکم در دار ارقم مسلمان شده ابول
ذری چون مشرکان، مسلمانان را در شعب ابی طالب محصور طبق نوشته بلا

 (دائی خود) ابو لھب را زد و مجروح کرد.س کردند، حضرت طلیب

 .)٣(»فأوثقوه طليباً  فأخذوا«
 آنگاه مشرکان طلیب را گرفته و محکم بستند.

جفاکش اسلام، ولی خیلی ناتمام این بود داستان (پردرد) اسارت اسیران 
ھای مفصل را  و مختصر، زیرا این اثر مختصر، گنجایش بعثت این داستان

 –ندارد. مصرع: تو خود حدیث مفصل بخوان ازین مجمل 

 (نقل از مترجم). رضي االله تعالى عنهم أجمعين وعنا بفضله وكرمه المبين آمين

                                           
 .٣، ج ٣٣٨ سیره ابن ھشام، ص -١
 .٢، ج ٢٢٥اصابه، ص  -٢
 . ذکر حضرت عبدالله.٢، ج ٣٣٠اصابه، ص  -٣
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 به خاطر اسلام شعریانی و تشنگی صحابه
 ۀعنوان واقعاتی را ملاحظه خواھید فرمود که چگونه صحاب تحت این

 خریدند. ، سزای عریانی و تشنگی را به خاطر اسلام با جان و دل میشکرام

 :سحضرت عبدالله ذوالبجادین -۱۰۸
کند که عبدالله  از ابن اسحاق روایت می /شیخ الاسلام امام ابن حجر

افت و عمویش نسبت به مزنی یتیمی بود که در آغوش عموی خود پرورش ی
وی کمال لطف و کرم را داشت، ولی چون متوجه شد که وی مسلمان شده 

 است.

 .»ثو�ه من جرده حتى أعطاه شيء كل منه ف�ع«
ھایش را نیز از  ھرچیزی را که به وی داده بود باز پس گرفت حتی لباس

دو  بعد از آن به نزد مادر خود آمد مادرش چادری داشت آن را –تن درآورد 
را ازار و تکه دیگر را ردأ اش  تکه کرده به حضرت عبدالله داد وی یک تکه

کرده به تن خود پوشید و صبح زود به خدمت حضرت رسول اکرم 
فرمود: تو عبدالله ذوالبجادین (صاحب دو  صحاضر شد، آن حضرتص

بر س از آن پس حضرت عبدالله –من باش  ۀم دووازدَ  چادر) ھستی، تو بر
 اقامت گزید.باب نبوی 

و علامه ابن  ،روایت این موضوع را علامه ابن جوزی به نقل از ابن سعد
اسدالغابه نیز  عبدالبر به نقل از ابن ھشام، و شاه معین الدین ندوی به نقل از

 .)١(اند در کتب خود آورده

                                           
، استیعاب ذکر حضرت عبدالله، سیرالصحابه، جلد ھفتم ١، ج ٢٨١صفة الصفوة، ص  -١

 حالات حضرت عبدالله.
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 :سحضرت ابوامامه باهلی -۱۰۹
ص ر خدااش صدی بن عجلان است، پس از قبول اسلام، پیامب نام نامی

خودش فرستاد، وی به نزد  ۀاو را برای تبلیغ دین و دعوت به اسلام نزد قبیل
دادن شتران خود مشغول  خود زمانی رسید که آنان پس از آب ۀمردم قبیل

مرحبا «بودند، چون او را دیدند گفتند: ھا  آن دوشیدن و نوشیدن شیر
ی صدی بن کنیم ا یعنی خدمت تو خیر مقدم عرض می» بالصدی بن عجلان

عجلان، و به استقبال وی درآمدند و پس از انجام مراسم استقبال اولین 
سؤالی که از وی کردند این بود که طبق اطلاع واصله تو ھم با آن مرد 

 ای؟ دین شده ) بیص(رسول خدا 
ام، البته به خدا و رسول او  دین نشده در پاسخ گفت: خیر! بیس ابوامامه
مرا ماموریت داده به نزد شما فرستاده است ص اللهام، و رسول  ایمان آورده

تا شما را به اسلام دعوت کنم، و سپس تبلیغ را آغاز کرد و از طرف قوم خود 
انکار کردند، در اثنای سخن، ابوامامه ھا  آن با جواب منفی روبرو شد و

چند جرعه آب خواست، ولی چون تمام افراد ھا  آن احساس تشنگی کرده از
بب مسلمانی وی با او دشمن شده بودند به وی یک جرعه آب ھم قبیله به س

ندادند، و ھمان اشخاصی که چند لحظه قبل به وی خیر مقدم و مرحبا گفته 
خوردن به وی گفتند  با احترام به استقبالش رفته بودند در موقع تقاضای آب

ب که با لب خشک و تشنه بمیر، ما یک قطره آب به تو نخواھیم داد، این جوا
ھای پرتپش و گرم دراز  کننده را شنیده حضرت ابوامامه بر روی ریگ مایوس

کشید و چون خواب رفت در عالم رؤیا به امر الھی سیراب شد. چون بیدار 
شد دید که مردم قبیله بر بداخلاقی خود ھمدیگر را دارند مذمت و ملامت 

مد، شما حتی گویند که سرداری از سرداران شما به نزد شما آ کنند و می می
شیر و خرما به وی تعارف ننمودید، بعد از ندامت و انفعال مقداری خرما و 
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کردنش سرباز زده انکار  از قبولس شیر به نزد وی آوردند، ولی حضرت امامه
 .)١(کرد، و گفت خداوند مرا سیراب فرمود

توحید در ردیف اذیت و آزارھای دیگر آزار  ۀالحمدلله که سرمستان باد
و گرسنگی و تشنگی را نیز تحمل فرمودند، و در ردیف انواع  عریانی

ھای دیگر لباس و پوشاک و خورد و نوش را نیز فدای راه خدا  فداکاری
 کردند، رضی الله تعالی عنھم اجمعین.

 :سحضرت ابو رافع -۱۱۰
بود، ولی بدین جھت در ردیف غلامان  صوی غلام حضرت رسول اکرم

نشد که وی داخل گروه سابقش اولین از بردگانی  قبلاً بیاناش  مظلوم تذکره
نویسد: قبلاً وی غلام  می که ھدف تعذیب قرار داده شدند نیست، ابن سعد

به طور ھبه داده بود، وقتی  صت عباس بود و آن را به رسول اکرمحضر
به مناسبت این خوشحالی او را ص حضرت عباس مسلمان شد پیامبر اکرم

 .)٢(آزاد کرد
 کند که گفت: عد از او روایت میامام ابن س

ساختم، روزی در  من آدم ناتوانی بودم کنار چاه زمزم نشسته تیر می
ھمانجا مشغول ساختن تیر بودم، ابولھب و ابوسفیان بن حارث آمدند، 

من با دست خود شدیداً زد، من به سبب آن خشم شدم و  ۀابولھب بر چھر
من  ۀین انداخت و بر بالای سینچون ضعیف و ناتوان بودم ابولھب مرا بر زم

 .)٣(نشسته مرا مورد ضرب قرار داد

                                           
 .٢، ج ١٧٥اصابه، ص  -١
 .٤، ج ٧٣طبقات، ص  -٢
 .٧٤، تا ٧٣ایضاً، ص  -٣
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 داستان ناتمام
و رویداد  صاین بود داستان غم پروانگان شمع رسالت محمدی

شان، اما این داستان ابتلد ھنوز ناتمام است، زیرا واقعات جانکاھی و  بلای
اب غلطیدن و در آتش سوختن اصح دلسوزی یاران رسول و در خاک و خون

بضاعت و تھی دستی  ، لا اقل از لحاظ سرمایه علمی در خور بیان بیشنبی
 باشد. مانند من نمی

 در قرآن مجید شبیان مظلومیت صحابه کرام
یخ از واقعات و رسیرت و تا ۀھمانطوری که واضح است: دامن گسترد

مملو است، ولی صرف نظر از آن  شحکایات مظلومیت دردانگیز صحابه کرام
مظلومیت و ابتلا آنان وجود دارد قبل از مورخان  ۀمجید ھم تذکردر قرآن 

نویسان، خود خداوند متعال به ذکر و بیان آن پرداخته  اسلامی و سیرت
را از کتاب الله و قرآن ص است؛ لذا الان باید مظلومیت یاران رسول الله

 فرماید: عظیم گوش کنیم که می

ْ ٱوَ ﴿ -۱ نتُمۡ قلَيِلٞ  ذۡكُرُوٓا
َ
سۡتَضۡعَفُونَ ِ�  إذِۡ أ �ضِ ٱمُّ

َ
ن  ۡ�

َ
َ�اَفوُنَ أ

فَُ�مُ   .]٢٦الأنفال: [ ﴾�َّاسُ ٱَ�تَخَطَّ
و بیاد آرید زمانی را که شما در سرزمین مکه عده بسیار قلیل و «

بودید، ھر زمان از این که مبادا کفار شما را بربایند (و نابود  )١(مستضعف
 .»کردید کنند) احساس خطر می

کسی و بیچارگی و نھایت  این الفاظ، بی» شما را بربایند مبادا کفار«
نمایند، و آدم با بصیرت  کرام را اظھار می ۀمظلومیت و بلاکشی صحاب

                                           
 ار بدارند و ناچیز و ضعیف انگارند.کسی که مردم او را خو -١
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 تواند قیاس و استنباط کند که یاران پیامبر گرامی صلوات الله وسلامه می
 اند. علیه در سرزمین مکه ایام زندگی را با چه انواع مصائب بسر برده

ِ ٱا لَُ�مۡ َ� تَُ�تٰلِوُنَ ِ� سَبيِلِ وَمَ ﴿ -۲  لرجَِّالِ ٱمِنَ  لمُۡسۡتَضۡعَفِ�َ ٱوَ  �َّ
ِينَ ٱ لوۡلَِۡ�نِٰ ٱوَ  لنّسَِاءِٓ ٱوَ  خۡرجِۡنَا مِنۡ َ�ذِٰهِ  �َّ

َ
المِِ ٱ لۡقَرَۡ�ةِ ٱَ�قُولوُنَ رَ�َّنَآ أ هۡلهَُا لظَّ

َ
 ﴾أ

 .]٧٥النساء: [
خاطر مستضعفان از مردان  و شما را چه شده است که در راه خدا و به«

ای که مردمش  گویند: پروردگارا! ما را از این قریه و زنان و کودکانی که می
 .»کنید ستمکارند بیرون کن، جھاد نمی

ظلم و ستم و جلادی و سفاکی، جور و جفای مشرکان مکه بیش از این 
داده شده است، صحابه » ظالم«لقب ھا  آن دیگر چه باشد که در قرآن به

زیادی  ۀبه تنگ آمده ھجرت کردند، ولی بازھم عدھا  آن ام از ظلم و جورکر
سر و سامانی و  از مردان و زنان و کودکان ناتوان و ضعیف که یا به علت بی

نداشتن امکانات، یا به علت جلوگیری کفار ھنوز در مکه مانده بودند و موفق 
نان، کافران قریش به مھاجرت نشده بودند، این گروه مستضعفان را از مسلما

مظلومانه به بارگاه الھی سر  ۀآه و نالھا  آن کردند و نھایت اذیت می بی
کردند که پروردگارا! برای رستگاری ما از چنگال جبر و  دادند و دعا می می

ای پیدا کن کما این که آخر الامر خداوند  تشدد این ستمکاران، راه چاره
 متعال دعا آنان را اجابت فرمود.

نحو که آن دسته از صحابه کرام را که در مدینه ساکن بودند به  بدین
ای که مبتلای عذاب بودند ترغیب و به سوی جھاد  دادن صحابه منظور نجات

 تشویق فرمود.

ِينَ ٱوَ ﴿ -۳ ِ ٱهَاجَرُواْ ِ�  �َّ ۡ�يَاٱمِنۢ َ�عۡدِ مَا ظُلمُِواْ َ�بَُوَِّ�نَّهُمۡ ِ�  �َّ حَسَنةَٗۖ  �ُّ
جۡرُ 

َ
ۚ لوَۡ َ�نوُاْ َ�عۡلَمُونَ  �خِرَةِ ٱ وََ� ُ�َ�ۡ

َ
 .]٤١النحل: [ ﴾٤١أ



 ١٢٩ ...فرسای احرار رویداد اذیت و آزار جانگداز و روح

ظلم شد، ھا  آن و کسانی که در راه خدا ھجرت کردند، پس از آن که بر«
دھیم؛ و ھمانا مزد آخرت از آن ھم  را در دنیا جای خوب میھا  آن ھرآئینه

 دانستند. یعنی: (دشمنان صحابه) میھا  آن بزرگتر است، اگر

وٓاْ إنَِّ ﴿ -۴ ِينَ هَاجَرُواْ مِنۢ َ�عۡدِ مَا فتُنُِواْ ُ�مَّ َ�هَٰدُواْ وَصََ�ُ ُ�مَّ إنَِّ رَ�َّكَ لِ�َّ
 .]١١٠النحل: [ ﴾١١٠رَ�َّكَ مِنۢ َ�عۡدِهَا لغََفُورٞ رَّحِيمٞ 

سپس یقیناً پروردگار تو نسبت به کسانی که پس از مبتلاشدن به «
کرده (و در مقابل شدائد) صبر  ھا ھجرت کردند و سپس جھاد مصیبت

 .»نمودند ھمانا پروردگار تو بعد از آن حتما بخشاینده و مھربان است

 است شعلت اساسی هجرت، مظلومیت صحابه
از این ارشادھای خداوندی این واقعیت نیز روشن گردید که اساس 

کاری و  انگیزی و ستم قائم است، وقتی فتنه شھجرت بر مظلومیت صحابه
 ۀآشامی مشرکان مکه به اوج و به مرحل سفاکی، خونریزی و خون جلادی و

ارتقا خود رسید، و قھر و غضب ابتلا و آزمایش، تعذیب و تکلیف، ظلم و ستم 
ھجرت به  ۀکرام از حد گذشت، آنگاه اجاز ۀو شدت و اذیت نسبت به صحاب

باشد،  کرام می ۀآنان داده شد، لذا اساس ھجرت مظلومیت و مقھوریت صحاب
 .ش

ْۚ �نَّ ﴿ -۵ هُمۡ ظُلمُِوا َّ�
َ
ِينَ يَُ�تَٰلوُنَ بِ� ذنَِ لِ�َّ

ُ
َ ٱأ ٰ نَۡ�هِمِۡ لقََدِيرٌ  �َّ َ�َ٣٩ 

ِينَ ٱ ن َ�قُولوُاْ رَ�ُّنَا  �َّ
َ
ٓ أ خۡرجُِواْ مِن دَِ�رٰهِمِ بغَِۡ�ِ حَقٍّ إِ�َّ

ُ
ۗ ٱأ ُ  .]٤٠-٣٩الحج: [ ﴾�َّ

جنگ کرده ھا  آن کفار باجھاد داده شد به کسانی که از طرف  ۀاجاز«
ھا  آن ظلم شده است، و ھمانا خداوند بر نصرھا  آن شود، زیرا نسبت به می

 یقیناً توانا است، کسانی که از شھرھای خود به ناحق فقط به این جھت
 .»گویند: پروردگار ما الله است اخراج شدند که می



 ش مصائب صحابه   ١٣٠

 است شعلت اساسی جهاد نیز مظلومیت صحابه
اساس ھجرت بر مظلومیت صحابه قائم است. در اینجا  قبلاً بیان شد که

علت مشروعیت جھاد نیز مظلومیت صحابه قرار داده شد، و گناه و تقصیر 
تنھا خداوند یکتا را پروردگار ھا  آن صحابه کرام فقط این عنوان شده است که

 دانند و غیر از این ھیچ گناھی ندارند. خود می
 ۀمشتعل و خشمگین شده، صحاب توحید مشرکان مکه ۀبه خاطر عقید

جور و نشانۀ  کرام را ھدف ظلم و شدائد قرار دادند و تا حدی آنان را آماج و
جفا قرار دادند که آن مظلومان مجبور به ترک وطن گشتند، ولی چون در 
آنجا نیز مشرکان مکه نگذاشتند که آرام بنشینند و به آسودگی به سر برند و 

سلام و مسلمانان را نابود کنند، آنگاه جھاد با بر مدینه شورش کردند تا ا
 کافران فرض قرار گرفت.

 مھم: ۀیک نکت
بطور ضمنی این واقعیت نیز مشخص و  شدر بیان مظلومیت صحابه کرام

ھایشان  به ناحق و بیگناه از خانه شمبرھن شد که جمیع حضرات مھاجرین
(از نظر دشمنان اخراج گردیدند، یگانه جرم و تقصیر غیر قابل گذشت آنان 

دین) فقط این بود که ایمان و اسلام و ربوبیت و وحدانیت خدای یکتا را 
کارند کسانی که  اندیش و اشتباه قبول و اعلان و اظھار کردند، چقدر غلط

 شکرام ۀنابکارانه و سعی ناپاک بر این دارند که دامن ایمان و عمل صحاب
و شخصیت عظیم آنان  را داغدار جلوه دھند؛ شبخصوص حضرات مھاجران

 .)١(را ھدف طعن و تشنیع قرار داده

                                           
تصریحات قرآن مجید نسبت به بیان عظمت و شخصیت بیمثال آنان را نادیده  -١

 مترجم. –گیرند  می
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آوردند که شاھد عادل و  به کتاب الله، قرآن مجید ایمان میھا  آن کاش
گناھی تمام حضرات مھاجرین  آلایشی و بی گواه طھارت نفس، پاکدامنی، بی

 است.
جور و ستم  ۀمترجم) که سلسل –(این امر از عجائب دردآمیز تاریخ است 

ظلم و ستم  ۀپایان یافت، اما سلسل شدی مشرکان مکه نسبت به صحابهو تع
مترجم)  –(که در واقع کافرانی مسلمان نما ھستند  شدشمنان صحابه

ھا ھنوزھم ادامه دارد. (در نتیجه آشکار  نسبت به آنان پس از گذشت قرن
در تواتر و  )١(مترجم) که مظلومیت صحابه کرام غیر مختتم است –است 

 رضی الله عنھم اجمعین. –آن تفاوت و فرقی ایجاد نشده است تسلسل 

ِينَ ٱفَ ﴿ -۶ وذُواْ ِ� سَبيِِ� وََ�تَٰلوُاْ وَقتُلِوُاْ  �َّ
ُ
خۡرجُِواْ مِن دَِ�رٰهِمِۡ وَأ

ُ
هَاجَرُواْ وَأ

َ�فِّرَنَّ َ�نۡهُمۡ سَّ�ِ 
ُ
تٰٖ َ�ۡريِ مِن َ�ۡتهَِا  َٔ َ� دۡخِلنََّهُمۡ جَ�َّ

ُ
 ٱاتهِِمۡ وََ�

َ
ثوََابٗا  نَۡ�رُٰ ۡ�

ِۚ ٱمِّنۡ عِندِ  ُ ٱوَ  �َّ  .]١٩٥آل عمران: [ ﴾١٩٥ �َّوَابِ ٱحُسۡنُ  ۥعِندَهُ  �َّ

ھا بیرون رانده شدند، و در راه  پس کسانی که ھجرت کردند و از خانه«
من به آنان آزار رسانیده شد و جھاد کردند و کشته شدند، حتماً خطاھای 

ھا  آن ھائی خواھم کرد که در میان ماً داخل باغبخشم و آنان را حت آنان را می
نھرھا جریان دارد، این مزدی است از جانب الله و نزد خداوند مزد بسیار 

 خوب موجود است.

 اذیت شدن در راه خدا
شھادت زنده و جاوید نصوص قرآنی وجود دارد که آزار و تکالیفی که به 

دا و به خاطر خدا شد محض و خالص در راه خ داده می شحضرات مھاجران

                                           
 مترجم. –ھا  پس از گذشت سده -١
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بود؛ و در عوض آن از جانب خداوند متعال به آنان بھشت اعطا شد، و حسن 
 ثواب و مزد نیکو به نزدیک پروردگار موجود است.

 ذیتوگرنه، از طرف مردم به آنان در راه خدا چیزی دیگری جز آزار و ا
ده ھایشان بیرون رانده شدند و در عوض خدمات ارزن رسانده نشد و از خانه

شان، طعن و تشنیع، مذمت و ملامت، سب و شتم عایدشان شد.  اسلامی
بدیھی است که این بدترین عوضی است که از جانب بدترین اشخاص دنیا به 

 ۀشود، خداوند آنان را ھدایت فرماید، به ھرحال از آیات عدید آنان داده می
این ھمچنین از  –واضح و ثابت است  شقرآنکریم، مظلومیت صحابه کرام

ِينَ ٱوَ ﴿ ارشادات ربانی َّ�  �ِ ْ ِ ٱهَاجَرُوا َّ�  ْ ِينَ ﴿ و ﴾مِنۢ َ�عۡدِ مَا ظُلمُِوا لِ�َّ
 ْ ْ مِنۢ َ�عۡدِ مَا فتُنُِوا ھم مبرھن و آشکار شد که و غیره این واقعیت  ﴾هَاجَرُوا

جویی و  ھجرت بدنبال ظلم و ستم و فتنه و ابتلأ به عمل آمد، چون فتنه
 ۀو خونخواری به اوج خود رسید آنگاه دستور و اجاز کاری جفاکاری، ستم

 ھجرت فرا رسید.
 پردازیم: در زیر به شرح مواردی در باب ھجرت می

 هجرت به حبشه
چون مظالم و شدائد قریش به اوج رسیدند و سرزمین مکه با وجود 

بلاکشان محبت و  صتنگ شد، رسول اکرم شوسعت خود بر صحابه کرام
خود  –را اجازه داد تا به سوی حبشه ھجرت کنند پروانگان شمع رسالت 

آشامی و سفاکی و ستمکاری و  ھجرت دلیل ثبوت این واقعیت است که خون
جفاکاری مشرکان به حدی رسیده بود که دیگر غیر قابل تحمل شده بود به 

نثاران اسلام وطن عزیز خود را ترک داده غربت و دوری از  ھمین جھت جان
 د.وطن را اختیار کردن

 کند: (الف) حافظ ابن عساکر از حضرت ام سلمه روایت می



 ١٣٣ ...فرسای احرار رویداد اذیت و آزار جانگداز و روح

لما ضاقت مكة وأوذي أصحاب رسول االله ص� االله عليه وسلم وفتنوا «
ن رسول االله ص� االله عليه أوالفتنة في دينهم و ورأوا ما يصيبهم من البلاء

 ....»لا �ستطيع دفع ذالك عنهم وسلم
آزار داده شدند و در  صاللهین مکه تنگ شد و یاران رسول چون سرزم

ھا  آن آزمایشات و ابتلاھا انداخته شدند، و آنچه که از بلا و فتنه و مصیبت به
و ھا  آن برای دورکردن صدیدند و متوجه شدند که رسول خدا رسید می

دستور ھا  آن به صھت رسول خداقادر نیست: از این جھا  آن دفاع از
 .)١(مھاجرت به سوی کشور حبشه را داد

کند که چون  (ب امام ابن سعد از امام زھری رحمھما الله روایت می
کردند  تعداد مسلمین افزایش یافت و ایمان و اسلام خود را اعلان و اظھار

 بسیاری از کفار و مشرکان بر مؤمنان قبیله و فامیل خود شوریدند.

 .»فتنتهم عن دينهم وأرادوافعذبوهم وسجنوهم «
، و به زندان انداختند و مبتلا می کردندیت عذاب و اذ بهراھا  آن و

 را از دین منحرف سازند.ھا  آن خواستند که
ھجرت به سوی حبشه را  ۀاجازھا  آن به صبه ھمین سبب رسول خدا

مردان قریش تا  –داد و پیش از ھمه یازده مرد و چھار زن ھجرت کرد 
سیدن مردان قبل از رھا  آن حرکت کردند، ولیھا  آن ساحل دریا برای تعیب

 .)٢(قریش در کشتی سوار شده رفته بودند
(ج) امام ابن سعد و ابن ھشام رحمھما الله فھرست کامیابی را از این 

که در آن نام اند  ھای خود درج کرده در کتاب ش پانزده مھاجر مرد و زن

                                           
 .٣، ج ٧٢البدایه والنھایه، ص  -١
 .٣، ج ٢٠٣طبقات، ص  -٢
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در سر  صش رقیه دختر رسول اللهحضرت عثمان بن عفان و ھمسر
اسمای گرامی حضرت زبیر و حضرت عبدالرحمن فھرست قرار دارد، و شامل 

بن عوف و حضرت عثمان بن مظعون، و حضرت عبدالله بن مسعود و 
 .)١(شنیز ھست  بحضرت مصعب بن عمیر
گوید: سپس حضرت جعفر بن ابی طالب ھجرت کرد  (د) ابن اسحاق می

 .)٢(و پشت سر وی سایر مسلمانان ھجرت کردند
سد: عموم مورخان بر این تصور ھستند نوی (ھـ) علامه شبلی نعمانی می

که تنھا کسانی ھجرت کردند که ھیچگونه پشتیبان و مددکاری نداشتند، 
شوند، به ھمین دلیل این  ای دیده می ولی در لیست مھاجران افراد ھر طبقه

باشد که ظلم و تعدی قریش تنھا به کسانی که  امر قویاً قرین قیاس می
ھای بزرگ نیز از دست  ؛ حتی افراد خانوادهپشتیبان نداشتند، محدود نبود

انگیز است که  در امان نبودند، این مطلب خیلی شگفتھا  آن ظلم و ستم
شدند  و بر روی اخگرھا خوابنده می افرادی که بیش از ھمه مظلوم بودند

ھایشان در لیست مھاجرین  ، و غیره نامشیعنی حضرت بلال، عمار، یاسر
تواند باشد،  آن غیر از این دو امر چیز دیگر نمی رسد، علت حبشه به نظر نمی

به حدی رسیده بود که سفرکردن و ھا  آن سر و سامانی و ناتوانی یا بی
ھای کفار لذت  مھاجرت برایشان ناممکن بود، و یا این که از درد والم شکنجه

 .)٣(خواستند که آن را رھا کنند بردند و نمی می
د: در سایه شفقت و مھربانی نویس می /(و) علامه شبلی نعمانی

نجاشی، مسلمانان در حبشه با امن و امامن چند روزی را به سر بردند، ولی 

                                           
 .١، ج ٢٠٤طبقات، ص  -١
 .١، ج ٣٤٥سیره ابن ھشام، ص  -٢
 .١، ج ٢٢٠تا  ٢١٩سیره النبی، ص  -٣
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پیچیدند، آخر  قریش این خبرھا را شنیده و از ناراحتی و حسد بر خود می
الامر تصمیم بر این گرفتند که ھیئتی مرکب از چند تن را به نمایندگی از 

اشی بفرستند و آنان رفته به وی بگویند که خود به عنوان سفارت به نزد نج
از اند  افراد مجرم کشور ما را که از آنجا فرار کرده به کشور تو پناھنده شده

کشور خود بیرون کن. عبدالله بن ربیعه و عمرو بن العاص جھت انجام این 
ھایی گرانبھا  ھا و سوغات مأموریت از طرف قریش انتخاب شدند، اینھا تحفه

ساز و برگ این ھیئت  ۀنجاشی و اھل دربارش تھیه کرده و با ھمبرای خود 
به سوی حبشه (اتیوپی) براه افتاد، این ھیئت در دربار نجاشی حاضر شد و 
تقاضایش را مطرح نمود که مجرمان فراری ما باید به تحویل داده شوند و 

بانی اھل دربار نیز این مطلب را تأیید کردند، و از پیشنھاد ھیئت قریش پشتی
کرد (و گفتگو آغاز شد) حضرت  د، آنگاه نجاشی مسلمانان را احضارنمودن
 سخن را چنین آغاز نمود:س جعفر

خوردیم،  پرست بودیم، گوشت مردار را می ای شاه! ما مردمی جاھل، بت
شدیم... از میان ما چنین شخصی پیدا شد... او ما را به  مرتکب فحشا می

پرستی را رھا کردیم، و  یمان آورده، شریک و بتاسلام دعوت کرد... ما به او ا
ما دشمن  ۀاز کلیه اعمال بد دست برداشتیم در اثر ھمین اقدام، قوم و قبیل

کند که به سوی ھمان گمراھی سابق  جان ما شده است و ما را اجبار می
 برگردیم.

نجاشی به ھیئت نمایندگی قریش گفت: شما برگردید و من این مظلومان 
ص  – ۱گردانم، تمام این واقعات در مسند ابن حنبل، جلد  رنمیرا ھرگز ب

 .)١(ذکر شده است، ابن ھشام نیز آن را با تفصیل بیان کرده است ۲۰۲

                                           
 ملخصاً. ٢٢٢تا  ٢٢٠سیره النبی، ص  -١
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(ز) طبق نوشته ابن ھشام، حضرت جعفر داستان جور و ستم قریش را به 
 این الفاظ عنوان کرد:

  خَرجَْنَا دِيننَِا، وََ�ْ�َ  بيَنْنََا وحََالوُا ،عَليَنَْا وضََيّقُوا وَظَلمَُوناَ َ�هَرُوناَ فلَمَّا«
َ

 إلى
 .)١(»بِلاَدِك

وقتی که ما را مقھور ساختند و بر ما ستم روا داشتند و راه زندگی را بر 
ما تنگ کردند، و میان ما و دین ما حائل شدند از آنجا بیرون رفته به سوی 

 منطقه تو ھجرت کردیم.
 نفر از مسلمانان به حبشه ۸۳که (ح) در سیرت النبی موجود است 

ھجرت کرده رفتند، چند روزی آنجا به آسودگی به سر بردند که ناگھان این 
به محض شنیدن اند  شایعه انتشار یافت که کافران قریش اسلام را پذیرفته

به سوی مکه حرکت کردند، اما چون نزدیک شھر  شاین خبر اکثر صحابه
ھا از ھمان  وغی بوده است، لذا بعضیرسیدند متوجه شدند که این خبر در

به حالت پنھانی وارد ھا  آن جا که رسیده بودند دوباره باز گشتند، و اکثر
 .)٢(شھر مکه شدند

 هجرت دوم
 (الف) کسانی که از حبشه به مکه باز آمده بودند، این بار اھل مکه بیشتر

آزار رساندند  ھا آن را تحت ظلم و ستم و اذیت قرار دادند، و تا حدی بهھا  آن
کردن کار  که دوباره ناچار به ھجرت و ترک مکه شدند، اما این بار ھجرت

ولی بازھم به  آسانی نبود، زیرا کافران شدیداً به مزاحمت آنان پرداختند،

                                           
 .١، ج ٣٦٠سیره ابن ھشام، ص  -١
 .١، ج ٢٢٣سیره النبی، ص  -٢
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ای از صحابه که تعدادشان بالغ به یکصد نفر بود از  نحوی که ممکن بود عده
 .)١(ودندمکه خارج شده و در حبشه اقامت اختیار نم

از ص (ب) امام ابن سعد روایت کرده است که چون اصحاب النبی
 ھجرت اولی دوباره به مکه برگشتند.

 .»شديداً  اشتد عليهم قومهم ولقوا منهم أذى«
 خیلی شدت و سختی روا داشت و مسلمانان از دستھا  آن شان بر قوم

دوباره ص آن رسول خدا ۀھای بسیار سختی دیدند که در نتیج اذیتھا  آن
 دستور ھجرت به حبشه را داد.ھا  آن به

مشقة ولقوا من قر�ش تعنيفاً شديداً  أعظمها الآخرةفكانت خرجتهم «
 .)٢(»جواره لهم بالأذى واشتد عليهم ما بلغهم عن النجاشي من حسنونالوهم 

این ھجرت دوم به اعتبار مشقت خیلی عظیمتر از ھجرت اولی بود، و 
قریش شکنجه و آزار زیاد و شدیدی دیدند و آنچه  مسلمانان از دست کافران

از حسن جوار و رفتارھای نیک نجاشی نسبت به مسلمانان به گوش کافران 
 ور ساخته بود. را علیه مسلمانان بیشتر کینهھا  آن رسیده بود

 هجرت دوم شتعداد مهاجران
نفر مرد و یازده زن  ۸۳امام بن سعد نوشته است که در این ھجرت 

یعنی حتماً تعداد آنان  )٣(و ھفت زن غیر قریشیه شرکت نمودند قریشیه
 یکصد و یک نفر بود.

 مدینه بههجرت 
                                           

 .١، ج ٢٢٣سیره النبی، ص  -١
 ، ذکر الھجرة الثانیه إلی ارض الحبشه.١، ج ٢٠٧طبقات، ص  -٢
 حواله فوق. -٣
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 کند که: روایت می دامام ابن سع

لما جعل البلاء �شتد على المسلم� من المشر�� فضيقوا على أصحابه و «
 .»ونالوا منهم ما لم ي�ونوا ينالون من الشتم والأذى تعبثوا بهم

ی مشرکان برعلیه مسلمانان شدت و اوج گرفت و ھا سختی  وچون ابتلأ
زدند، و از ھا  آن آنان مسلمانان را در تنگنای قرار داده و دست به اھانت

زیادی  ۀدست کافران آزار روحی، مانند: دشنام و آزار جسمی به انداز
 چشیدند که قبلاً ھیچ وقت اینطور نچشیده بودند.

شکایت کردند و  صمت آن حضرتاصحاب رسول خدا به خد آنگاه
به آنان اجازه ص تقاضای اجازه ھجرت نمودند که در نتیجه رسول اکرم
 .)١(ھجرت به سوی مدینه داد، و صحابه ھجرت را آغاز کردند

 بیان هجرت در قرآن
انتھای شدائد و مظالم و آخرین  ۀھجرت عبارت است از آخرین نقط

شود. چون  صادق وارد می ۀندو مصائب که به خاطر خدا به ب دردھاسرحد 
مشرکان مکه در حالت نھایت غیظ و چشم درآمده، و در ابتلأ و آزمایش و 
جور و جفا، ظلم و ستم، شدت و تنگی، ایذأ و تکلی، تعذیب و عقوبت نسبت 

کرام از بس که آن ھمه را تحمل  ۀبه اصحاب کرام اوج گرفتند، و صحاب
یز شد، و احساس کردند که در صبرشان لبر ۀنموده بودند بالاخر پیمان

ان مشکل شده است یاران رسول سرزمین مکه نام خدا را بر زبان بردن برایش
 با اجازه آن حضرت به مدینه طیبه ھجرت کردند. صالله

                                           
 .١، ج ٢٢٦طبقات، ص  -١
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و اقارب، دوست و احباب، مال و ثروت، خانه و  اھل و عیال، عزیزان
شدند و محض رضای وطن  کاشانه، و ھر متاع عزیز را رھا کرده و از وطن، بی

 خداوند متعال و به خاطر دین اسلام ھجرت فرمودند.
این ھمان فضل و شرف اختصاصی حضرات مھاجران رضوان الله علیھم 

تواند نظیر آن را ارائه دھد، و این  اجمعین است که تاریخ بشریت ھرگز نمی
بزرگواران ھرچند بر این فضل و شرف افتخار کنند بازھم کم است، خداوند 

حضرات  ذوالجلال در مقامات متعددی از قرآنکریم این فضل و شرف
 را با کمال تحسین و تعریف و تجلیل ذکر فرموده است. شمھاجرین

از مھاجران و ھجرت آنان ھا  آن ای از اینگونه آیات را که در (ما ذیلاً نمونه
 مترجم) –تعریف و قدردانی به عمل آمده است، درج خواھیم کرد 

ِينَ ٱإنَِّ ﴿ -۱ ْ وَ  �َّ يِنَ ٱءَامَنُوا ْ ِ� سَبيِلِ  �َّ ْ وََ�هَٰدُوا ِ ٱهَاجَرُوا وَْ�ٰٓ�كَِ  �َّ
ُ
أ

ِۚ ٱيرَجُۡونَ رَۡ�َتَ  ُ ٱوَ  �َّ  .]٢١٨البقرة: [ ﴾٢١٨َ�فُورٞ رَّحِيمٞ  �َّ
ھرآئینه کسانی که ایمان آورده و در راه خدا ھجرت و جھاد کردند، «

دا ھستند و خداوند بخشاینده و مھربان کسانی ھستند که امیدوار رحمت خ
 .»است

شود که حضرات مھاجران نه تنھا امیدوار رحمت  و از آیه زیر معلوم می
باشند و در  مستحق و لایق و شایسته آن نیز میھا  آن خدا ھستند، بلکه

آخرت بنا به لطف و رحمت الھی در جایگاه و مقامات مخصوصه و مورد پسند 
 برند. زق حسن بھره میخود داخل شده و از ر

ِينَ ٱوَ ﴿ -۲ ِ ٱهَاجَرُواْ ِ� سَبيِلِ  �َّ زَُ�نَّهُمُ  �َّ ْ لََ�ۡ وۡ مَاتوُا
َ
ْ أ ُ ٱُ�مَّ قتُلُِوٓا رزِۡقاً  �َّ

ۚ �نَّ  َ ٱحَسَنٗا زِٰ�ِ�َ ٱلهَُوَ خَۡ�ُ  �َّ دۡخَٗ� يرَۡضَوۡنهَُ  ٥٨ ل�َّ َ ٱ�نَّ  ۚۥ َ�دُۡخِلنََّهُم مُّ َّ� 
 .]٥٩-٥٨الحج:[ ﴾٥٩حَليِمٞ  لعََليِمٌ 
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که در راه خداوند ھجرت نمودند، سپس به شھادت رسیدند یا ھائی  آن و«
به موت عادی وفات کردند حتماً خداوند متعال بتھرین انواع رزق را به آنان 

را در جائی ھا  آن رسان است، یقیناً  دھد به تحقیق خداوند بھترین روزی می
کند و ھمانا خداوند دانا  کنند داخل می دش میدوست دارند و پسنھا  آن که

 .»و بردبار است
حالا باید دید که آن مقام و مدخل پسندیده کدام است تفصیل این 

 ذیل معلوم خواھد شد.آیۀ  اجمال از

ِينَ ٱ﴿ -۳ ْ ِ� سَبيِلِ  �َّ ْ وََ�هَٰدُوا ْ وَهَاجَرُوا ِ ٱءَامَنُوا نفُسِهِمۡ  �َّ
َ
مَۡ�لٰهِِمۡ وَأ

َ
بأِ

ۡ�ظَ 
َ
ِۚ ٱمُ دَرجََةً عِندَ أ وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ  �َّ

ُ
ُهُمۡ رَ�ُّهُم برَِۡ�َةٖ مّنِهُۡ  ٢٠ لۡفَآ�زُِونَ ٱوَأ يبَُّ�ِ

قيِمٌ  َّهُمۡ �يِهَا نعَيِمٞ مُّ تٰٖ ل بدًَ�ۚ إنَِّ  ٢١وَرضَِۡ�نٰٖ وجََ�َّ
َ
� ٓ َ ٱَ�ِٰ�ِينَ �يِهَا   ٓۥعِندَهُ  �َّ

جۡرٌ عَظِيمٞ 
َ
 .]٢٢-٢٠التوبة: [ ﴾٢٢أ

سانی که ایمان آوردند و ھجرت و جھاد کردند در راه خدا با صرف ک«
مال و جان خود به اعتبار رتبه و درجه نزد خداوند بزرگتر ھستند و ھمانا 

دھد به آنان پروردگار آنان در مورد  ھستند گروه کامیابان، خوش خبری می
ھای بھشتی که در آن  رحمت و رضامندی و خوشنودی خود و در مورد باغ

ھا  ھای جاودانی موجود است، ھمیشه و تا ابد در آن نعمت برای آنان نعمت
 .»خواھند ماند، و ھمانا نزد خداوند مزد بزرگ وجود دارد

ظَمُ «سبحان الله:  ةً  أَعْ جَ رَ نْدَ  دَ ترین  یعنی بزرگترین رتبه و اعلی »االلهَِّ عِ
یل الله منزلت به بارگاه خداوند از آن حضرات مھاجرین و مجاھدین فی سب

خبری  خوشھا  آن کامیاب ھستند، و خداوند متعال بهھا  آن است، و
 دھد، و به شان می رضامندی و خوشنودی خود را در مقابل اعمال شایسته

ھای جاودانی و غیر متناھی بھشت برین را داده  نعمتوعدۀ  ھا آن
 کند. شان می خوشحال



 ١٤١ ...فرسای احرار رویداد اذیت و آزار جانگداز و روح

ِينَ ٱ لمَُۡ�جِٰرِ�نَ ٱللِۡفُقَرَاءِٓ ﴿ -۴ َّ�  
ُ
مَۡ�لٰهِِمۡ يبَۡتَغُونَ أ

َ
ْ مِن دَِ�رٰهِمِۡ وَأ خۡرجُِوا

ِ ٱفَضۡٗ� مِّنَ  ونَ  �َّ َ ٱوَرضَِۡ�نٰٗا وَ�نَُ�ُ وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ  ٓۥۚ وَرسَُوَ�ُ  �َّ
ُ
دِٰقوُنَ ٱأ  ﴾٨ ل�َّ

 .]٨الحشر: [
 گیرد که به (مال غنیمت) به آن دسته از فقرا مھاجران نیز تعلق می«

خداوند، و به خاطر طلب فضل و بزرگواری او، و  خاطر طلب و تلاش رضای
به خاطر نصرت و یاری خدا ور سول از شھرھای خود و از اموال خود بیرون 
رانده شدند، آنان گروه صادقان و راستان و راستگویان در دعوای ایمان 

 .»باشند می
از این آیه مبرھن و واضح شد که حضرات مھاجران رضوان الله علیھم 

ھا اخراج شده بودند، بلکه از اموال و املاک نیز  ه فقط از خانهاجمعین، ن
محروم کرده شدند، لذا این زعم گمان باطلی است که تصور شود شاید آنان 

چنین مصائب گشتند،  به منظور طلب مال و احراز مقام و پست متحمل این
ھا  آن برعکس مال و املاک را رھا کرده به راه خدا درآمدند. آری،ھا  آن زیرا

طالب مال و مقام و پست و شخصیت، آن قدسی صفتان ھمه چیز خود را 
را یاری و نصرت  صرھا کرده و ھرچیز را نثار نمودند و خدا و رسول او

داری و دیانت، ایشان صادق و مخلص  نمودند، و در دعوی مسلمانی و ایمان
ا رھا  آن کنند تا اخلاص و صداقت کسانی که سعی می –و پخته ھستند 

در ایمان و مسلمانی صادق و ھا  آن داغدار و معیوب جلوه دھند در واقع خود
 باشند. و دارای خلوص نیستند، بلکه منافق می

دنیا صرف  ۀباکی از حد گذشته است که آدم منافق از ھم ادبی و بی بی
نماید  کند و فقط در حق کسانی ایراد گرفته و شک و شبه ایجاد می نظر می

ھا  آن کند که خداوند، عالم الغیب و الشھاده ی و اعتراض میزن و حتی طعنه
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یعنی حضرات مھاجرین را صادق و مخلص گفته است رضی الله عنھم 
 اجمعین.

حالا در ذیل ھمراه با حضرات مھاجران، نگاھی به مقام رفیع حضرات 
ھای  ، یعنی یاران و مددکاران مھاجران بیندازیم که بر نقش قدمشانصار

 رفتار نموده از آنان تبعیت و پیروی نمودند. شجرانحضرات مھا

ٰبقُِونَ ٱوَ ﴿ -۵ لوُنَ ٱ ل�َّ وَّ
َ
نصَارِ ٱوَ  لمَُۡ�جِٰرِ�نَ ٱمِنَ  ۡ�

َ
ِينَ ٱوَ  ۡ� بَعُوهُمٱ �َّ َّ� 

ُ ٱ�إِحَِۡ�ٰنٖ رَِّ�َ  تٰٖ َ�ۡرِي َ�ۡتَهَا  �َّ عَدَّ لهَُمۡ جَ�َّ
َ
ْ َ�نۡهُ وَأ نَۡ�رُٰ ٱَ�نۡهُمۡ وَرضَُوا

َ
�ۡ 

بدَٗ�ۚ َ�لٰكَِ َ�ٰ 
َ
 .]١٠٠التوبة: [ ﴾١٠٠ لۡعَظِيمُ ٱ لۡفَوۡزُ ٱِ�ِينَ �يِهَآ �

آوردن از ھمه پیشی و سبقت  و آن مھاجران و انصاری که در ایمان«
را کردند، خداوند ھا  آن گرفتند و (از بقیه امت) کسانی که به خوبی پیروی

و خداوند اند  نیز از خداوند راضی شدهھا  آن از آن ھمه راضی شده است و
ھا جاری است  ھای بھشت را که در میان آن نھرھا و جوی باغھا  آن برای

ھمیشه و جاودانه در آن خواھند بود، این کامیابی ھا  آن آماده فرموده است،
 .»بزرگی است

فوق روشن است که مجد و شرف و فضل حضرات آیۀ  از تدبر در مفھوم
اوج کمال رسیده است، زیرا عروج و  ۀمھاجرین و اعزاز آنان به نقط

مدد و نصرت ھا  آن ھا، بلکه از انصاری که با فرماید که نه تنھا از خود آن می
 کردند و از اشخاصی که تا قیامت در دنیا آمده در عقیده و عمل مخلصانه از

 ۀاتباع و پیروی کنند خداوند متعال راضی و خوشنود است و برای ھم ھا آن
یا کرده است. کسانی که از متبعان و پیروان با ھا آماده و مھ آنان باغ
شان  راضی است و از پیروی مخلصانهھا  آن شان باشند خداوند از اخلاص

 خودرتبۀ  رسد، بدیھی است که مقام و منزلت و بھشت و جنت به انسان می
 خیلی فراتر و بالاتر خواھد بود.ھا  آن

 قیاس کن ز گلستان من بھار مرا



 
 

 

 شرات مهاجرانفضائل و مناقب حض

فوق قرآنی، این فضائل عالیه و اوصاف حمیده که در ذیل  ۀاز آیات مندرج
 درج خواھد شد برای حضرات مھاجران به ثوبت رسیده است:

 باشند. ) آنان امیدوار رحمت خداوندی می۱(
آنان بدون استثنا فی سبیل الله، یعنی در راه خدا و به  ۀھجرت ھم )۲(

 .منظور رضای خداوند بود
) چه آنان که شھید شدند، و چه آن دسته که به موت طبیعی مردند ۳(

خداوند رزق حسن و مقام و منزلت مورد پسند عنایت ھا  آن ۀبرای ھم
 خواھد فرمود.

یعنی مراتب و » اعظم درجه«) آنان به نزد خداوند متعال دارای ۴(
 منزلت برتر ھستند.

 فائز المرام و کامیاب ھستند.ھا  آن ۀ) ھم۵(
) خداوند به آنان وعده و رحمت و رضای خود، و نوید بھشت ۶(

 ھمیشه در آنجا خواھند بود.ھا  آن فنانشدنی و جاودانی را داده است که
گردیدند، حتی از  جبه خاطر خدا نه تنھا از ملک و وطن اخراھا  آن )۷(

 اموال و املاک نیز محروم قرار داده شدند.
رنج و بلا صرفاً طلب فضل و کرم الله و  از تحمل این ھمهھا  آن ) ھدف۸(

 رضامندی و خوشنودی او بود.
 بودند. صناصران و مددکاران الله و رسول اللهھا  آن )۹(
نفاق  ریا، و بی در دین و ایمان مخلص، صادق، و بیھا  آن ۀ) ھم۱۰(

 بودند.
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راضی و ھا  آن و از پیروان مخلص و از یاورانھا  آن ) خداوند از۱۱(
 نیز از وی راضی ھستند.ھا  آن است وخوشنود 

زندگی ھا  آن ھائی را که آنان ھمیشه در باغھا  آن ۀ) خداوند برای ھم۱۲(
 خواھند کرد آماده و مھیا ساخته است.

انسانیت، جامعۀ  در تمام والسلام ةعلاوه از حضرات انبیاء علیھم الصلو
محامد  دیگر چه کسی است که بتواند با حضرات مھاجران در محاسن و

 شان شریک و سھیم شود یا مثیل و نظیر آنان باشد؟ اختصاصی
و این امر واقعیت بدون اغراقی است که حضرات مھاجران رضی الله 

در راه ھا  آن عنھم اجمعین در فضائل و کمالات خود یکتا و منفرد ھستند،
رضاجوئی الله و در توقع و امید فضل و رحمت او را به خاطر مدد و نصرت 

و رسول خدا ملک و وطن را ترک داده، از اموال و املاک صرف نظر  خدا
کردند، و خداوند در ازای آن کامیابی و فلاح ھردو جھان و رضامندی و 

ھا  آن ھای ابدی آن را به خوشنودی خود را در دار آخرت جنت و نعمت
 عنایت فرمود.

 مقام ارفع و اعلی
ایت فرمود این است که فوز و عنھا  آن ترین پاداشی که به و از ھمه اعلی

ھای  تا قیام قایمت با قدمھا  آن بشریت را بعد ازجامعۀ  فلاح و نجات تمام
آنان وابسته ساخت، زیرا اعلان فرمود که او از کسانی راضی خواھد شد که 
از آنان تبعیت کنند و جنت را به کسانی عطا خواھد فرمود که با اخلاص و 

اع به عمل آوردند، یعنی آن بدنصیبانی که از اتباع احسان از آنان تقلید و اتب
از رضای ھا  آن محروم شوند،ھا  آن و از سعادت پیروی شحضرات مھاجران

بھشت برین نصیب  ھای جنت نیز محروم ھستند، و الھی و از جنت و نعمت
این رتبه و منزلت و مقام رفیع در واقع جز  –چنین کسانی نخواھد شد 
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این  †کسی دیگر نشد، و اگر بعد از انبیاءنصیب ھیچ †پیامبران
کرام  ۀفقط و منحصراً حضرات صحابھا  آن منصب نصیب کسانی شده است

 از مھاجران و انصار ھستند و لاغیر. رضی الله عنھم اجمعین.
 تذکر:

از این بحث بطور نتنیجه استنباط استخراج چند مورد و حقایق را به 
 حسب زیر ملاحظه فرمائید:

جھاد تحت  ۀامر بدیھی است که عموماً جھان اسلام به وسیل) این ۱(
مشروع  شکرام ۀپرچم اسلام درآمده است، و جھاد بنا به مظلومیت صحاب

 ششده است (و به الفاظ دیگر مشروعیت جھاد مبنی بر مظلومیت صحابه

ذنَِ ﴿ مترجم) –کریمه به آن تصریح شده است آیۀ  در اینکه  چنان است
ُ
أ

ِينَ يُ  ْۚ لِ�َّ هُمۡ ظُلمُِوا َّ�
َ
 .﴾َ�تَٰلوُنَ بِ�

) رضای خدا و دخول جنت، این ھردو امر منحصر است به پیروی ۲(
 )ۀکریمآیۀ  درکه  چنانمخلصانه و اتباع کامل حضرات مھاجران و انصار، (

ِينَ ٱوَ ﴿ بَعُوهُمٱ �َّ  است).(ذکر شده  ﴾�إِحَِۡ�ٰنٖ  �َّ
مظلومیت و  ۀپای) و ھمانند جھاد بنیاد و اساس ھجرت ھم بر ۳(

 فرماید) در این آیه میکه  چنانجفاکشی صحابه کرام قائم و استوار است (

ِينَ ٱوَ ﴿ ِ ٱهَاجَرُواْ ِ�  �َّ َّ�  ْ  .﴾مِنۢ َ�عۡدِ مَا ظُلمُِوا
مسلّمه و اصول موضوعه و اتخاذ این نتیجه  ۀپس از بیان این سه مقدم

دنیا را اسلام  ھیچ مشکلی در پیش نیست و ھیچ خفائی وجود ندارد که
نصیب شده و مسلمین را دین و ایمان، و عزت و سربلندی دنیا و نجات و 
فلاح آخرت، و بھشت و خلود در آن ھرچه حاصل شده است، ھمه به طفیل 

ھای جانگداز و  ھا و اذیت ھای دردناک و تعذیب ھا و مقھوریت مظلومیت
دیده حاصل مظلوم و ستم شۀھای صبر آزمائی صحاب ھا و مصیبت بلاکشی
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و  –صدر تحمل نمودند  ۀرا با کمال فراخ دلی و سعھا  آن شده است که
ھای  آیند و قلب ھای ما به لرزه درمی آن ھم بدن ۀامروز حتی از تصور و تذکر

 شود. گیرد و دچار حالت خفقان و سکته می امثال ما از ترس می
وضوع ای از آن تکالیف و مصائب که م ھمانطور که ذکر و بیان گوشه

 بحث این تألیف است از نظر شما خوانندگان عزیز گذشت.
 ای بسیار مھم!! نکته

ھرگاه روشن و ثابت شد که ایمان و اسلام فقط به طفیل تحمل تعذیب و 
مظلومیت و ابتلا و مصیبت مھاجران نصیب جھان اسلام و مردم جھان شده 

بقان بخصوص با سا شاست، باید دانست کسانی که با حضرات مھاجران
توانند که از دین و ایمان و  اولین بغض و کینه و عداوت قلبی دارند که می

 .)١(اسلام بھره ببرند؟ ھرگز چنین چیزی ممکن نیست

 ضمیمه:
 چنان ۀتکمیل شده بود که ناگاه در واقع» مصائب الصحابه«کتاب 

ا رھا  آن چشم پوشیدن حیف بود، لذاھا  آن افروز به مطالعه رسید که از ایمان
خوانندگان خواھیم کرد، از این دو واقعه واضح خواھد شد  در ھمین جا ھدیه

، بھا و قیمت ایمان و اسلام را به صورت فداکردن نقدی شکه صحابه کرام
در مراحلی که جان  صو یاران پاک رسول خدا اند، جان نیز پرداخت کرده

، آن مردان خدا ایمان را از دست ندادندارزندۀ  شد نیز متاع عزیزشان نثار می

                                           
: باید دانست که تعداد زیادی از صحابه در ردیف جھان و سابقان اولین ھستند (تذکر -١

که از آن جمله حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت 
طلحه، حضرت زبیر، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت سعید بن زید، حضرت 

ه رضی الله عبدالرحمن بن عوف، حضرت ابوعبیده بن جراح که به لقب عشره مبشر
 مترجم). –باشند، نیز ھستند  عنھم اجمعین، یعنی ده تا بھشتی ملقب می
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بوسیدند  تبسم کنان آماده بودند که بر دار آویخته شوند، تیزی شمشیر را می
پریدند، اما حاضر نبودند که بعد از پذیرفتن  ھای آتش سوزان می و در شعله

اسلام حتی یک لحظه تصور و خیال ترکش را به ذھن خود راه بدھند، و 
توانست  چون سلطنت نمی ھائی ھمچنین طمع اقتدار و حتی پیشنھاد پست

حسنه و روش  ۀحق متزلزل سازد، چقدر این اسو ۀھایشان را از جاد قدم
افروز، و چقدر  روح آفرین و ایمانص زندگی و طرز عمل اصحاب رسول خدا

انگیز و آموزنده است و در این کتاب اسوه و عمل چندین ابواب  عبرت
صیرت، وجود دارد درخشنده و پندآموز و موعظت و عصاره چندین درس ب

 رضی الله عنھم اجمعین.

 راه دینفداکاری و نثار جان در 
این عنوان از طرف مترجم اضافه شده است که در اصل کتاب نیست و 
تحت این عنوان ھمان دو واقعه که تحت عنوان فوق از طرف مؤلف به آن 

 اشاره شده است ذکر خواھد شد.

 :سحضرت عروه بن مسعود -۱
سردار طائف و رئیس قوم بود، در س سعود ثقفیحضرت عروه بن م

ْ لوََۡ� نزُّلَِ َ�ذَٰا ﴿ کریمهآیۀ  تفسیر ٰ رجَُلٖ مِّنَ  لۡقُرۡءَانُ ٱوَقاَلوُا  لۡقَرَۡ�تَۡ�ِ ٱَ�َ
که چرا این قرآن بر شخص عظمیی از گفتند  (یعنی کافران می ﴾٣١عَظِيٍ� 

گوید که  مردان این دو شھر فرستاده نشد؟) حضرت قتاده می بزرگ
مکه و طائف است و از رجل عظیم در مکه ولید بن » قریتین«منظورشان از 

 .)١(مغیره و در طائف عروه بن مسعود ثقفی منظورشان بود

                                           
 .ساستیعاب و اصابه، ترجمه حضرت عروه بن مسعود -١
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کند که عروه بن مسعود در ماه ربیع الاول  امام ابن سعد روایت می -الف

َّ «رسید و مسلمان شد  صھـ) در مدینه به خدمت رسول اکرم ۹سال (  فسرُ

شدن وی  از مسلمان صرسول اکرم »بإِسلامه وسلم عليه االله صلى االله رسول
 خوشحال شد.

اجازه خواست تا به نزد  صچند روز حضرت عروه از رسول الله بعد از
لام دعوت و تبلیغ نماید، آن را به سوی اسھا  آن قوم خود برگردد و

 ھا آن را به سوی اسلام دعوت کنیھا  آن به وی گفت: چون تو صحضرت
ای به من  تا اندازهھا  (آنگفت: س حضرت عروه –رسانند  به قتل میتو را 

آورند) که اگر من  گذارند و از من تعظیم و توقیر به عمل می احترام می
مرا بیدار نخواھند کرد، و از مدینه حرکت کرده و در ھا  آن خوابیده باشم

قبیله ثقیف برای  خود وارد شد، مردان ۀوقت عشأ به طائف رسید و در خان
عرض سلام به خدمت سردار خود حاضر شدند، و بر حسب مراسم زمان 

گفتن  از این نحو سلام راھا  آنس جاھلیت به وی سلام کردند، حضرت عروه
منع کرد و گفت طبق سلام اھل بھشت سلام بکنید (یعنی السلام علیکم 

و او را شدیداً مورد ورحمة الله وبرکاته بگوئید) آنگاه قوم علیه وی شوریدند 
صبر و تحمل را پیش گرفت، س ایذأ و تکلیف قرار دادند، اما حضرت عروه
به مشورت پرداختند، تا این که اش  مردم از نزد وی بلند شده رفتند و در باره

قبیله  »ناحية كل من ثقيف إليه فخرجت«ھمان جا برای نماز فجر اذان گفت: 
رف وی حرکت کرده بر او تیراندازی ثقیف بر وی شوریده و از ھرسو به ط

رفیع شھادت نائل شد، چون اطلاع این  ۀکردند و حضرت عروه به درج

 مثل عروة مثل«رسید فرمود:  صضرت رسول اکرمجریان به بارگاه ح
یعنی عروه بمانند شخصی است که  »فقتلوه االله إلى قومه دعا ياس� صاحب
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را به سوی خدا دعوت  یاسین شده است که او قوم خود ۀذکرش در سور
 .)١(کرد، و قوم او را به شھادت رساند

ھای خود روایت  ب را در کتابطبرانی و حاکم نیز ھمین مطل -ب
 .)٢(اند کرده
کند که حضرت عروه  علامه ابن عبدالبر از امام ابن اسحاق نقل می -ج

در میان قوم خود محبوب و مطاع بود، به منظور دعوت قوم به سوی اسلام 

شاید مردم  »ان لا يخالفوه لمنزلته فيهم«مدینه به طائف آمد و به این توقع که از 
کنند دین  به خاطر منزلت و احترامی که در میان قوم دارد با او مخالفت نمی

 قوم آمده. خود را اظھار و آشکار نمود، چون به نزد

 .)٣(»فقتله سهم فأصابه وجه كل من بالنبل رموه دينه إلى دعاهم وقد«
از ھر سو او را ھدف تیرھا قرار  –را به دین اسلام دعوت نمود ھا  آن و

 داند پس تیری به وی اصابت کرده وی را کشت.

 :سحضرت عبدالله بن حذافه -۲
از سابقان اولین است، در ھجرت س حضرت عبدالله بن حذافه سھمی

دوم به سوی حبشه ھمراه بود، مصائبی که به خاطر اسلام برایشان وارد 
 سازد. ھم آدم مسلمان را لرزه بر اندام میھا  آن ده است، تصورش

لشکری را به س فرماید که حضرت عمر بن خطاب حضرت ابو رافع می
ھم در میان آن لشکر بود از س کشور روم فرستاد، حضرت عبدالله بن حذافه

یو گفتند که این  قضا رومیان او را اسیر کرده به پیش پادشاه خود بردند و به

                                           
 واصبه ذکر حضرت عروه. ٥، ج ٥٠٣طبقات، ص  -١
 .١، ج ٢٠٣حیات الصحابه اردو، ص  -٢
 استیعاب ذکر حضرت عروه. -٣
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 است، پادشاه به وی گفت: اگر تو نصرانی شوی، من صد صحابی محمدمر
در س در پادشاھی و سلطنت خود شریک خواھم کرد، حضرت عبداللهتو را 

پاسخ وی گفت: اگر تو پادشاھی تمام مملکت خود و تمام بلاد عرب را ھم به 
 صی که به مدت یک لحظه از دین محمدمن واگذار نمائی و از من بخواھ

به قتل تو را  شو، ھرگز چنین کاری را نخواھم کرد، او گفت: پس من منصرف
او دستور داد و چه  چنان گفت: اختیار داری،س رسانم، حضرت عبد الله می

بر دار آویخته شد و تیراندازی به سوی وی آغاز گردیده، س حضرت عبدالله

حضرت  »فأمر به فصلب وأمر برميه بالسهام فلم يجزع«اما آه و ناله نکرد 

کرد، سپس پادشاه دستور داد تا او را  می در ھمین حال ھم انکارس عبدالله
از بالای دار پائین بیارند، و دیگی را آورده پرآب کردند و بر آتش قرار داده 
آن را خوب جوشاندند، و اسیر مسلمانی را آورده در آن دیگ انداختند وقتی 

ھای بدنش ظاھر شد،  او جوشید (و گوشت و پوستش پخته شد) استخوان
پادشاه گفت: اگر این مرد نصرانی نشود او را نیز در دیگ بیندازید، ولی 

کرد، پادشاه دستور داد: تا او را نیز در  مرتب انکار میس حضرت عبدالله
دیگ بیندازند، چون او را نزدیک دیگ بردند به گریه درآمد، پادشاه گفت: او 

شاه بردند وی باز نصرانیت را به وی را پیش من بیارید، او را به نزد پاد
پیشنھاد کرد او بازھم انکار نمود، آنگاه پادشاه پرسید که پس چرا گریه 
کردی؟ در پاسخ گفت: به این خاطر که تصور کردم تو در این وقت مرا 

و من نابود خواھم شد، و من بیش از یک جان کشی  داخل دیگ انداخته می
ن آرزو دارم که کاش عوض ھر تار موئی که ندارم و آن از بین خواھد رفت م

به خاطر خدا ھا  آن ۀداشتم و امروز ھم بر بدن موجود است من یک جانی می
 آنگاه منپادشاه روم گفت: تو سر مرا ببوس  –شدند  در این دیگ انداخته می

گفت: تکلیف سایر اسیران مسلمان چه س کنم، حضرت عبدالله آزاد میتو را 
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آنگاه حضرت  –کنم  را آزاد میھا  آن ۀه گفت: ھمخواھد بود؟ پادشا
 اسیران را آزاد کرد. ۀسر وی را بوسید و او ھمس عبدالله

حضرت عبدالله ھمه را ھمراه کرده، به خدمت حضرت عمر حاضر شد و 
تمام سرگذشت را بیان داشت حضرت عمر به مسلمانان گفت: بر ھر 

ببوسد و پیش از ھمه من  مسلمانی لازم است که سر عبدالله بن حذافه را
خودم آغاز خواھم کرد، و سپس از جای خود برخاسته بلند شد و سرش را 

 .)١(بوسید

                                           
به روایت بیھقی و ابن  ٧، ج ٦٢اله کنز العمال، ص بحو ٢، ج ٣١٠حیات الصحابه، ص  -١

عساکر، در اصابه نیز این روایت از بیھقی منقول است، اما مختصر است من چند 
ام و در الفاظ خود حیات  قرار داده شجمله از آن را داخل عبارت حیات الصحابه

 ام (بخاری). الصحابه نیز کمی تغییر داده
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ما این است که خداوند متعال در زندگی دنیا، محبت و الفت و  دعای
، و کشتگان خنجر ع و اطاعت، این عاشقان پاک طینتعقیدت و مودت، اتبا

مع رسالت و نبوت، و بلاکشان محبت، و ھای ش تسلیم و توحید، و پروانه

آمين  - سوختگان آتش، و غلطیدگان در خاک و خون را نصیب ما فرماید

برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل على حبيبك ونبيك سيدنا ومولانا محمد وآله 

واصحبه أجمعين خصوصاً على السابقين الأولين من المهاجرين الذين هاجروا في 

 - ااالله من بعد ما ظلمو
/  ۱۰/  ۶ ۱۴۰۳ماه ربیع الاول سنه  ۱۱شب دوشنبه تاریخ  ۱۱ساعت 

 فارغ شدماش  در چابھار از ترجمه ۶۱

 والحمد الله أولاً وأخرا وصلى االله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
 

 عبدالرحمن سربازی
 پایان
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